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اعظم طالقانی

سرمقاله

امکان و امتناع نقد در جامعه اسلامی

 

مــزرع ســبز فلــک دیــدم و داس مــه نــو
ــگام درو ــد و هن ــش آم ــته خوی ــادم از کش ی
گفتــم ای بخــت بخفتیــدی و خورشــید دمیــد
ــو ــد مش ــابقه نومی ــه از س ــن هم ــا ای ــت ب گف
آتــش زهــد و ریــا خرمن دیــن خواهد ســوخت
ــرو ــداز و ب ــمینه بین ــه پش ــن خرق ــظ ای حاف

سال  آبان   26 تاریخ  در  محترم  رئیس‌جمهور 
95 قانون جدید احزاب را ابلاغ کرده است و از 
آن تاریخ به بعد همه احزاب موظف‌اند خود را با این قانون تطبیق 
نکات  به  و  بودم  قانون  این  مطالعه  مشغول  پیش  چندی  دهند. 
جالبی برخورد کردم. به نظرم رسید بد نیست آن‌ها را با خوانندگان 
گرامی و اعضای محترم حزب جامعه زنان انقلاب اسلامی در میان 
بگذارم. در فصل اول این قانون در تعریف حزب آمده است: »حزب 
تشکیلاتی است متشکل از اشخاص حقیقی که با برنامه مشخص در 
در  آن،  اصلاح  و  نقد  و  قدرت سیاسی  در  مشارکت  و  جهت کسب 
اساس  بر  ایران  اسلامی  نظام جمهوری  مقررات  و  قوانین  چارچوب 
فعالیت  استانی  یا  ملی  اساسنامه مصوب خود در سطح  و  مرامنامه 
اشاره  احزاب  به حقوق  قانون  این   13 ماده  در  همچنین  می‌کند.« 
می‌کند؛ احزاب دارای پروانه فعالیت در چارچوب قوانین و مقررات 
جمهوری اسلامی ایران و برابر مفاد این قانون از حقوق و امتیازات 
زیر برخوردارند: الفـ فعالیت سیاسی؛ بـ انجام فریضه امر به معروف 
در  اساسی  قانون   8 هشتم  اصل  اجرای  جهت  در  منکر  از  نهی  و 
چارچوب قوانین و مقررات؛ پـ اظهارنظر آزاد و علنی در مسائل کشور 
در راستای وظایف قانونی احزاب؛ تـ معرفی و حمایت از نامزدهای 

انتخاباتی در تمام انتخابات؛ و ثـ ائتلاف با دیگر احزاب.
آنچه مسلّم است یکی از مهم‌ترین وظایف احزاب نقد حاکمیت در 
چارچوب اصل امر به معروف و نهی از منکر است. در همین راستا، 
مهندس سحابی در آبانماه سال 1374 در یک سخنرانی مطالبی را 
آن در همین  بیان کردند که مشروح  نقد ساختارها  اهمیت  درباره 
در  سحابی  مهندس  است.  شده  منتشر  ابراهیم  پیام  نشریه  شماره 
...« نقد ساختاری می‌گوید:  درباره ضرورت  از سخنان خود  بخشی 
ایده  برخلاف  او  آورد.  عمل  به  مارکسیسم  بر  نقدی  درون  از  لنین 
مارکس عنصر آگاهی و اراده حزبی را وارد در شرایط تکوین انقلاب و 
ضامن تحقق آن نمود و دیدیم که این تحول موجب پیروزی انقلاب 
اساس  بر  انقلاب،  بار  دو  از  پس  نیز  چین  در  شد.  شوروی  اکتبر 
در  کارگر  طبقه  بر  استراتژیک  تکیه  یعنی  شوروی،  انقلاب  الگوی 
کشوری که صنعتی نشده بود بلکه در حالت فئودالی و نیمهفئودالی 
انقلاب  مائو رهبر  انقلاب،  این دو  بود و شکست فاحش  مانده  باقی 
اندیشه لنینیسم نمود به این نتیجه رسید که  از  با نقدی که  چین 
در جامعه‌ای نظیر چین آن روز اتکای استراتژیک، برعکس، باید بر 
از نقد گذشته  کشاورزان قرار گیرد؛ و دیدیم که این تغییر حاصله 
از طریق نقد روش‌ها، استراتژی‌ها و  یافت. بدین ترتیب  توفیق هم 
حتی اصول حاکم ایدئولوژیک است که تمام تحولات مهم تاریخی و 

اجتماعی و سیاسی توانسته‌اند به پیروزی‌هایی دست یابند.«
انجام  را  اصلاحاتی  شرایط  بهبود  برای  همیشه  جامعه  رهبران 

برخی  و  بوده  تاکتیکی  به‌صورت  تحولات  این  از  برخی  می‌دهند. 
امر  اصل  که  است  این  واقعیت  استراتژیک هستند.  اصلاحات  دیگر 
به معروف و نهی از منکر بیش از آنکه مربوط به رفتارهای شخصی 
باشد، درباره نقد ساختارهای قدرت است. فلسفه وجودی احزاب هم 
همین است. احزاب باید بتوانند در چارچوب قانون و بر اساس منافع 
رعایت شأن  مسیر  این  در  البته  و  کنند  نقد  را  حاکمه  قدرت  ملی 

افراد و پرهیز از سخنان ناروا و توهین‌آمیز ضروری است.
خداوند در سوره طه آیات 47-٤٨ به حضرت موسی می‌گوید وقتی 
به سراغ فرعون می‌روی با زبانی نرم و لیّن سخن بگو: »فَأْتیَِاهُ فَقُولا 
بهُْمْ قَدْ جِئْنَاکَ بآِیةٍَ  َّا رَسُولا رَبکَِّ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بنَِی إسِْرَائیِلَ وَلا تعَُذِّ إنِ
َّا قَدْ أوُحِیَ إلِیَْنَا أنََّ العَْذَابَ  لامُ عَلیَ مَنِ اتَّبَعَ الهُْدَی*إنِ مِنْ رَبکَِّ وَالسَّ
فرستادگان  ما  بگویید:  و  بروید  او  به سراغ  وَتوََلَّی«؛  بَ  کَذَّ مَنْ  عَلیَ 
و  شکنجه  را  آنان  و  بفرست  ما  با  را  اسرائیل  بنی  توایم!  پروردگار 
آزار مکن! ما نشانه روشنی از سوی پروردگارت برای تو آورده‌ایم! و 
درود بر آن کس باد که از هدایت پیروی می‌کند! به ما وحی شده 
که عذاب بر کسی است که )آیات الهی را( تکذیب کند و سرپیچی 

نماید.
در این آیات، مطالب در عین صراحت با زبانی متین بیان شده است. 
نقد افراد با انکار آن‌ها تفاوت دارد. هدف از نقد بهبود شرایط است، 
نه حذف افراد. سویه نقد باید به سمت عملکردها باشد و نه اشخاص.
افراد  مرحوم مهندس سحابی در همان سخنرانی می‌گوید: »از نقد 
در  بپردازیم.  عملکردها  و  بینش‌ها  و  جریان‌ها  نقد  به  و  کنیم  گذر 
این صورت به نتایجی هم خواهیم رسید، ولی اگر این امر را رعایت 
به دام درگیری‌های شخصی گرفتار خواهیم شد. در چنین  نکنیم، 
حالتی، به‌جای اینکه در ابتدا ایدئولوژی‌ها را نقد کنیم و بعد حکم 
غلط  می‌آید  بیرون  مجرا  این  از  که  حرف‌هایی  این  تمام  که  کنیم 
است یا صحیح است به نقد عملکردها و نتایج استراتژی‌ها و محصولی 
که از آن بیرون می‌آید پرداخته و به این نتیجه خواهیم رسید که 
محصول این استراتژی، قدرت یا ضعف مادی و معنوی جامعه بوده، 
فاصله  شده،  جامعه  آحاد  تفرقه  موجب  یا  کرده  منسجم  را  مردم 
طبقات افزایش یافته و یا اینکه فاصله طبقه غنی و فقیر کاهش پیدا 

کرده و این تجربه‌ها ملاک ما برای جهت‌گیری خواهد بود.«
از سوی دیگر این نقد به حاکمیت وارد است که فضای آزادانه نقد را 
فراهم نکرده است. از روزهای نخست انقلاب، هر زمان که ما انتقادی 
می‌گرفتند،  ساختارها  تضعیف  معادل  را  آن  می‌کردیم،  مطرح  را 
درحالی‌که با بیان مشکلات و کاستی‌ها راهی برای اصلاح پیش‌روی 
حاکمیت قرار داده می‌شود. به همین دلیل است که مطبوعات آزاد 
روزهای  از  اگر  می‌دانند.  دموکراسی  بازوی  دو  را  مستقل  احزاب  و 
نخست انقلاب به ما اجازه می‌دادند نقدهای صادقانه و مشفقانه خود 
را بیان کنیم و در مصائب و مشکلات ارائه طریق کنیم، حالا شاهد 

این‌همه اختلاس و تبعیض و ناکارآمدی ساختارها نبودیم. 
پیگرد  تحت  نقد  و  تذکر  خاطر  به  مجلس  نماینده  یک  باید  چرا 
قضائی قرار بگیرد؟ نمایندگان مجلس در همه دنیا مصونیت دارند. 
کردن  نقد  و  دادن  تذکر  مجلس  نماینده  وظیفه  اصلی‌ترین  اساساً 
لازم  دیگر  شود،  نهادینه  مصونیت  این  اگر  است.  معروف  به  امر  و 
کنند،  مطرح  خصوصی  جلسات  در  را  مشکلات  نمایندگان  نیست 
بلکه همه ناکارآمدی‌ها را با بیانی صریح از تریبون مجلس به اطلاع 
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اطلاع  امور  همه  از  که  است  مردم  حق  این  می‌رسانند.  مردم  عموم 
داشته باشند و پیگیر حقوق از دست رفته خود باشند. در اینجا اهمیت 
جایگاه قضا آشکار می‌شود. وظیفه قوه قضائیه اجرای قانون و برخورد 
این  در  است.  تبعیض  از هرگونه  دور  به  مردم  به حقوق  متجاوزین  با 
صورت است که فضا برای رشد و خلاقیت فراهم می‌شود. قوه قضائیه 
از مهم‌ترین و اساسی‌ترین پایه‌های هر نظام و حاکمیتی است و دو قوه 
مجریه و مقننه که مسئولیت آنها اداره امور اجرایی و قانونگذاری است، 
تحت‌الشعاع قوه قضائیه هستند. اگر در قوه قضائیه بی‌عدالتی و تبعیض 
و برخورد جناحی وجود داشته باشد، از دو قوه دیگر نمی‌توان انتظار 
داشت در اداره جامعه عدالت را رعایت کنند و حقوق انسان‌ها را محترم 
الگو قرار می‌دهند و  شمارند. ملت‌ها اعمال حاکمیت‌ها و مسئولان را 
به  بدل  هنجارها  و  کند  رسوخ  جامعه‌ای  در  فساد  چنانچه  این‌رو  از 
استعدادهای  )تباهی  فساد  ظهور  علل  دریافت  برای  شود،  ناهنجاری 
بالقوه( ابتدا قوه قضائیه مورد ارزیابی و قضاوت مردم قرار خواهد گرفت 
و سپس راه چاره را در اصلاح قوای دیگر می‌توان پیدا کرد. چنانچه 
معترض  مسئولان  رفتار  به  نسبت  وطن‌پرست  واقعی  صادق  مشفقان 

شوند، انتظار آنان و متعهدان دانای کشور این است که به تلاش آنان 
توجه شود و از ابزاری مانند تهدید که حس اعتماد را کاهش می‌دهد، 
می‌گیرد  صورت  )الله(  نام  به  رفتارها  این‌گونه  چون  و  جویند  دوری 
تاریخ  و  داشت  خواهد  مردم  اعتقادات  تضعیف  در  فوق‌العاده‌ای  نقش 
هم بهترین قضاوت را خواهد کرد. آیا می‌توان پذیرفت که همه کسانی 
که اعم از زنان و مردان در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند 
مستحق چنین رفتاری هستند؟ مبادا کسی به جرم انتقاد از حاکمیت 
و  کند  بیان  را  مشکلات  اینکه  از  بترسد  کسی  مبادا  باشد.  در حبس 

مبادا کسی هنگام سخن گفتن از ضعف‌ها لکنت بگیرد.
اغُوتِ  باِلطَّ یکفُرْ  فَمَنْ  الغَْی  مِنَ  شْدُ  الرُّ تبََینَ  قَدْ  ینِ  الدِّ فیِ  إکِرَاهَ  »لَ 
سَمِیعٌ   ُ وَاللَّ لهََا  انفِْصَامَ  لَ  الوُْثقَْی  باِلعُْرْوَةِ  اسْتَمْسَک  فَقَدِ   ِ باِللَّ وَیؤْمِنْ 

عَلیِمٌ«
»در دین هیچ اجباری نیست و راه از بیراهه به‌خوبی آشکار شده است 
به  به‌یقین  آورد  ایمان  خدا  به  و  ورزد  کفر  طاغوت  به  کس  هر  پس 
دستاویزی استوار که آن را گسستن نیست چنگ زده است و خداوند 

شنوای داناست.«

درختان را دوست دارم  
 که به احترام تو قیام کرده اند

و آب را
           که مهر مادر توست...

خون تو شرف را سرخ گون کرده است
شفق ، آینه دار نجابتت ،

و فلق ، محرابی
که تو در آن

 نماز صبح شهادت گزارده ای.

در فکر آن گودالم
که خون تو را مکیده است

هیچ گودالی چنین رفیع ندیده بودم
در حضیض هم می توان عزیز بود

از گودال بپرس...

آه ، ای مرگ تو معیار!
مرگت چنان زندگی را به سخره گرفت

و آن را بی قدر کرد
                که مردنی چنان

               غبطه ی بزرگ زندگانی شد
خونت

       با خون بهایت ، حقیقت
      در یک تراز ایستاد

و عزمت ، ضامن دوام جهان شد
         - که جهان با دروغ می پاشد -

و خون تو امضای راستی است
تو را باید در راستی دید
  ابدیت ، آینه ای است

  پیش روی قامت رسای تو در عزم!

 آفتاب لایق نیست
     وگرنه می گفتم

        جرقه نگاه توست!

تو تنها تر از شجاعت
در گوشه ی روشن وجدان تاریخ

 ایستاده ای
            به پاسداری از حقیقت

و صداقت
          شیرین ترین لبخند

بر لبان اراده ی توست

  مرگ تو ،
             مبدا تاریخ عشق

            آغاز رنگ سرخ
           معیار زندگی است!

 
پایان سخن

پایان من است
تو انتها نداری...

علی موسوی گرمارودی

اربعین حسینی تسلیت وتعزیت باد
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در ابتدای سخن و پیش از ورود به 
نکاتی  تا  می‌دانم  لازم  اصلی  بحث 
چند را متذکر شوم. نخست آنکه در طول 
مناسبت‌های  به  این‌جانب  اخیر  چندساله 
مختلف مطالبی را بیان کرده‌ام که همواره 
نحوه بیان آن‌ها به‌گونه‌ای یک‌طرفه بوده و 
نگرفته  صورت  مطروحه  مسائل  بر  نقدی 
اگر  امروز  من،  عقیده  به  درحالی‌که  است. 
قرار است حرکتی در جامعه شکل بگیرد، 
باشد.  جمعی  به‌صورت  باید  حرکت  این 
و  بزند  نفر حرفی  دیگر آن دوران که یک 
سر  به  بیفتند  راه  دنبالش  به  هم  دیگران 

آمده است.
گذشته،  سال‌های  در طول  آنکه  دوم  نکته 
دوستان زیادی میان حضار یا دیگران، مکرراً 
به من مراجعه نموده و توصیه کرده‌اند که 
این  از  همیشه  من  و  کنم  آغاز  را  حرکتی 
که  همان‌طور  زیرا  داشتم،  تحاشی  کار 
کار  دوران  که  معتقدم  عمیقاً  کردم  عنوان 
فردی به سر آمده و اگر قرار است حرکتی 
آغاز  فرهنگی  یا  سیاسی  اجتماعی،  از  اعم 
یابد.  بستر جمعی سامان  در  شود، می‌باید 
به همین لحاظ پس از مشورت با دوستان 
مسائل  که  رسیدم  نتیجه  این  به  قدیمی‌تر 
با جمع حاضر در میان گذاریم. مسائلی  را 
که گرچه ممکن است تکراری بوده و در این 
سال‌ها، بارها مطرح شده است، اما با این‌حال 
قصد ما این است که بار دیگر و با مشارکت 
به  تفصیل  عین  در  دوستان،  همه  فعالانه 
تعمیق آن‌ها نیز بپردازیم و این مطالب را به 

یک اعتقاد جمعی مبدل سازیم.
در خصوص نحوه و کیفیت دعوت حاضرین 
از  پس  که  است  لازم  نکته  این  تذکر  نیز 
مشورت با دوستان، سعی من بر این بوده 
در  موجود  گرایش‌های  تمام  از  که  است 
جماعتی که ما آن را »نوگرایی اسلامی« نام 
نهاده‌ایم )پیرامون مرحوم شریعتی، مرحوم 
و...(  اسلامی  انقلاب  وابستگان  طالقانی، 
دعوت به عمل آید و چنانچه ایرادی در این 
شوید.  متذکر  می‌کنید،  مشاهده  خصوص 
نکته دیگری که در خلال این مدت منتقل 
شد عبارت از این بود که به عقیده تعدادی 
از دوستان، من بر روی نقد جریانات پیشین 
یا اعمال و رفتار و بینش‌های گذشته زیاد 
تکیه کرده‌ام و این تلقی به وجود آمده است 

ضرورت‌ها و شرایط نقد
سخنرانی مهندس عزت‌الله سحابی، جلسه سوم آبان ماه 1374

“

در طول سال‌های گذشته، 
دوستان زیادی میان حضار یا 
دیگران، مکرراً به من مراجعه 
نموده و توصیه کرده‌اند که 
حرکتی را آغاز کنم و من 
همیشه از این کار تحاشی 
داشتم، زیرا همان‌طور که 
عنوان کردم عمیقاً معتقدم 
که دوران کار فردی به سر 
آمده و اگر قرار است حرکتی 
اعم از اجتماعی، سیاسی یا 
فرهنگی آغاز شود، می‌باید 
در بستر جمعی سامان یابد

“

سخنرانی مهندس عزت‌الله سحابی
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که ما صرفاً به قصد نقد و از دریچه نقد یا 
ایرادگیری از جریانات گذشته و موجود به 
موضوع وارد شده‌ایم. از سوی دیگر چنین 
برای  نقد  ضرورت  که  کرده‌ام  برداشت 
است.  نیفتاده  جا  هنوز  دوستان  از  بخشی 
در  بحث  به  را  جلسه  این  دلیل  همین  به 
خصوص »ضرورت نقد« اختصاص می‌دهم.

ضرورت نقد
و  رفتار  و  بینش  نقد  من  عقیده  به 
عملکردهای گذشته، به‌هیچ ‌وجه من الوجوه 
تحلیل  نظیر  دیگر،  روش‌های  عرض  در 
شرایط و تحلیل روند تاریخی قرار ندارد. در 
جلسه اول هم مختصری از شرایط داخلی 
نتیجه  آن  از  و  شد  بیان  کشور  خارجی  و 
اخیر  سال  صد  طول  در  که  شد  گرفته 
چنین  دچار  هیچ‌گاه  ایران  کشور  و  ملت 
مخاطراتی نبوده است؛ و سپس عنوان شد 
که با توجه به شرایط زمانی، چه ضرورت‌ها 
و نیازهایی در پیش‌روی قرار دارد. همچنین 
مطرح شد که با توجه به شرایط جامعه ما با 
سابقه تاریخی حرکت‌های پیشین، چنانچه 
می‌باید  شود  شروع  بخواهد  جدید  حرکت 
قدرت  باشد.  داشته  ملی-مذهبی  ویژگی 
بسیج ملی‌گرایی و مذهب، در ایران از سایر 
عملکرد  آن  بر  و علاوه  بوده  بیشتر  عوامل 
این دو عنصر مثبت ارزیابی می‌شود. جریان 
مذهبی  و  ملی  جریانی  اصولاً  نیز  نوگرایی 
ماهوی  انطباق  به دلیل همین  لذا  و  است 
با ضرورت زمانه و به تناسب نقش و حضور 
این جماعت  عهده  بر  هم  رسالتی  تکلیف، 

قرار می‌گیرد.

به همین دلیل ما باید این جریان را مورد 
تجزیه و تحلیل قرار دهیم. در این چارچوب 
باید اولاً واقعیت عینی اجتماعی‌اش را همراه 
و  را  زمانه  ضرورت‌های  ثانیاً  و  هویتش  با 
ثالثاً نقاط قوت و ضعف آن را بررسی کنیم 
روشن  نهایتاً  با همان ضرورت  رابطه  در  و 
چه  جامعه،  کل  در  جریان  این  که  سازیم 
داراست. همچنین  را  جایگاهی  و  موقعیت 
گروه‌ها  و  نحله‌ها  سایر  دیدگاه  می‌باید 
قرار  بررسی  مورد  نیز  جریان  این  درباره 
روشن  مسائل  این  تا  من  اعتقاد  به  گیرد. 
نشود، حرکت و عمل این جریان در جامعه 
مثمر ثمر واقع نخواهد شد، به همین دلیل 
شروع حرکت با دقت بر چهار نکته‌ای است 

که گفتم.
از آن یاد  با توجه به شرایط استثنایی که 
ذهن  به  که  فطری  و  طبیعی  پاسخ  شد، 
باید  که  است  آن  می‌شود  متبادر  همگان 
حرکتی جمعی و عمومی آغاز شود، اما از 
حرکت  یک  که  است  روشن  دیگر  سوی 
جمعی هیچ‌گاه به‌طور خود به خودی شروع 
نوع  یک  و  پیشگامی  نوع  یک  نمی‌شود. 
ندایی لازم است. ابتدا باید ندایی بلند شود 
بینش‌های  و  روش‌ها  به  توجه  با  بتواند  تا 
خود، بقیه جماعت و ملت را جلب و جذب 
اتفاق  بار  ما چندین  کشور  تاریخ  در  کند. 
افتاده است که بزرگانی توانسته‌اند با طرح 
و  نمایند  ایجاد  شعارهای مناسب، حرکتی 
مردم را نیز به گرد خود جمع کنند، ولی 
امروز ما مردان بزرگ کم داریم و به وجود 
ارادی  عملی  هم،  مردانی  چنین  آوردن 
نیست بلکه مادر گیتی باید آن را بزاید؛ اما 
تا زمانی که آن مردان بزرگ مثل مصدق 
یا سید جمال ظاهر شوند، این امکان وجود 
نابودی  حال  در  که  را  مملکتی  که  ندارد 
است به حال خود رها کرد. حال که چنین 
شخصیت‌هایی حضور ندارند، باید جماعت 
و گروهی پیشگام و پیش‌قدم شده، حرکتی 
را شروع کنند؛ اما نکته مهم در این مرحله 
نباید  پیشگام  گروه  این  که  است  آن 
ادعاهای گذشته را نظیر نوک پیکان مبارزه 
یدک  را  این‌ها  مانند  و  بودن  قیم  و  بودن 
و  تکلیف  انجام  به  باید  صرفاً  بلکه  بکشد، 

رسالت خود فکر کند.
با  حرکتی  به  کنونی  نوین  شرایط  در  ما 
و  اخلاق  و  تفکرات  و  جدید  انسان‌هایی 

تقوای جدید نیاز داریم. روش‌ها و تفکرات 
گذشته را باید یا اصلاح کنیم یا کنار نهیم. 
روش‌هایی که موجب شدند تا ما امروز در 
این  به  توجه  باشیم.  قرار داشته  نقطه  این 
در طول یک‌صد سال  است که  نکته لازم 
این کشور  در  مؤثری  گذشته، حرکت‌های 
انجام شد؛ همچون حرکت مشروطه‌خواهی. 
انقلاب  ایران  در  که  دوران  همان  در 
در  و  ژاپن  در  پیوست،  وقوع  به  مشروطه 
شد.  آغاز  حرکت‌هایی  نیز  دیگر  مناطق 
شاید برخی از آن کشورها از ما هم عقب‌تر 
که  می‌کنیم  مشاهده  اکنون  لیکن  بودند، 
اقتدار  و  قدرت  لحاظ  از  کشورها،  همان 
از  ترقی  و  توسعه  و  رفاه  و  امنیت  و  ملی 
ما پیشرفته‌تر هستند و ما در این سطح از 
عقب‌ماندگی قرار داریم. این عقب‌ماندگی‌ها 
به جنایات دشمنان  به تمامی نمی‌توان  را 
طول  در  داد.  نسبت  داخلی  یا  خارجی 
تحلیل  و  نقد  ما،  عادت  این مدت همیشه 
شناخت،  البته  است.  بوده  مقابلمان  طرف 
آن  تحولات  و  مقابل  طرف  تحلیل  و  نقد 
بسیار ضروری است، اما اکتفا کردن به آن، 
صحیح و راهگشای آینده نیست. ما کمتر 
چند  چرا  که  پرداخته‌ایم  موضوع  این  به 
آزادی‌خواهی  حرکت‌های  ما  کشور  در  بار 
جنبش  مشروطه،  انقلاب  نظیر  درخشانی 
ملی شدن نفت و انقلاب 22 بهمن -که در 
پیشگام  واقعاً  ستم  تحت  کشورهای  میان 
باز  ما  پس  است.  پیوسته  وقوع  به  بودند- 
هم عقب مانده‌ایم؟ اگر در میهن ما عامل 
عوامل  یا  داشته  وجود  استعمار  و  خارجی 
داخلی نظیر استبداد و ارتجاع به مقابله با 
نهضت‌ها برخاسته‌اند، در سایر نقاط جهان 
عوامل  این  نیز  حرکت‌ها  دیگر  برابر  در  و 
ما،  مورد  در  که  شد  چه  داشته‌اند؟  وجود 
این عوامل به این میزان مؤثر بوده‌اند ولی 
در سایر کشورها علیرغم وجود این عوامل و 
محافل مخالف این‌قدر تأثیر نداشته‌اند. لذا 
به این نتیجه می‌رسیم که ضمن آنکه باید 
به عوامل خارجی نظیر امپریالیسم و عوامل 
توجه  ارتجاع  و  استبداد  همچون  داخلی 
نقایص  و  تا ضعف‌ها  است  داشت، ضروری 
خودمان را نیز در نظرآورده و ابتدا از اصلاح 
خود شروع کنیم. تغییر در دشمن و مخالف 
در اختیار ما نیست، ولی تغییر در خودمان 

در اختیار ماست.

“

به عقیده من نقد 
بینش و رفتار 
و عملکردهای 

گذشته، به‌هیچ ‌وجه 
من‌الوجوه در عرض 

روش‌های دیگر، 
نظیر تحلیل شرایط و 

تحلیل روند تاریخی 
قرار ندارد

“
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انواع نقد
است.  مطرح  مختلفی  دیدگاه‌های  از  نقد 
آن  اهمیت  و  نقد  ضرورت  بخش  این  در 
نخست  می‌کنیم.  مطرح  منظر  چند  از  را 
از دیدگاه علم و نقش نقد در تکامل علم 
حرکت‌های  تکامل  در  نقد  اینکه  دوم  و 
جایگاهی  چه  از  اجتماعی  و  سیاسی 
برخوردار است. سوم نقد از دیدگاه ایمان 
و آموزش مذهبی و قرآنی و اسلامی است 

و چهارم نقد از دیدگاه جبر شرایط.
1. ضرورت نقد از دیدگاه علم 

علوم  حیطه  در  اخیر  سده  چند  طی 
تکامل  و  رشد  موجب  جهش‌هایی  جدید، 
تئوری‌ها  است.  شده  علوم  بی‌سابقه 
نمودند،  تحول  ایجاد  که  فرضیاتی  و 
بودند.  گذشته  تئوری‌ها  نقد  محصول 
موجود،  تئوری‌های  هنگامی‌که  به  اساساً 
نوین  پدیده‌های  یا  حوادث  تبیین  قدرت 
به  پا  جدید  تئوری‌های  باشند،  نداشته  را 
نتیجه  بنابراین  می‌گذارد؛  وجود  عرصه 
می‌گیریم که اساس نقد، مبتنی بر تجربه 
مثبته  علوم  دنیای  در  آنکه  توضیح  است. 
و روان‌شناسی(  بیولوژی  )فیزیک، شیمی، 
جمع  از  اشیا،  حقیقت  به  نسبی  شناخت 
از مشاهدات  بیشتر  شدن تعدادی هر چه 
خارجی و تجارب آزمایشگاهی برای تبیین 
پیش‌بینی  و  ترسیم  و  پدیده  چند  یا  یک 
یک  فرضیه،  یک  اعمال  با  آن  تحولات 
این  می‌شود.  ایجاد  تئوریک  دستگاه 
پدیده‌های  بتواند  که  زمان  هر  تا  دستگاه 
قدیمی  پدیده‌های  تحولات  یا  جدید 
تبیین  کمی  و  کیفی  دقت  با  را  موردنظر 
یا  یک  اگر  ولی  است  ارزش  دارای  نماید، 
چند پدیده یا حالات معینی از یک پدیده 
تئوری  آن  کند،  تبیین  و  تعبیر  نتواند  را 
آنکه  ولو  از دست می‌دهد،  را  ارزش خود 
آن تئوری توسط نوابغی بزرگ چون نیوتن 

تبیین شود.
شمردن  مقدم  و  مطلق‌پنداری  جزمیت، 
علم  عالم  در  ابد  برای  تئوری  یک  اصول 
وقتی  فیزیک،  علم  تاریخ  در  ندارد.  وجود 
پدیده‌های  تبیین  مورد  در  پلانک  ماکس 
مشاهده‌شده در حوزه انرژی و حرارت این 
فرض را مطرح کرد که باید انرژی را به‌جای 
ناپیوسته  کیفیتی  پیوسته،  کمیت  یک 
بسته‌های  در  که  کنیم  تلقی  منفصل  و 

کوچکی در فضا منتشر می‌شود، مشکلات 
مشاهده شده در مورد انرژی و حرارت رفع 
کرد،  مطرح  پلانک  که  فرض  این  با  شد. 
فیزیک  فیزیک و مخصوصاً  عالم  به  تکانی 
ذرات بنیادی وارد شد و تئوری پلانک که 
بنیان‌گذار  معروف شد،  کوانتوم  تئوری  به 
و  رادیواکتیویته  و  هسته‌ای  علوم  تمام 
در  شد.  امروزی  بنیادی  ذرات  فیزیک 
در  پلانک  ابتکار  و  جسارت  اگر  اینجا 
مقدس‌نمای  اصل  یک  در  کردن  تردید 
این جهش عظیم که موجد  نبود،  قدیمی 
فیزیک قرن بیستم شد صورت نمی‌گرفت. 
همچنین وقتی انیشتین در اصل گالیله‌ای 
به‌سرعت  متحرک  هر  سرعت  وابستگی 
نور  گفت  و  کرد  تردید  حرکت  آن  ناظر 
نور  و سرعت  است  قاعده مستثنی  این  از 
یا  ناظر  از کمیت و جهت سرعت  مستقل 
منبع نور است، بدین ترتیب دنیای نسبیت 
خاص و عام در نسبیت فیزیک باز شد. در 
علم بیولوژی نیز جسارت و نوآوری پاستور 
در اینکه منشأ هر فساد شیمیایی در مواد 
باشد،  از ذرات خام بی‌جان  آلی نمی‌تواند 
چون هر فساد و عفونتی از ذرات ذره‌بینی 
علت  و  دارند  جان  که  می‌شود  تشکیل 
جاندار  موجوداتی  بایست  آن‌هم  موجده 
عالم  در  میکروب  ترتیب  بدین  باشند، 
علم زیست‌شناسی کشف شد و این کشف 
باکتری‌شناسی،  و  بیولوژی  علم  منشأ 
امروزی  آسیب‌شناسی  و  میکروب‌شناسی 
نوآوری  هم  روان‌شناسی  عالم  در  شد. 
فروید و یونگ سبب شد که در طرز فکر 
روان‌شناسان قرن نوزدهم که آدمی را در 
همان هیکل فیزیکی‌اش خلاصه می‌کردند 
تلقی  مستقلی  جزایر  را  انسان‌ها  و 
کشف  با  آید.  وجود  به  تحولی  می‌کردند 
آن  خودمختاری‌های  و  ناخودآگاه  ضمیر 
نتیجه  این  به  آدمیان،  رفتار  و  راهبرد  در 
در  انسان  ناخودآگاه  ضمایر  که  رسیدند 
یک  یا  بشر  افراد  همه  بین  خود،  اعمال 
این سرمنشأ ترقیات  نوع مشترک است و 

بزرگ در علم روان‌شناسی شد.
یک  کاشف  یا  واضع  احوال،  این  تمام  در 
گذشته  تئوری  نقد  کارش  جدید  تئوری 
تئوری  آن  کیفیت  چه  به  اینکه  و  بوده 
رفتار  توضیح  و  تبیین  و  حل  به  قادر 
آن  بر  مضاف  و  نیست؛  پدیده‌ها  عینی 

ساختن  مطرح  برای  خلاق  جسارت  یک 
از  کارشناس  فردی  تا  یعنی  فرض جدید، 
طریق نقدی عالمانه در مقدسات تئوریک 
پیش  امکان  نمی‌داشت  روا  تردید  گذشته 
علم  بعدی  ترقیات  و  جدید  تئوری  آمدن 

هم پیش نمی‌آمد.

و  سیاست  عالم  در  نقد  ضرورت   .2
تحول و تکامل اجتماعی 

انقلاب  تئوری  و  مارکسیسم  فلسفه  در 
پیش  بن‌بستی  و  بحران  مارکسیسم، 
مارکس  پیش‌بینی  برحسب  بود.  آمده 
عینی  طبقه  پیشروترین  کارگر  طبقه 
چراکه  است،  سوسیالیسم  تحقق  برای 
و  محصول  در  کارگر  فرد  شعور  و  وجود 
طبقه  و  شده  فانی  دسته‌جمعی  کالای 
کارگر نخستین طبقه‌ای است که وجودی 
گسترش  در  لذا  کرده،  پیدا  اجتماعی 

“

نقد از دیدگاه‌های مختلفی 
مطرح است. در این بخش 
ضرورت نقد و اهمیت آن را 
از چند منظر مطرح می‌کنیم. 
نخست از دیدگاه علم و نقش 
نقد در تکامل علم و دوم اینکه 
نقد در تکامل حرکت‌های 
سیاسی و اجتماعی از چه 
جایگاهی برخوردار است. 
سوم نقد از دیدگاه ایمان 
و آموزش مذهبی و قرآنی و 
اسلامی است و چهارم نقد از 
دیدگاه جبر شرایط

“
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طبقه  سرمایه‌داری،  و  پرولتاریا  بین  تضاد 
کارگر است که نوک پیکان تکامل شده و 
برخوردار  سوسیالیسم  عام  ویژگی‌های  از 
موجب  خودبه‌خود  تضاد  این  و  است 
شد؛  خواهد  سرمایه‌داری  نظام  فروپاشی 
تا   19 قرن  نیمه  از  پیش‌بینی  این  اما 

شعور  و حتی  نیافت  تحقق   20 قرن  آغاز 
در  کارگر  طبقات  بین  هم  واحد  طبقاتی 
و  نیامد  وجود  به  صنعتی  مختلف  طبقات 
انقلاب نامحتمل شد. بدین ترتیب بحرانی 
آمده  وجود  به  مارکسیسم  اندیشه  در 
متعدد  موارد  با  برخورد  از  لنین پس  بود. 
با  آن‌ها  اختلافات  و  کارگری  جنبش‌های 
نتیجه‌گیری  این  به  سوسیالیستی،  احزاب 
خودی  به  هیچ‌گاه  کارگر  طبقه  که  رسید 
خواست  حداکثر  نمی‌کند.  انقلاب  خود 
بیشتر  دستمزد  و  کمتر  کار  ساعات  او 
قدرت  و  دولت  به  کارگر  طبقه  است. 
حاکمه کاری ندارد. انقلاب امری است که 
برعکس، از ناحیه نیروی دیگری که به‌طور 
تعلیم  و  شده  تربیت  انقلاب  برای  خاص 
انقلابیون  یا  )اینتلیجنسیا  است  یافته 
تزریق  کارگران  طبقه  به  باید  حرفه‌ای( 
نقدی  درون  از  لنین  ترتیب،  بدین  شود. 
که بر مارکسیسم به عمل آورد. او برخلاف 
حزبی  اراده  و  آگاهی  عنصر  مارکس  ایده 
انقلاب و ضامن  وارد در شرایط تکوین  را 
تحول  این  که  دیدیم  و  نمود  آن  تحقق 
شوروی  اکتبر  انقلاب  پیروزی  موجب 
شد. در چین نیز پس از دو بار انقلاب بر 
تکیه  یعنی  انقلاب شوروی،  الگوی  اساس 

استراتژیک بر طبقه کارگر در کشوری که 
فئودالی  بلکه در حالت  بود  نشده  صنعتی 
و نیمه فئودالی باقی مانده بود و شکست 
فاحش این دو بار انقلاب، مائو رهبر انقلاب 
چین با نقدی که از اندیشه لنینیسم نمود 
به این نتیجه رسید که در جامعه‌ای نظیر 
برعکس،  استراتژیک،  اتکای  روز  آن  چین 
باید بر کشاورزان قرار گیرد؛ و دیدیم که 
توفیق  گذشته  نقد  از  حاصله  تغییر  این 
نقد  طریق  از  ترتیب  بدین  یافت.  هم 
اصول حاکم  و حتی  استراتژی‌ها  روش‌ها، 
مهم  تحولات  تمام  که  است  ایدئولوژیک 
توانسته‌اند  سیاسی  و  اجتماعی  و  تاریخی 

به پیروزی‌هایی دست یابند.
 1967 سال  در  هم  فلسطین  نهضت 
شده  مواجه  سیاسی  بن‌بست  یک  با 
از  اعم  ناسیونالیستی  حرکت‌های  بود. 
بن‌بست  به  غیره  و  ناصر  ناسیونالیسم 
فلسطینی‌ها  خود  گفته  به  بودند.  رسیده 
و  فلسطین  عربی  نهضت  گذشته  آنان 
نقاط  نموده،  نقد  را  عربی  ناسیونالیسم 
رسیدند  این  به  و  دریافته  را  آن  ضعف 
نمی‌تواند  ناسیونالیستی  احساس  فقط  که 
پاسخگوی قدرت اسرائیل باشد، همچنین 
با اسلحه مدرن نمی‌توان با اسرائیل روبه‌رو 
شد، اسلحه‌ای باید به کار برد که اسرائیل 
نیروی  اسلحه  آن  و  است  ضعیف  آن  در 
سازمان‌یافتگی  قدرت  با  چریکی  انسانی 
سازمان  تشکیل  به  جهت  این  به  است. 
از  »الفتح«  گردیدند.  مصمم  »الفتح« 
جریانی  ژوئن،  جنگ  از  پس   1967 سال 
منجر  سرانجام  که  شد  پویا  و  متحرک 
فلسطین  آزادی‌بخش  سازمان  تشکیل  به 
می‌توانیم  نیز  خودمان  کشور  در  گردید. 
نمونه‌ای بسیار درخشان نشان دهیم و آن 
است.  اولیه  مجاهدین«  »سازمان  حرکت 
)به حرکت بعدشان کاری نداریم( سازمان 
نقد  پیشگامان  از  یکی  هم  مجاهدین 
این  مجاهدین  حرکت  بنای  اساساً  بودند. 
انقلاب  دوران  از  تاریخ  مطالعه  با  که  بود 
دلایل  و  ضعف‌ها  چهل،  دهه  تا  مشروطه 
شکست‌های  علل  و  مبارزات  عقب‌ماندگی 
سرانجام  و  کردند  جست‌وجو  را  متوالی 
اصل  چند  آنان  رسیدند.  نیز  نتایجی  به 
شده  فراموش  ایران  مردم  مبارزات  در  را 
نسبت  علمی  دید  فقدان  دیدند.  غایب  و 

برای  شدن  قائل  اهمیت  مبارزات،  به 
تشکیلات و... دیدیم که »مجاهدین« یکی 
گذاشتن  بنیان  را  پیشین  ضعف‌های  از 
نداشت  نظیر  ایران  در  که  تشکیلاتی 
جبران کردند. تشکیلاتی که واقعاً در ایران 
حتی حزب توده هم به پای آن نمی‌رسید.
3. ضرورت نقد از دیدگاه جبر شرایط

که  است  روشن  هم  شرایط  جبر  زاویه  از 
در حال حاضر ما در چنان تنگنای تاریخی 
قرارگرفته‌ایم که هیچ‌یک از اشکال حرکت 
اندیشه و اخلاقی  و یا محتویات بینشی و 
لذا  و  نیست  ما  معضلات  پاسخگوی 
نوین،  انسان‌هایی  می‌کند،  ایجاب  شرایط 
تقواهای  و  اخلاقیات  و  نوین  حرکت‌های 
بر  بتوان  تا  بیایند  به عرصه جامعه  نوینی 
شرایطی چنین پیچیده قایق آمد؛ بنابراین 
لازم است که خصلت‌ها و منش‌های غالب 
در دوران‌های گذشته را برای دستیابی به 
ارزیابی  و  نقد  مورد  امروز  دوران  خصائل 

قرار داد.
4. نقد از دیدگاه مذهبی 

و  را مسلمان می‌دانیم  بالاخره چون خود 
هستیم،  توحید  مکتب  از  پیروی  مدعی 
قرآن  از  را  اساسی‌مان  الهامات  می‌بایست 
بحث  قرآن،  و  اسلام  در  ما  برگیریم. 
در  عمیق  و  اساسی  نحوی  به  را  استغفار 
استغفار  می‌کنیم.  مشاهده  دینی  سلوک 
ارزیابی عملکرد  و  مراقبت، محاسبه  یعنی 
کاستی‌ها،  و  عیب‌ها  کشف  و  گذشته 
و  توبه  کارکرد  خیانت‌ها،  حتی  و  خطاها 
شوند  کشف  خطاها  که  است  آن  استغفار 
استغفار  قرآن  در  نشوند.  تکرار  دیگر  و 
یک  دینی  سلوک  اصلی  عوامل  از  یکی 
سوره  در  است.  شده  خوانده  متدین  فرد 
بهَُمْ  ليُِعَذِّ  ُ اللَّ كَانَ  »وَمَا  می‌فرماید:  انفال 
وَهُمْ  بهَُمْ  مُعَذِّ  ُ اللَّ كَانَ  وَمَا  فيِهِمْ  وَأنَتَْ 
به  را  آنان  )خدا  )انفال33(  يسَْتَغْفِرُونَ« 
سبب آنکه تو در میان آنانی و بدان علت 
عذاب  می‌باشند  استغفار  اهل  آنان  که 

نمی‌کند(
وا عَلىَ  در جای دیگر می‌فرماید: »وَلمَْ يصُِرُّ
 )135 )آل‌عمران  يعَْلمَُونَ«  وَهُمْ  فَعَلُوا  مَا 
)بر آنچه که کرده‌اند و خود می‌دانند اصرار 
و  شعارها  تزها،  روی  بر  یعنی  نمی‌ورزند( 
عملکردهایشان اصرار و پافشاری نمی‌کنند 
و لجاجت به خرج نمی‌دهند. در سوره هود 

“

نهضت فلسطین هم در سال 1967 
با یک بن‌بست سیاسی مواجه شده 

بود. حرکت‌های ناسیونالیستی 
اعم از ناسیونالیسم ناصر و غیره به 

بن‌بست رسیده بودند. به گفته خود 
فلسطینی‌ها آنان گذشته نهضت 

عربی فلسطین و ناسیونالیسم 
عربی را نقد نموده، نقاط ضعف آن 
را دریافته و به این رسیدند که فقط 

احساس ناسیونالیستی نمی‌تواند 
پاسخگوی قدرت اسرائیل باشد، 

همچنین با اسلحه مدرن نمی‌توان 
با اسرائیل روبه‌رو شد

“
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ثمَُّ  َّكُمْ  رَب اسْتَغْفِرُوا  »وَأنَِ  می‌فرماید:  نیز 
أجََلٍ  إلِىَ  حَسَنًا  مَتَاعًا  يمَُتِّعْكُمْ  إلِيَْهِ  توُبوُا 
وَإنِْ  فَضْلهَُ  فَضْلٍ  ذِي  كُلَّ  وَيؤُْتِ  ى  مُسَمًّ
كَبِيرٍ«  يوَْمٍ  عَذَابَ  عَليَْكُمْ  أخََافُ  ِّي  فَإنِ َّوْا  توََل
اينكه  )و  می‌فرماید:  چنین  خدا   )3 )هود 
از پروردگارتان آمرزش بخواهيد سپس به 
با  را  شما  اينكه[  ]تا  كنيد  توبه  او  درگاه 
بهره‏  معين  زمانى  تا  نكيوىي  مندى  بهره‏ 
مند سازد و به هر شايسته نعمتى از كرم 
خود عطا كند و اگر رويگردان شويد من از 

عذاب روزى بزرگ بر شما بيمناكم( 
خطاب  »صالح«  حضرت  سوره  همین  در 
اسْتَغْفِرُوا  قَوْمِ  »وَياَ  می‌گوید:  خود  قوم  به 
عَليَْكُمْ  مَاءَ  السَّ يرُْسِلِ  إلِيَْهِ  توُبوُا  ثمَُّ  َّكُمْ  رَب
َّوْا  تتََوَل وَلَ  تكُِمْ  قُوَّ إلِىَ  ةً  قُوَّ وَيزَِدْكُمْ  مِدْرَارًا 
از  من  قوم  اى  )و   )52 )هود  مُجْرِمِينَ« 
به  سپس  بخواهيد  آمرزش  پروردگارتان 
درگاه او توبه كنيد ]تا[ از آسمان بر شما 
نيروى  بر  نيروىي  و  فرستد  فراوان  بارش 
شما بيفزايد و تبهكارانه روى بر مگردانيد.(
با  گفتن  استغفرالله  رابطه  عامه  نزد  در 
باران و قدرت‌های مادی مشخص نیست و 
خیلی عجیب می‌نماید و این درست است. 
ولی استغفار به مفهوم صحیح خود، نقد و 
توصیه  را  اعمال گذشته  و  اصلاح حرکات 
می‌فرماید:  سوره  همین  در  می‌نماید. 
قَوْمِ  ياَ  قَالَ  صَالحًِا  أخََاهُمْ  ثمَُودَ  »وَإلِىَ 
َ مَا لكَُمْ مِنْ إلِهٍَ غَيْرُهُ هُوَ أنَشَْأَكُمْ  اعْبُدُوا اللَّ
مِنَ الرْْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيِهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثمَُّ 
ِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ« )هود61(  توُبوُا إلِيَْهِ إنَِّ رَب
صالح  برادرشان  ثمود  ]قوم[  سوى  به  )و 
را  خدا  من  قوم  اى  گفت  ]فرستاديم[  را 
او  جز  معبودى  هيچ  شما  براى  بپرستيد 
نيست. او شما را از زمين پديد آورد و در 
او آمرزش  از  استقرار داد پس  را  آن شما 
كه  كنيد  توبه  او  درگاه  به  آنگاه  بخواهيد 
پروردگارم نزدكي ]و[ اجابت‏ كننده است.(

خداوند  به  نوح  حضرت  نوح،  سوره  در 
ِّي  إنِ »ثمَُّ  می‌فرماید:  و  می‌کند  شکایت 
باز   )۹( إسِْرَارًا  لهَُمْ  وَأسَْرَرْتُ  لهَُمْ  أعَْلنَْتُ 
خلوت  در  و  نمودم  اعلام  آنان  به  من 
فَقُلتُْ  گفتم.  ايشان  به  نيز  پوشيده  ]و[ 
ارًا )۱۰( و گفتم  َّهُ كَانَ غَفَّ َّكُمْ إنِ اسْتَغْفِرُوا رَب
او  كه  بخواهيد  آمرزش  پروردگارتان  از 
مَاءَ عَليَْكُمْ  همواره آمرزنده است. يرُْسِلِ السَّ
باران  آسمان  از  شما  بر  ]تا[   )۱۱( مِدْرَارًا 

پى در پى فرستد. وَيمُْدِدْكُمْ بأَِمْوَالٍ وَبنَِينَ 
وَيجَْعَلْ لكَُمْ جَنَّاتٍ وَيجَْعَلْ لكَُمْ أنَهَْارًا )۱۲( 
و  كند  يارى  پسران  و  اموال  به  را  شما  و 
براى شما  نهرها  باغها قرار دهد و  برايتان 

پديد آورد. )نوح 9-12( 
و  است  مادی  همگی  آیات  این  وعده‌های 
خداوند،  کنید  استغفار  اگر  دنیایی.  این 
باران  مانند  را  رفعت  و  برتری  و  بزرگی 
و  اموال  با  را  شما  و  می‌ریزد  شما  بر 
فرزندان و کمک اقتصادی و سیاس یاری 
بخشی  شد  بیان  که  نمونه‌هایی  می‌نماید. 
استغفار  به  قرآن  تأکید  و  قرآن  آیات  از 
از  بیش  آن‌ها  تعداد  و  می‌رود  شمار  به 
مجموعه  این  از  و  است؛  نمونه  چند  این 
و  تحولی  حرکت  که  می‌گیریم  نتیجه 
ندارد. چرا؟  امکان  استغفار  بدون  تکاملی، 
هم  کاملًا  را  خودمان  حتی  ما  اگر  چون 
دستیابی  قدرت  کنیم،  خالی  اغراض  از 
هر  در  نیست.  مطلق  هیچ‌گاه  حقیقت  به 
می‌بینیم  را  حقیقت  از  بخش‌هایی  مرحله 
از  دیگر  جلوه‌های  روبه‌جلو،  حرکت  با  و 
خود  و  می‌کند  جلوه  ما  برای  حقیقت 
می‌نماید و این در صورتی است که کاملًا 
به‌طور  نیز  این  که  باشیم  اغراض خالی  از 

مطلق فرضی محال است.
شرایط نقد

در  را،  مختلف  دیدگاه‌های  و  ویژگی‌های 
اینجا  در  کردیم.  بیان  نقد  ضرورت  مورد 
من  اعتقاد  به  پرداخت.  شرایط  به  باید 
نقد شرایطی دارد که می‌باید مورد لحاظ 
قرار بگیرد. باید توجه داشت هدف از نقد 
تصفیه‌حساب نیست. در ابتدای انقلاب ما 
اینکه  بودیم.  برخوردهایی  چنین  شاهد 
می‌دادند  شعار  گروه‌ها  سایر  و  مجاهدین 
تعالی  عمل  نه‌فقط  افشا کن  افشا کن  که 
هم  مخرب  بسیار  بلکه  نیست  بخشی 
هست. نقد به منزله افشاگری نیست؛ و این 
نکته‌ای است که باید به دقت مورد توجه 
ابتدا گرایش‌ها،  باید  نقد  برای  قرار دهیم. 
کرد  طبقه‌بندی  را  اصولی  و  کلی  حرکات 
و  افراد  طبقه‌بندی  از  باید  راستا  این  در 
پرهیز  حتی‌المقدور  افراد  با  نقد  آمیختن 
علمی  طبقه‌بندی  نوع  یک  اگر  اما  کرد 
بکنیم و گرایش‌ها را دسته‌بندی نماییم و 
سیاست‌ها و استراتژی‌ها را به نقد بکشیم 
صورت  این  در  رسید.  خواهیم  نتیجه  به 

به کینه‌های اجتماعی هم دامن نمی‌زنیم. 
جامعه در حال تکامل و رهایی از استعمار 
وفاق  نیازمند  بی‌عدالتی،  و  استبداد  و 
و  کینه  نه  است،  جامعه  گروه‌های  همه 

انتقام‌جویی که انتها ندارد.

وارد  نوگرا  بر جریان  که  نقدهایی  از  یکی 
نقدهای  در  است.  مسئله  همین  است 
نوگرایان  انقلاب،  ابتدای  انتقام‌جویانه 
اسلامی هم شریک بودند و گرچه دیگران 
بی‌گناه  هم  ما  ولی  داشتند،  شرکت  هم 
این  از  می‌باید  لحاظ  بدین  و  نبودیم؛ 
را  خود  روش  و  کنیم  استغفار  برخورد 
کنیم  گذر  افراد  نقد  از  و  نماییم؛  اصلاح 
و به نقد جریان‌ها و بینش‌ها و عملکردها 
هم  نتایجی  به  صورت  این  در  بپردازیم. 
خواهیم رسید، ولی اگر این امر را رعایت 
نکنیم به دام درگیری‌های شخصی گرفتار 
به‌جای  حالتی،  چنین  در  شد.  خواهیم 
کنیم  نقد  را  ایدئولوژی‌ها  ابتدا  در  اینکه 
و بعد حکم کنیم که تمام این حرف‌هایی 
است  غلط  می‌آید  بیرون  مجرا  این  از  که 
یا صحیح است، به نقد عملکردها و نتایج 
بیرون  آن  از  که  محصولی  و  استراتژی‌ها 
خواهیم  نتیجه  این  به  و  پرداخته  می‌آید 
رسید که محصول این استراتژی‌، قدرت یا 
مردم  بوده،  جامعه  معنوی  و  مادی  ضعف 
آحاد  تفرقه  موجب  یا  کرده  منسجم  را 
یافت  افزایش  طبقات  فاصله  شده،  جامعه 
و یا اینکه فاصله طبقه غنی و فقیر کاهش 
برای  ما  ملاک  تجربه‌ها  این  و  کرد  پیدا 

جهت‌گیری خواهد بود. 

“

نقد شرایطی 
دارد که می‌باید 
مورد لحاظ قرار 
بگیرد. باید توجه 
داشت هدف از 
نقد تصفیه‌حساب 
نیست. در ابتدای 
انقلاب ما شاهد 
چنین برخوردهایی 
بودیم

“
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درگذشت  سالگرد  چهلمین  در 
یادبودی  آئین  طالقانی  آیت‌الله 
در کانون توحید تهران برگزار شد. در 
آقایان  حضور  با  میزگردی  مراسم  این 
جعفری،  محمدمهدی  رفیعی،  حسین 
فاضل  حجت‌الاسلام  و  موثقی  محمد 
میبدی برگزار شد. دبیر میزگرد سعید 
مدنی بود. این میزگرد به بررسی آرای 
ارتجاع  زمینه‌های  در  طالقانی  آیت‌الله 
دینی، استبداد دینی، قسط و عدالت و 
اختصاص  مردم  حاکمیت  و  شوراها 
میزگرد  این  گزارش  ادامه  در  داشت. 

تقدیم خوانندگان گرامی می‌شود.

سعید مدنی: از ژرفای جامعه، مردی شتابان 
برخاست و گفت ای مردم از پیام‌آوران حق و 
قسط و عدالت پیروی کنید. آیین بزرگداشت 
مفسر قرآن پدر طالقانی را در زمانه‌ای برگزار 
می‌کنیم که بیش از هر زمان دیگر به افعال و 
آرا و اندیشه‌های او نیازمندیم. شاعره معاصر 
سخنرانی  شنیدن  از  پس  صفارزاده  طاهره 
آقای طالقانی در کاخ سعدآباد در 21 رمضان 

1358 درباره او چنین سرود:
مستقیم  به  راه/  در  می‌اندیشد  مستقیم  به 
زیاده‌روها/  میانه‌روها/  خط/  در  می‌اندیشد 
او به  کناره‌روها/ همه به راه می‌اندیشند/ و 
مستقیم می‌اندیشد/ به خط صادق‌گونه‌ترین 

بودن
چهل سال پس از فقدان آیت‌الله طالقانی در 
غوغای زمانه‌ای که به قول امام علی)ع( باطل 

در محل خود جای می‌گیرد و گروه ستمگر 
دعوت‌کننده  می‌شود  بزرگ‌تر  و  بزرگ 
روزگار  و  می‌شود  کامیاب  حق  به‌سوی 
می‌آورد،  حمله  وحشی  گزنده‌ای  همچون 
راهنما  کویر  در  مناره‌ای  همچون  طالقانی 
و هادی هر رهگذر است. طالقانی چند ماه 

پیش از پیروزی انقلاب در پاسخ به سؤالی 
چنین گفت: اسلام به‌خصوص شیعه دو هدف 
بردن حکومت شاهنشاهی  بین  از  دارد؛ 1. 
تعیین  برای  مردم  به  دادن  آزادی   .2

سرنوشتشان. حکومت اسلامی که برای ایران 
در نظر گرفته شده شبیه حکومت عربستان 
نخواهد بود، چون در آنجا حکومت موروثی 
است. حکومتی که ما در نظر داریم مجتمع 
اسلامی خالصی است که با معیارهای مترقی 

قرآن و با آراء همه مردم شکل می‌گیرد.

در این جلسه تلاش می‌کنیم با کمک جمعی 
از یاران و دوستان طالقانی، صاحب‌نظران و 
و  آرا  و  او  فکری  رئوس  درباره  پژوهشگران 
و  بررسی  این  کنیم.  بحث  اندیشه‌هایش 

طالقانی، راهنمای هر رهگذر
گزارش آیین یادبود چهلمین سالگرد درگذشت آیت‌الله طالقانی

گزارش آیین یادبود چهلمین سالگرد درگذشت آیت‌الله طالقانی



    سال ششم    شماره سی‌وپنجم    آبان ۱۳۹۸    12

بازبینی آثار و اندیشه‌های او به‌عنوان ملاک 
و معیاری برای سنجش زمانه ماست. چهل 
سال پس از طالقانی، ارزیابی روند طی‌شده 
در  او  اندیشه‌های  و  آرا  ملاک  و  مبنا  بر 
ارتجاع دینی،  چهار حوزه صورت می‌گیرد: 
و  شوراها  عدالت،  و  قسط  دینی،  استبداد 
بزرگانی  میزگرد  این  در  مردم.  حاکمیت 
چون دکتر محمدمهدی جعفری یار و همراه 
عضو  موثقی  محمد  دکتر  طالقانی؛  آقای 
علوم  مفسر  و  تهران  دانشگاه  هیئت‌علمی 
ملی- فعال  رفیعی  حسین  دکتر  سیاسی؛ 

افکار طالقانی و  و  آثار  مذهبی و پژوهشگر 
و  استاد حوزه  میبدی  فاضل  حجت‌الاسلام 
دانشگاه و پژوهشگر مسلمان نواندیش ما را 

همراهی می‌کنند.
کسی  شاید  نواندیش  متفکران  میان  در 
ارتجاع  تبیین  در  شریعتی  دکتر  اندازه  به 
اندازه  به  کسی  و  نگفته  سخن  مذهبی 
نکرده  تحقیق  زمینه  این  در  طالقانی  آقای 
و  از دیدگاه شریعتی  نداده است.  و هشدار 
طالقانی مبلغان ارتجاع دینی متولیان دین 

توجیه‌کننده وضع موجود بودند یا به تعبیر 
جایی  در  شریعتی  شرک.  دین  خودشان 
می‌نویسد زمانی می‌رسد که وضع موجود را 
که  اینجاست  داشت،  نگاه  نمی‌توان  زور  به 
مذهب یعنی مذهب شرک رسالت حفظ این 
وضع را به دست بگیرد و کارش این است که 
مردم را قانع و تسلیم نماید که آنچه پیش 

آمده خواسته خداوند بوده است.
هر  از  بیش  و  طالقانی  از  پس  سال  چهل 

مذهبی  ارتجاع  برآمدن  شاهد  دیگر  زمان 
به  نوری  فضل‌الله  شیخ  زمانی  هستیم. 
ناظم‌الاسلام گفته بود تو را به حقیقت اسلام 
قسم می‌دهم آیا مدارس جدید خلاف شرع 
با  مدارس مساوی  این  به  ورود  آیا  نیست؟ 
شاهد  امروز  ما  نیست؟  اسلام  اضمحلال 
مدارس  کردن  تعطیل  برای  ادبیات  همین 
رجوعی  اینترنت  به  اگر  هستیم.  طبیعت 
نظافت  ارائه خدمات  باشیم در کنار  داشته 
و  ارائه خدمات  این‌ها شاهد  مانند  و  منزل 
فرایض دینی نیز هستیم. به‌عنوان‌مثال آمده 
نماز قضا برای یک سال از 280 هزار تومان 
یک  برای  قضا  روزه  تومان،  میلیون  یک  تا 
سال از 390 هزار تومان تا 700 هزار تومان، 
گفته  مشتری  جلب  برای  آگهی  یک  در 
شده به ازای هرسال نماز، چهار نماز آیات 
دکتر  آقای  می‌شود.  ارائه  رایگان  به‌صورت 
رفیعی، اگر این‌ها ارتجاع دینی نیست پس 
طالقانی چهل  آقای  است؟ چرا  چه چیزی 
سال پیش و درحالی‌که در آغازین روزهای 
گفتن  قدرت  نگران  بودیم  انقلاب  پیروزی 

زمینه  این  در  دائم  و  بود  مذهبی  ارتجاع 
هشدار می‌داد.

به سابقه  اشاره‌ای  ابتدا  حسین رفیعی: من 
پدر  می‌کنم.  طالقانی  آیت‌الله  خانوادگی 
سال  از چهارده  بعد  ابوالحسن  سید  ایشان 
که از نجف برمی‌گردد با خود فن خدماتی 
ساعت‌سازی را می‌آورد. در سرگذشت ایشان 
است که از وجوهات شرعی استفاده نمی‌کرده 
و با ساعت‌سازی امرار معاش می‌کرده است. 

پدر  همراه  به  ایشان  پدر  اینکه  دوم  نکته 
بازرگان،  عباسقلی  حاج  بازرگان،  مهندس 
این  در  است.  داشته  علمی  محفل  یک 

محفل علمی به بحث و احتجاج با رهبران 
می‌پرداخته‌اند.  بهایی  و  مسیحی  کلیمی، 
این دو نمونه را گفتم تا بدانید ایشان در چه 

خانواده‌ای بزرگ شده‌اند.
متأسفانه خاطرات آقای طالقانی به‌طور کامل 
را من عرض  نکته  است. چند  نشده  ضبط 
می‌کنم. ابتدا در مورد حاج عبدالکریم حائری 
بنیان‌گذار حوزه علمیه قم عرض کنم. آقای 
طالقانی در سال 1325 در مجله آیین اسلام 
از  پاراگراف نوشت و گفت من سال‌ها  یک 
نزدیک  حائری  عبدالکریم  حاج  با  نزدیک 
بودم و با افکار این مرد بزرگ آشنا بودم و 
مختنق  را  او  اطرافیان چگونه  که  می‌دیدم 
برخلاف  سخنی  می‌خواست  وقتی  کردند. 
به  اضطراب  حال  با  بگوید  طفیلی‌ها  میل 
دیگر  جای  در  می‌کرد.  نگاه  خود  اطراف 
فلسفه  درس  چون  می‌گوید  طالقانی  آقای 
تلقی  کفرآمیز  و  منحرف‌کننده  تفسیر  و 
وارد  پیدا می‌شد که  می‌شد کمتر طلبه‌ای 
این درس و بحث شود. ما به‌طور خصوصی 
در درس شیخ محمدتقی اشراقی و حکمت 
و فلسفه میرزا خلیل کمره‌ای که هر دو از 
روشنفکران بودند شرکت می‌کردیم. مرحوم 
آقای حاج علی حجتی کرمانی می‌گوید ما 
جرئت نمی‌کردیم با آقای طالقانی و مهندس 
و  مخفیانه  به‌طور  و  کنیم  ملاقات  بازرگان 
آن‌ها  با  حوزوی‌مان  دوستان  اطلاع  بدون 
آیت‌الله  فوت  از  بعد  و  داشتیم  رفت‌وآمد 

“

در میان متفکران 
نواندیش شاید 
کسی به اندازه دکتر 
شریعتی در تبیین 
ارتجاع مذهبی سخن 
نگفته و کسی به 
اندازه آقای طالقانی 
در این زمینه تحقیق 
نکرده و هشدار نداده 
است

“

عکس‌ها: جماران
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ما  رابطه  بروجردی  آیت‌الله  و  کاشانی 
حوزه  بر  حاکم  جو  از  ما  و  شد  صمیمی‌تر 
به‌هیچ‌وجه راضی نبودیم. آقای سید هادی 

خسروشاهی می‌گوید یک روزنامه می‌خرید و 
آهسته زیر عبای خود پنهان می‌کرد تا کسی 
متوجه نشود. اگر بزرگان قم می‌فهمیدند که 
ارتباط  بازرگان  آقای طالقانی و مهندس  با 
داریم ممکن بود زندگی کردن در حوزه برای 

ما مشکل باشد.
که   1334 سال  در  طالقانی  آقای  خود 
مقدمه‌ای بر تنبیه‌الامه نوشته است می‌گوید 
نظر اساسی اسلام از چشم خودی و بیگانه 
مستور ماند و آنچه در کتاب‌ها به آن اشاره 
کشاکش  و  کلامی  نظر  از  تنها  می‌شود 
و  نقشه  عملی،  نظر  از  ولی  است،  مذهبی 

جنبه روشنی نمی‌توان یافت.
سخن از تنظیم قانون نظام‌نامه یا به عبارت 
بود  اینجا  در  آمد.  پیش  مشروطیت  دیگر 
)منظورشان  بزرگوار  مؤلف  بیان  به  که 
دینی  استبداد  شعبه  است(  نائینی  آیت‌الله 
به کارشکنی و اشکال‌تراشی از طریق دین 
آغاز  مانند  امروز  که  آن‌هایی  برخاست. 
چیز  چه  هستند  بدبین  آن  به  مشروطیت 
می‌خواهند بگویند؟ نه امروز جواب درست 
و روشنی دارند نه آن روز داشتند. از جهت 
ضعف تشخیص و جمودبه تقلید، هر قدیمی 
را دین پنداشته و هر جدیدی را مخالف با 
آن می‌پندارند. هر بی‌دینی و فساد را اثبات و 
امضا می‌کنند و میدان را برای هوس‌بازان و 

بندگان شهوت و مال باز می‌گذارند.
در این خصوص آقای طالقانی بسیار هشدار 

که  هنگامی  می‌گوید:  طالقانی  است.  داده 
تفسیری  و  بحث  مجالس  آمدم...  تهران  به 
در خانه‌ها و دور از چشم مأمورین استبداد 
تأسیس شد. مواجه با مخالفت‌های مسلمانان 
کوتاه‌نظر شدم و به تبع آن، بعضی از معممین 
شغلی، که معموم عوام‌الناس می‌باشند، بنای 
مخالفت و بدرفتاری گذاردند. ایشان در مهر 
1340 در مسجد هدایت گفت: اگر ما دین 
بازیچه و راه  را درست عمل کنیم و آن را 
نجات  بدبختی  این  از  ندانیم  درآمد  کسب 
 1348 فطر  عید  در  وی  یافت.  خواهیم 
دینی  زیاد شد، سرمایه  وقتی حرفه  گفت: 
می‌افتد به دست دیندارهای حرفه‌ای... شکل 
که  هرکسی  می‌کند.  تغییر  هم  دیندارها 
دکانش  باشد،  جالب‌تر  قیافه‌اش  و  شکلش 
باشد،  بلد  بهتر  را  گرم‌تر است، هر که فرع 
عوام‌الناس بیشتر دورش جمع می‌شوند. اما 
از اصول خبر ندارند، مبانی را نمی‌دانند... ما 
هم آلت دست عوام هستیم. چون زندگی‌مان 
به دست مردم است. اگر با ساز مردم هم‌ساز 
نشویم که مرید جمع نمی‌شود، باید مطابق 

آمد،  که  همین‌قدر  زد...  حرف  مردم  میل 
قدری تعریف کنیم، شاید از گوشه ثروتش... 
از میلیون‌ها ثروتی که از راه حرام یا حلال 
یا هرچه، که من خیال نمی‌کنم از راه حلال 
در این محیط بشود میلیون‌ها ثروت جمع 
کرد. این می‌شود قیافه و چهره دین، دین 
حرف  تا  مسئولیت.  بدون  زندگی...  وسیله 

بزنی، می‌گویند آقا مجتهد است. 
به  طالقانی  که  می‌گوید  بازرگان  مهندس 

من گفت: هنگامی که به تهران آمدم، دیدم 
به دست گرفتن محراب  دارم؛ یکی  راه  دو 
معمولی  روابط  و  رسوم  داشتن  و  منبر  و 
آخوندی، و دیگری از قرآن به مردم گفتن 
و تفسیر کردن... می‌بایست از آن طرز تفکر، 
از آن سنت، از آن پوست بیاید بیرون... اول 
دفعه در خودش انقلاب کرد و بعد احساس 
خطر کرد و اصرار بر این داشت که رفع خطر 
اول  از  طالقانی  نهضت  بکند...  دیگران  از 
ورودش به تهران یک نوع فرار و اعراض یا 
به‌اصطلاح، حرکت انقلابی بود علیه حوزه و 
سنت‌های روحانیت. من فقط اشاره می‌کنم 
به یک گفت‌وگویی که مدیرمسئول روزنامه 
در  سیستانی  آیت‌الله  با  اسلامی  جمهوری 
فروردین 1390 داشت که خیلی خوب وضع 
روزنامه  مدیر  می‌کند.  ترسیم  را  ما  فعلی 
ایران  گفتم  می‌گوید  اسلامی  جمهوری 
گرفتار خرافات است. آقای سیستانی گفت 
شما خودتان این بحث را به وجود آوردید. 
است  این‌طور  بهاءالدینی  آقای  گفتید  دائم 
آن‌طور است. دائم کرامات گفتید. من خودم 

در قم دیدم. معتقدم شما خودتان کشور را به 
این روز انداخته‌اید که این گرفتاری‌ها پیش 
آمده است. جمکران را آن‌طور بزرگ کردید. 
گفتم  می‌زنند.  را  حرف‌ها  آن  منبری‌ها 
مداح‌ها این‌طور می‌گویند. گفت: مداح‌ها را 
هم کارهای شما به این شکل درآورده است. 
مدیر روزنامه می‌گوید انتظار ما از شما این 
به  و  کنید  موضع‌گیری  هم  شما  که  است 
من  گفت:  سیستانی  آقای  کنید.  کمک  ما 

“

خود آقای طالقانی در 
سال 1334 که مقدمه‌ای 

بر تنبیه‌الامه نوشته است 
می‌گوید نظر اساسی 

اسلام از چشم خودی و 
بیگانه مستور ماند و آنچه 

در کتاب‌ها به آن اشاره 
می‌شود تنها از نظر کلامی 
و کشاکش مذهبی است، 

ولی از نظر عملی، نقشه و 
جنبه روشنی نمی‌توان یافت

“
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این‌ها را می‌دانم ولی بنای دخالت در ایران 
و  است  مهندسی شده  کارها  این  ندارم،  را 
سرمهندس هم دارد و لذا من نباید دخالت 

کنم. گفتم منظورم این نیست که در امور 
حکومتی دخالت کنید منظورم این است که 
بفرمایید.  مؤثر  اظهارنظر  اعتقادی  امور  در 
حفظ  برای  است.  در خطر  مردم  اعتقادات 
مسائل لازم  به  ورود شما  اعتقادات  و  دین 
که  شما  فرمودند:  سیستانی  آیت‌الله  است. 
گفتید سیاست ما عین دیانت ما و دیانت ما 
عین سیاست ماست. چطور می‌توانید این‌ها 
را از یکدیگر جدا کنید. همان آقای بهشتی 
که شما با ایشان رفیق بودید قانون اساسی 
را تدوین کرده است و طوری نوشته است 
که در آن برای مرجع فقط مسائل غسل و 
طهارت را در نظر گرفته و بقیه امور مربوط 
بگوییم؟  چه  ما  بنابراین  است؛  به حکومت 
بد  طالقانی  با  چرا  که  بود  جمع‌بندی  این 

بودند.
آیت‌الله  منظر  از  موثقی  دکتر  آقای  مدنی: 
طالقانی مصادیق و معیارهای ارتجاع دینی 

چه بود؟
دکتر موثقی: مرحوم طالقانی ترویج‌هایی را 
برای ارجاع به ارتجاع دینی به کار می‌بردند؛ 
خوارج،  مقدس‌مآبی،  خشک‌مقدسی،  مثل 
از  پیش  ما  این‌ها.  مانند  و  تحجر  و  جمود 
را  تحجرگرایی  به  مربوط  مسائل  انقلاب 
داشتیم اما آن‌ها حاشیه بودند. عمر مرحوم 
نهادینه  و  تعمیق  که  نداد  کفاف  طالقانی 
شدن ارتجاع و ایدئولوژیک شدن آن را ببیند.

مرحوم طالقانی قبل از انقلاب مخالف انتشار 

آثار سید قطب بود. درواقع ارتجاع مذهبی به 
معنای رجعت به گذشته است. گذشته‌گرایی 
در  که  صورتی  همان  به  گذشته  تقدس  و 
و  تغییرات  با  مخالف  و  است  بوده  گذشته 
پدیده‌های جدید و ایده‌های جدید و درواقع 
آن  انگلیسی  معادل  است.  جدید  چیز  هر 
که تبدیل به ایدئولوژی شد فوندامنتالیسم 
ترجمه  اسلامی  بنیادگرایی  به  که  است 
شده است. این اواخر به اصولگرایی ترجمه 
اصل‌گرایی  به  عنایت  مرحوم  و  است  شده 
شاخه  دو  اسلام‌گرایی  در  کرد.  ترجمه 
و  مطرح  درست  این‌ها  که  داریم  اساسی 
شفاف  آن‌ها  تفاوت  و  است  نشده  دنبال 
نشده است. من در مصاحبه‌ای گفتم اسلام 
طالقانی در برابر اسلام طالبانی وجود دارد. 
ما دو شاخه در اصلاح دینی داریم. در قرن 
18 با محمدبن عبدالوهاب شروع شد. این 
شاخه بنیادگرایی و سلفی‌گری است. بعد از 
او رشید رضا، مودودی و سید قطب هستند 

که آن را تئوریزه کردند و جلوه‌های جدید 
آن را داعش و طالبان تشکیل دادند. شاخه 
دوم شاخه نوگرای دینی است. این‌ها تفکر 
رادیکال داشتند زیرا دنبال تغییرات اساسی 
اسلام طالبانی و خدای  بودند.  و ساختاری 
طالبانی با اسلام طالقانی و خدای طالقانی 
فرق اساسی دارند. نوگرایی دینی سلسله‌ای 
و  تهطاوی  با  گفت  بتوان  شاید  که  است 
جمال‌الدین  سید  با   19 قرن  در  مشخصاً 
جمال،  سید  می‌شود.  شروع  اسدآبادی 
عبدو، کواکبی و اقبال لاهوری، فخرالرحمان 

پاکستانی، مالک بن نبی و متفکران شیعی 
ازجمله شریعتی، طالقانی، بازرگان و مطهری 
با  طالقانی  مرحوم  مخالفت  درواقع  بودند. 
سید قطب از منظر موضع‌گیری‌هایی است 
که سید قطب در مورد ناصر داشته که این 
جریانات  همه  است.  خسروشاهی  ادعای 
دست‌به‌دست هم داده‌اند تا رویکرد نوگرای 
کنند.  کور  را  طالقانی  و  دینی سید جمال 
به‌جای آن خط ارتجاع ترویج می‌شود، اسلام 
سیاسی درواقع همان خط سید قطب است.

نوگرایی دینی هیچ تأکیدی بر اسلام سیاسی 
به این معنا که حاکم اسلامی باید دین‌دار 
باشد ندارد. به دنبال اجرای عدالت و آزادی 
است  این  من  برداشت  هست.  جامعه  در 
که معیارهای ارتجاع مذهبی که من آن را 
رفتن  کنار  با  می‌نامم  اسلامی  بنیادگرایی 
پیدا  گسترش  طالقانی  و  مطهری  مرحوم 
گفتمان  قطب  سید  سیاسی  اسلام  کرد. 
غالب در جمهوری اسلامی ایران شد. معیار 

فلسفه، عقل،  است که ضد  این  اسلام  این 
نوآوری،  و  نقد  تقسیم‌کار،  و  تخصص  علم، 
تساهل و تسامح و هرگونه دگراندیشی است. 
نوعی فرمالیست مذهبی است یعنی ظواهر 
قول مرحوم شریعتی  به  باشد.  باید درست 
بدون ریشه باشید. وقتی عقل نیست، گفت 
وگو نیست. وقتی عقل‌گرایی نیست درواقع 
احساس  نیست  عقل  وقتی  نیست.  تساهل 
هست و افراط وجود دارد. این افراطی‌گری و 
خشونت‌مدار بودن، این حذف و نفی دیگران، 

معیارهای ارتجاع مذهبی است.

“

مرحوم طالقانی ترویج‌هایی 
را برای ارجاع به ارتجاع 

دینی به کار می‌بردند؛ مثل 
خشک‌مقدسی، مقدس‌مآبی، 
خوارج، جمود و تحجر و مانند 

این‌ها. ما پیش از انقلاب 
مسائل مربوط به تحجرگرایی 

را داشتیم اما آن‌ها حاشیه 
بودند. عمر مرحوم طالقانی 

کفاف نداد که تعمیق و نهادینه 
شدن ارتجاع و ایدئولوژیک 

شدن آن را ببیند

“
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ویژگی دیگر آن‌ها ضدیت با مدرنیته و دنیای 
غرب است. معتقدند مدرنیته غرب به دنبال 
گذاشته  کنار  را  معنویات  و  است  مادیات 
را  خود  مشروطه  در  تفاوت‌ها  این  است. 
با  فضل‌الله  شیخ  دیدگاه  چقدر  داد.  نشان 
تفکرات  مشروطه  در  اگر  دارد.  فرق  نائینی 
تقی‌زاده غالب شد، در انقلاب اسلامی افکار 
شیخ فضل‌الله پیروز شد. نواب صفوی افکار 
فعال  وقتی  سنتی  فرد  داشت.  بنیادگرایانه 
وقتی  بنیادگرا  و  بنیادگرا می‌شود  می‌شود، 
فروکش می‌کند محافظه‌کار می‌شود. ما قصد 
تطهیر غرب را نداریم، اما غرب را با این‌همه 

دستاورد نمی‌توان نفی کرد.
واژه  درباره  می‌خواهم  من  میبدی:  فاضل 
استبداد دینی صحبت کنم، چون استبداد 
دینی با ارتجاع مذهبی کاملًا فرق دارد. واژه 
استبداد دینی را اولین بار مرحوم کواکبی 
شاگرد عبدو و شاگرد شاگرد سیدجمال به 
کار برد. او در حلب سوریه زندگی می‌کرد 

ترکیه  در  که  عثمانی  زمان حکومت  در  و 
که  زمانی  در  می‌کرد.  زندگی  بود  مستقر 
حکومت عثمانی به مردم ظلم روا می‌داشت 
عنوان  با  نوشت  کتابی  کواکبی  مرحوم 
طبایع الاستبداد و تقسیم‌بندی استبداد به 
سیاسی و دینی را مطرح کرد. حدود هفتاد 
کودتای  از  بعد   1334 سال  پیش  سال 
بر  مقدمه‌ای  با  طالقانی  مرحوم  مرداد   28
چون  کرد،  زنده  را  آن  نائینی  الامه  تنبیه 
از نظام  پایگاه دینی  از  تنها کتابی بود که 
دیدگاه‌های  می‌کرد.  حمایت  مشروطیت 

در  طالقانی  مرحوم  اجتماعی  و  سیاسی 
مقدمه ‌این کتاب نوشته شده است.

که  اروپایی  نویسندگان  می‌گوید:  کواکبی 
بودند  کرده  طی  را  مذهبی  استبداد  دوره 
استبداد  که  باورند  این  بر  وسطی(  )قرون 
سیاسی از استبداد دینی برمی‌خیزد و گروه 
اندکی از آنان می‌گویند اگر استبداد دینی 
با  دست‌کم  نباشد،  سیاسی  استبداد  مولد 
یکدیگر  به  و  هستند  هم‌سطح  و  برادر  هم 
نیازمند هستند و هرکدام در خوار گردانیدن 
)استبداد  اولی  زیرا  می‌رساند  یاری  مردم 
دینی( بر دل‌ها و دومی )استبداد سیاسی( 
نظر مرحوم  از  پیکرها حکومت می‌کند.  بر 
طالقانی بارزترین اثر شوم استبداد دینی در 
سه چیزاست که البته ایشان با استمداد از 
حدیث پیامبر که می‌فرماید: اگر حکومت به 
دست بنی‌امیه و بنی‌عباس بیفتد بر سه چیز 
مردم  اموال  مردم،  می‌کنند؛  دست‌درازی 
مطرح  را  شوم  اثر  سه  این  و  مردم  دین  و 

می‌کند:
1. اموال و سرمایه‌های عمومی را برای تأمین 
جمعی  و  فردی  شهوات  پیشرفت  و  قدرت 
مصرف می‌کنند و دست‌به‌دست میان کسان 
زنده  اندازه  به  مردم  به  و  می‌گردانند  خود 
هزاران  برابر  در  هم  آن  می‌دهند،  ماندن 

کرنش.
2. دین را با امیال و هوس‌های خود تطبیق 
می‌دهند و چیزی به نام دین در دین داخل 
می‌سازند و مردم را از اصول و مبانی دین که 
منصرف  است  بی‌حد  قدرت‌های  با  معارض 

می‌سازند، چنان‌که پس از صدر اسلام اصول 
است  دین  اساس  که  سیاسی  و  اجتماعی 
و  ماند  اختفاء  پرده  در  مستبدین  به‌وسیله 

مسلمانان از آن مطلع نیستند.
3. عقول و افکار را تحت‌فشار قرار می‌دهند. 
از بروز و رشد استعدادها جلوگیری می‌کنند. 
راه‌های سرگرمی برای مردم باز می‌کنند و 
مردم  با  گوسفندی  و  برده  رابطه  درنتیجه 

برقرار می‌کنند.
انقلاب  بدو  در  طالقانی  آیت‌الله  چرا  مدنی: 

درباره استبداد دینی هشدار می‌دادند؟
باعث  که  مواردی  از  یکی  میبدی:  فاضل 
در  فردی  مرجعیت  دینی می‌شود  استبداد 
دین است. مرحوم طالقانی سال‌ها در حوزه 
بود و با افکار آن‌ها آشنا بود. ایدئولوژی یعنی 
ایدئولوژی  حاکم.  طبقه  اندیشه  حاکمیت 
که  تفکری  نوع  یک  استبداد.  یعنی  دینی 
در اندیشه متولیان دین است و در اندیشه 
دین  متولی  اگر  می‌کند.  بروز  سیاسی 
اندیشه خود را بر سرنوشت مردم حاکم کند 
استبداد دینی که مرحوم طالقانی  می‌شود 
آن را حس می‌کرد. اگر این تفکر دینی که 
در مسائل فردی می‌گوید هرچه من گفتم 
من  چه  هر  بگوید  هم  سیاسی  مسائل  در 
ایشان  که  می‌شود  دینی  استبداد  می‌گویم 

احتمال آن را می‌داد.

“

نویسندگان اروپایی که دوره 
استبداد مذهبی را طی کرده 
بودند )قرون وسطی( بر این 
باورند که استبداد سیاسی از 
استبداد دینی برمی‌خیزد و 
گروه اندکی از آنان می‌گویند 
اگر استبداد دینی مولد 
استبداد سیاسی نباشد، 
دست‌کم با هم برادر و 
هم‌سطح هستند و به یکدیگر 
نیازمند هستند و هرکدام در 
خوار گردانیدن مردم یاری 
می‌رساند زیرا اولی )استبداد 
دینی( بر دل‌ها و دومی 
)استبداد سیاسی( بر پیکرها 
حکومت می‌کند

“
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مدنی: چرا آیت‌الله طالقانی می‌گوید استبداد 
دیگر خطرناک‌تر  استبداد  نوع  هر  از  دینی 

است؟

کواکبی  با  که  دینی  استبداد  موثقی: طرح 
شروع می‌شود و بعد از او مرحوم نایینی و 
تأکید می‌کند،  آن  بر  طالقانی  آقای  سپس 
سنتی  روحانیون  مخالفت  زمینه  بر  بیشتر 
نهادهای سیاسی  برمی‌گردد.  با مشروطیت 
با مشروطیت بروز می‌کند.  ایران  جدید در 
صفویه  زمان  از  را  دینی  استبداد  رویکرد 
این معنا که شیعه  می‌توان ردیابی کرد به 
پروژه عدالت‌خواهی و آزادی‌خواهی داشت. 
افیون  به  تاریخی  به قول مارکس در بستر 
این  من  برداشت  می‌شود.  تبدیل  توده‌ها 
است که پروژه رهایی بشر است همان‌طور 
نظر  از  ولی  دارد،  را  ادعا  این  مدرنیته  که 
می‌شود...  توده‌ها  افیون  دین  تاریخی 
گفتمان شیعه با صفویه تغییر می‌کند و بعد 
اینکه  و  دولت  توجیه  و  دولت  با  پیوند  در 
مانند  و  است  است، شیعه  پادشاه مسلمان 
این‌ها ادامه می‌یابد. تائید سلاطین مسلمان 
و حفظ وضع موجود با وجود همه مشکلاتی 
تا  ایران  تاریخ  رژیم‌ها داشته‌اند در  این  که 
هم  ایدئولوژی  می‌یابد...  ادامه  مشروطه  به 
به معنای آگاهی کاذب است. وقتی با دین 

پیوند می‌خورد عمیق‌تر می‌شود.
و  سیاسی  را  دین  دولت  و  دین  ادغام 
ایدئولوژیک می‌کند و از محتوای خود تهی 
می‌کند و به یک سری علم و کتل محدود 
موجود  وضع  توجیه‌کننده  بعد  و  می‌شود 
استبداد  به  نسبت  دینی  استبداد  می‌شود. 

سیاسی خطرناک‌تر می‌شود، چراکه استبداد 
تفاوت  است.  توتالیتاریسم  به  میلش  دینی 
که  است  این  در  سیاسی  و  دینی  استبداد 
و  شدن  توتالیتر  به  تمایل  دینی  استبداد 
تمامیت‌خواهی دارد. فرق استبداد و توتالیتر 
این است که استبداد در حوزه عمومی  در 
حوزه  به  توتالیتر  اما  می‌ورزد،  استبداد 
می‌کند.  ورود  هم  مردم  فردی  و  خصوصی 
این روش بنیان جامعه را سست می‌کند و 
پس از آن هیچ مرزی بین حوزه خصوصی و 
حوزه عمومی وجود ندارد. در فردی‌ترین و 
جزئی‌ترین امور شخصی هم دخالت می‌کند 
چه  و  است  درست  چیزی  چه  می‌گوید  و 
نمی‌توانند  مردم  چون  است  غلط  چیزی 
است  درست  چیز  چه  که  دهند  تشخیص 
و چه چیز غلط است. وقتی استبداد دینی 
می‌شود  ادغام  سیاسی  استبداد  و  دولت  با 
مطرح  الهی  حاکمیت  به‌عنوان  درواقع 
چنان  قطب  سید  به‌عنوان‌مثال،  می‌شود. 
آمده  خداوند  خود  گویی  که  می‌زند  حرف 
از رگ  نمایندگان خدا  و حکومت می‌کند. 
گردن به مردم نزدیک‌تر می‌شوند؛ بنابراین 
تجسس در زندگی خصوصی و حاکمیت خدا 
نه مردم. امر به معروف و نهی از منکر را دنیا 
حاکمان  بر  مردم  عمومی  نظارت  قالب  در 
شفافیت‌سازی  و  رسانه‌ها  احزاب،  طریق  از 
عملیاتی نموده است. اساساً به معنای خدا، 
انسان تعطیل می‌شود. درواقع عقل انسان با 
طرح وحی تعطیل می‌شود و در ادامه شرع 
جای قانون را می‌گیرد. به نام شرع، قانون از 
بین می‌رود و پوشش قانونی هم به مسائل 
داده می‌شود و کنترل و اجبار به‌جای انتخاب 
و  عمودی  نگاه  می‌آید.  اجماع  و  اختیار  و 
پدرسالارانه، تکثر و تحزب را از بین می‌برد 
و  می‌کند  تعمیق  را  استبداد  مسئله  و 
جامعه توده‌ای را به وجود می‌آورد. طالقانی 
می‌گوید: »در طول تاریخ خودکامگی منشأ 
است.  بت‌تراشی  و  شرک  نوع  هر  اساس  و 
بت‌پرستی، خودپرست‌های مستبد می‌باشند 
و  خودسری  با  مبارزه  پیامبران  هدف  و 
استبداد بوده است... هر مسلک اجتماعی که 
خودسران را محدود نماید، قدمی به هدف 
پیامبران و اسلام نزدیک‌تر است ولی مقصود 
و منظور نهایی اسلام نیست... مشروطیت و 
دموکراسی و سوسیالیسم به معنی حقیقی 
هدف  به  که  است  پی‌درپی  گام‌هایی  خود 

قانون  نزدیک است. درواقع حکومت  نهایی 
را  خودکامگی  و  فردی  حکومت  که  است 

محدود می‌کند...«
که  داشتند  تلاش  مشروطه  با  ایرانیان 

حکومت قانون را بنشانند.
مدنی: آقای جعفری شما در جایی به نقل 
از آقای طالقانی گفته‌اید که وقتی در اصل 
اجبار  فرع  در  نمی‌توان  نیست  اجبار  دین 
کرد. آیت‌الله طالقانی در 20 اسفند 1357 
در جایی می‌گوید: حتی برای زنان مسلمان 
به  برسد  چه  نیست  اجباری  حجاب  هم 
است  شرایطی  در  این  مذهبی.  اقلیت‌های 
به  جوان  دختران  که  می‌بینیم  امروز  که 
به‌صورت  اجباری  به حجاب  اعتراض  خاطر 
این وضعیت  زندانی می‌شوند.  طولانی‌مدت 
و ده‌ها مصداق دیگر چه تناسبی با استبداد 

دینی از نظر طالقانی دارد؟
طالقانی  آیت‌الله  اندیشه‌های  ابعاد  جعفری: 
را در این میزگرد و مراسم سالانه نمی‌توان 
بیان کرد. لذا ما امسال تصمیم گرفتیم به 
آیت‌الله  درگذشت  سال  چهلمین  مناسبت 
طالقانی یک همایش علمی پژوهشی برگزار 
در  آبان   22 و   21 در  ان‌شاءالله  که  کنیم 
کتابخانه ملی برگزار می‌شود. در 20 اسفند 
57 امام خمینی پس از تظاهرات مردم برای 
حجاب به آیت‌الله طالقانی پیام داد که شما 
مفصلی  بحث  ایشان  کنید.  حل  را  مسئله 
الجزایر  و  ایران  در  تاریخچه حجاب  درباره 
و در آخر گفتند  و کشورهای دیگر کردند 
و  نیست  اجباری  به‌هیچ‌وجه  حجاب  که 
اصولاً یک مسئله فردی است که نباید بزرگ 
شود. چندی بعد در 4 خرداد 1358 آیت‌الله 
طالقانی را کاندیدای ریاست‌جمهوری کردند 
وقتی‌که آقای احمد جلالی در برنامه قرآن 
ایشان پرسید که موضع شما  از  در صحنه 
ابتدا به  در برابر این کاندیداتوری چیست؟ 
شوخی گفت که من چند شب از خوش‌حالی 
این  گفت  عصبانیت  با  بعد  و  نبرد  خوابم 
حرف‌ها چیست؟ ما باید برگردیم به همان 
منبر و محراب خودمان و کار ما هدایت و 
نظارت است و کار را باید به متخصصین و 
کارشناسان بسپاریم. ریاست جمهوری یک 
مسئله تخصصی است. کسی باید بیاید که 
داشته  را  جامعه  به  خدمت  و  اداره  قدرت 
همین  کنونی  معضلات  ریشه  شاید  باشد. 
قرار  قدرت  ابزار  به‌عنوان  را  دین  که  باشد 

“

گفتمان شیعه با صفویه 
تغییر می‌کند و بعد در پیوند 

با دولت و توجیه دولت 
و اینکه پادشاه مسلمان 

است، شیعه است و مانند 
این‌ها ادامه می‌یابد. تائید 
سلاطین مسلمان و حفظ 
وضع موجود با وجود همه 
مشکلاتی که این رژیم‌ها 

داشته‌اند در تاریخ ایران تا 
به مشروطه ادامه می‌یابد

“
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بنی‌امیه و بنی‌عباس  داده‌اند چه در دوران 
و چه پررنگ‌تر در دوره صفویه و چه بعد از 

انقلاب اسلامی ایران.
زمانی که دین ابزار رسیدن به قدرت و حفظ 
آن شد آن‌وقت اوضاع برعکس شد. افرادی 
که خود را متولی دین قیم مردم می‌دانند 
و می‌خواهند در همه جزییات زندگی افراد 
به  را  آن‌ها  تا  بکنند  راهنمایی  و  دخالت 
بهشت ببرند، نتیجه آن همین بحران اخلاقی 
فعلی می‌شود. آیت‌الله طالقانی اخلاق انسانی 
فرامذهبی،  فرادینی،  انسانی  اخلاق  داشت. 
نزدیک‌ترین  از  یکی  اگر  یعنی  فراجناحی؛ 
رأی  استبداد  خود  از  داشت  قصد  افرادش 
می‌کرد؛  برخورد  او  با  به‌شدت  بدهد  نشان 
چراکه از نظر آیت‌الله، دین‌داری به شعار و 
ترویج خرافات و به‌ظاهر توجه کردن تبدیل 
می‌شود. قبل از انقلاب برای امام حسین )ع( 
بود؛  هم  اخلاص  کمال  با  می‌شد.  عزاداری 
اما وقتی‌که عده‌ای به نام مداح بر عزاداری 
حاکم بشوند و فقط امام را بکشند و مسائل 
امام  از  مردم  کنند،  بیان  را  خود  خاص 
حسین و دین هم زده می‌شوند و می‌گویند 
حق با یزید بود. اگر امام حسین این است 
داشت چنین  یزید حق  که شما می‌گویید 
به‌  توجه  به هر حال  ببرد.  بین  از  را  کسی 
ظاهر به خاطر حفظ قدرت خطرناک است و 
آیت‌الله طالقانی هم از همین می‌ترسید. چه 
پیامی ‌دارد که آیت‌الله طالقانی در مجلس 
خبرگان بر زمین می‌نشیند؟ حرکت ایشان 
این هشدار را می‌دهد که شما که می‌خواهید 
قانون اساسی را تدوین کنید به چه چیزی 
قانون  آیا  تشریفات؟  و  به‌ظاهر  دارید  توجه 
در  مردم  یا  باشد  مردم  خدمت  در  باید 

خدمت قانون؟
بازتاب‌هایی که ما می‌بینیم در جامعه نخست 
دین‌گریزی شروع شد و اکنون دین‌ستیزی 
مورد  در  شبهاتی  روز  هر  است.  شده  آغاز 
قرآن و امام علی و سایر مسائل دینی مطرح 
مدیران  سوء  عملکرد  نتیجه  که  می‌کنند 
است که به نام دین و به نام قیم مردم انجام 
می‌دهند و باعث شده مردم در اصل دین هم 

شک کنند.
مدنی: برای اینکه بدانیم آثار و نتایج استبداد 
وزارت  که  نظرسنجی‌ای  به  چیست  دینی 
اشاره  است  داده  انجام   95 سال  در  ارشاد 
سؤال  مردم  از  نظرسنجی  این  در  می‌شود. 

اخلاقی  صفات  رواج  شما  نظر  به  که  شده 
 79/4 است؟  بوده  چگونه  جامعه  در  منفی 
شده  بیشتر  منفی  اخلاقی  صفات  گفته‌اند 
است و بعد سؤال شده رواج صفات اخلاقی 
درصد   71 مجدداً  که  بوده  چگونه  مثبت 
ترویج صفات مثبت در جامعه  گفته‌اند که 
کمتر شده است؛ بنابراین وضعیت استبداد 
دینی را که آقای جعفری توضیح داده‌اند را 

می‌توان دید.
طالقانی، قسط و عدالت

مدنی: یکی از شاخص‌های مهم فکری آقای 
طالقانی تأکید بر قسط و عدل است، تأکید 
است.  محرومین  زندگی  بهبود  ضرورت  بر 
نیست  اصلًا خوب  در حال حاضر وضعیت 
مسیر  این  در  شرایط  که  می‌دهد  نشان  و 
حرکت نکرده است. شاخص ضریب جینی 
نابرابری است به حدود  که شاخص میزان 
کمی بیش از 4 درصد رسیده که درواقع به 
یکی از بالاترین میزان خودش در سال‌های 
مرکز  برآوردهای  است.  رسیده  گذشته 
بیان   1397 سال  در  مجلس  پژوهش‌های 
جمعیت  درصد   40 الی   23 بین  می‌دارد 
مردم ایران زیر خط فقر مطلق قرار دارند. 
قیمت اقلام خوراکی نسبت به سال گذشته 
اساس  بر  است.  داشته  رشد  درصد   156
حدود  تهران،  در  شده  انجام  برآوردهای 
زیرخط  نفر  هزار  شش‌صد  و  میلیون  دو 
فقر قرار دارند که یک‌دهم جمعیت آن به 
و  سیستان  در  آمار  این  و  می‌آید؛  حساب 
هفتصد  و  میلیون  یک  حدود  بلوچستان 
آقای  تأکید  آقای جعفری،  است.  نفر  هزار 
طالقانی بر مسئله عدالت، آیا از موضع نفس 
موضع  از  یا  بوده  عدالت  و حسن  ضرورت 

دین بوده است؟
جعفری: قسمت آخر را ابتدا توضیح می‌دهم 
قسط  درباره  ایشان  سخنان  به  سپس  و 
هیئت  وقتی‌که  می‌کنم.  استناد  عدل  و 
کوبایی به تهران آمده بودند به دیدار آیت‌الله 
ایشان ضمن  آن جلسه  در  رفتند.  طالقانی 
با  بزرگ  مبارزه  جا  هر  گفتند  سخنانشان 
رئیس  است.  اسلام  همان‌جا  است  ظلم 
اسلام  اگر  گفت  کوبایی  نمایندگی  هیئت 
این است پس من هم مسلمانم. عده‌ای بر 
را  اسلام  ایشان  که  می‌گیرند  ایراد  آیت‌الله 
بزک کرده است، اما این‌گونه نیست. ایشان 
بر  را  اصل  و  بود  قائل  اصالت  عدالت  برای 

عدالت قرار می‌داد. ایشان در کتاب پرتویی از 
قران، بارها به کتاب افلاطون استناد می‌کند 
و عدالت را پایه زندگی انسان می‌داند. عدالت 
قبل از اسلام و هر دینی بوده است، درواقع 

عدالت جزء فطرت بشری است.

فراوان آمده  قسط و عدل هر دو در قرآن 
است. هر جا سخن از فسق است در موارد 
استفاده  اجتماع  افراد  حقوق  به  تعدی 
واقعیت‌های  و  مسائل  به‌واقع  و  می‌شود 
مادی که در زندگی است را در برمی‌گیرد، 
اما عدل بیشتر در خلقیات، احکام و شهادات 
آمده است. قران اقامه عدل را اولین منظور 
می‌داند.  پیامبران  همه  اجتماعی  هدف  و 
در آیه 47 سوره هود اشاره می‌شود که هر 
امتی پیامبری دارد، پیام‌رسانی دارد و وقتی 
در  قسط  اساس  بر  می‌آید،  پیام‌رسان  این 
به  هیچ‌کس  و  می‌کند  داوری  آن‌ها  میان 
این وسیله مورد ستم قرار نمی‌گیرد. یا در 
آیه 25 سوره حدید اشاره دارد ما رسولان 
آنان  به  و  فرستادیم  روشنگر  آیین  بر  را 
کتاب )اصول احکام و مسئولیت‌ها( و میزان 
نازل  باطل(  و  حق  تشخیص  )معیارهای 

کردیم تا مردم خود به قسط قیام کنند.
است  طبیعی  و  سالم  مجتمع  اساس  این 
با  با نظام جهان و زندگی که  و هماهنگی 
اختیار و عقل و بینش و مکتبی شدن باید 
صورت بگیرد. انسان باید نخست عقل خود 
را  خود  بینش  باشد،  آزاد  گیرد،  کار  به  را 
تکیه  با  یعنی  باشد  مکتبی  اندازد،  کار  به 
بر اصولی که اعتقاد دارد، اساس زندگی را 
تنظیم کند؛ بنابراین مجتمع قسط آن است 
که هرکس به حق خود از هر جهت برسد. 

“

وقتی‌که هیئت کوبایی به 
تهران آمده بودند به دیدار 
آیت‌الله طالقانی رفتند. 
در آن جلسه ایشان ضمن 
سخنانشان گفتند هر جا 
مبارزه بزرگ با ظلم است 
همان‌جا اسلام است. 
رئیس هیئت نمایندگی 
کوبایی گفت اگر اسلام این 
است پس من هم مسلمانم

“
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این  نیست.  عدل  مجتمع  قسط  مجتمع 
در  است. چون  عدل  اساس  قسط  مجتمع 
استعداد  فراخور  به  مجتمع قسط هرکسی 

قسط  اقامه  می‌برد.  بهره  خود  اکتساب  و 
پایه‌گذار مجتمع سالم و مورد رسالت همه 
رسولان بوده است. اقامه عدل تکمیل‌کننده 
رسالت است. با شکل‌گیری اجتماع و تمدن 
آمد.  پیش  طبقات  و  تبعیض‌ها  اختلافات، 
قسط  اقامه  برای  و  آمدند  پیامبران  آنگاه 
جهان  با  را  جامعه  آن  تا  شدند  برانگیخته 
ارسال  از  پس  کنند.  هماهنگ  آفرینش 
سنگین  مسئولیت  این  آن،  اکمال  و  رسل 
تاریخی را پیروان رسل و مؤمنان به آن‌ها 
باید بر عهده بگیرند؛ که گواهان اراده خدا و 
نمایندگان او هستند و باید با همه قدرت به 
پادارندگان و نگهبانان قسط باشند تا نظام 

اجتماع را با نظام جهان هماهنگ کنند.
باِلقِْسْطِ  امِينَ  قَوَّ كُونوُاْ  آمَنُواْ  الذَِّينَ  أيَهَُّا  ياَ 
امِينَ  ؛ ياَ أيَهَُّا الذَِّينَ آمَنُواْ كُونوُاْ قَوَّ ّ شُهَدَاء لَِ

ّ شُهَدَاء باِلقِْسْطِ لَِ
ملائکه قسط را در آفرینش به پا می‌دارند 
در  تأویل  به  علم  و  شهود  با  اولی‌العلم  و 
اجتماع انسانی قسط را به پا می‌دارند تا آن 

را با آفرینش هماهنگ کنند.
از  مدنی: آقای دکتر موثقی استنباطی که 
نظراتشان  و  طالقانی  آقای  آثار  مجموعه 
به  می‌شود  مطرح  عدالت  و  قسط  درباره 
کدام‌یک از مکاتب اقتصادی دیدگاه ایشان 

نزدیک‌تر است؟
به سوسیالیسم  آنچه مشهود است  موثقی: 
را  طالقانی  جملات  من  است.  نزدیک‌تر 

خوانده‌ام. در معنای درست به سوسیالیسم 
دارد.  تفاوت‌هایی  آن  با  اما  است،  نزدیک 
متن  در  نیست.  هم  مقابلش  اینکه  ضمن 
و  موارد  ما  ائمه  سیره  و  سنت  و  کتاب 
آن  به  آیت‌الله  داریم که  را  زیادی  آیه‌های 
به  آیاتی که دکتر جعفری  ارجاع می‌دهد. 
فلسفه  و  قسط  اقامه  که  کردند  اشاره  آن 
بعث انبیا مورد تأکید دائم آیت‌الله طالقانی 
با مارکسیست‌ها  تفاوتی  اینجا ما یک  بود. 
اسلام  در  حتی  طالقانی  مرحوم  که  داریم 
مالکیت  که  نیست  این‌طور  مالکیتش  و 
خصوصی را نفی کند، ولی به‌هرحال شرایط 
و چهارچوبی باید دنبال شود. تفاوت طالقانی 
با مارکسیست‌ها در این است که او برخلاف 
و  سرمایه  و  کار  بین  تضادی  مارکس  نظر 
درواقع  نیست.  قائل  کارفرما  و  کارگر 
سرمایه به معنای درست کلمه کار انباشته 
مسئله  این  از  ما  بنابراین  گویند؛  را  شده 
می‌توانیم استفاده کنیم که مرحوم آیت‌الله 
می‌دارد.  پاس  هم  را  سرمایه  معنا  این  به 
البته سرمایه باید مولد باشد و حاصل کار 
افراد باشد. این حرف آیت‌الله که مدام تکرار 
می‌کرد این بود که نیروهای زحمت‌کش و 
مولد جامعه باید بهره‌مند شوند و بهره‌کشی 
این  بگیرد.  صورت  نباید  انسان  از  انسان 
کار  حاصل  که  است  معنا  این  به  استثمار 
را  زحمت  نزنند.  به جیب  دیگران  را  افراد 
عده‌ای بکشند و درآمد را دیگری ببرد. آمار 
چند سال پیش به این صورت بود که 15 
درصد جمعیت ایران 85 درصد ثروت و 85 
درصد جمعیت ایران 15 درصد ثروت را در 
چندین  که  مطلق  فقر  خط  دارند.  اختیار 
سال پیش 12 میلیون بود الآن می‌رود که 
در  برسد.  میلیون   50 و   30،40 حدود  به 
متفاوت  توسعه  با  البته  که  اقتصادی  رشد 
مازاد  این  ولی  می‌شود،  ایجاد  مازاد  است 
نقش  تولیدش  در  خودشان  که  کسانی  به 
داشته‌اند نمی‌رسد بلکه کسانی در گلوگاه‌ها 
کار  حاصل  هستند  کلیدی  اهرم‌های  و 

نیروهای مولد جامعه را به جیب می‌زنند.
قرآن  آیات  به  استناد  با  طالقانی  مرحوم 
بود  درصدد  مستضعفین  و  انفال  مثل 
علم  از  باید  را  آن  که  بیندیشد  سازوکاری 
اقتصاد استخراج کرد. البته مکتب اقتصادی 
با علم اقتصاد تفاوت دارد. مکتب اقتصادی 
اسلام را که می‌توان در نوشته‌های مرحوم 

مطهری و طالقانی دید با مکتب اقتصادی 
سوسیالیسم و لیبرالیسم تفاوت دارد.

را  اسلامی  سوسیالیسم  افرادی  بنابراین 
را  آن  آمد  ناصر  بعد  که  کردند  مطرح 
درواقع  طالقانی  مرحوم  کند.  عملیاتی 
و  را  سوسیالیسم  ماتریالیستی  مبنای  آن 
همچنین آن تضاد طبقاتی را قبول نداشت 
اساساً  چپ  رژیم‌های  نمی‌کرد.  دنبال  و 
در  که  چپی  رژیم‌های  همه  بودند.  فاجعه 
کشورهای اسلامی و عربی شکل گرفتند از 
همان ناصر )که هم در سیاست‌های داخلی 
و هم خارجی فاجعه بود(، قذافی، رژیم‌های 
مشخصه‌های  با  جنوبی  یمن  و  بعثی 
فاجعه  همگی  رانتی  دولتی،  اقتصاد 
می‌شود.  توسعه  ضد  چپ  اساساً  بودند. 
که  می‌شود  توسعه  ضد  چپ  معنا  این  به 
حرف  شما  پیشاکاپیتالیستی  جامعه  در 
خود  درحالی‌که  می‌زند،  سوسیالیسم  از 
مارکس سوسیالیسم را در ادامه کاپیتالیسم 

می‌آورد.
سوسیال‌دموکرات  به‌نوعی  طالقانی  مرحوم 
افکار  از  را  طالقانی  افکار  ادامه  و  است 
کرد  استخراج  می‌توان  سحابی  مهندس 
را  ملی  درواقع یک‌جوری سرمایه‌داری  که 
مطرح می‌کند. دیدگاه‌های فردریک لیست 
مرکانتیلیسم  ناسیونالیسم  نوع  یک  است. 
حتی  است.  توسعه‌ای  رویکرد،  این  است. 
خطبه‌های  از  استفاده  با  طالقانی  مرحوم 
دارد  انقلاب  درباره  که  تحلیلی  علی  امام 
جابجایی‌های  انقلاب  در  که  است  این 
یعنی  بگیرد؛  صورت  باید  طبقاتی  اساسی 
کشیده  زیر  به  غیرمولد  و  دزد  گروه‌های 
روی  به  مولد  طبقات  و  گروه‌ها  و  شوند 
با  می‌توان  مبنا  این  بر  درواقع  بیایند.  کار 
که  کرد  عمل  به‌گونه‌ای  کارشناسی  کار 
در چارچوب قانون، کار و سرمایه یک نوع 
کشورهای  مثل  اجتماعی  کارپوراتیسم 
شرقی  آسیای  کشورهای  و  اسکاندیناوی 
ایجاد کرد که کار متشکل است و از حقوق 
سرمایه  صاحبان  با  چانه‌زنی  در  خودش 

دفاع می‌کند.
شکل  سرمایه  انباشت  و  مازاد  اینکه  برای 
کوتاه‌مدت  در  استثمار  از  گریزی  بگیرد 
می‌شود  را  آن  اخلاقی  مسئله  و  نیست 
بدهید  اجازه  که  کرد  حل  این‌گونه 
چه  و  خود  رضایت  به  چه  را  مازادهایتان 

“

مرحوم طالقانی به‌نوعی 
سوسیال‌دموکرات است 

و ادامه افکار طالقانی 
را از افکار مهندس 

سحابی می‌توان 
استخراج کرد که درواقع 

یک‌جوری سرمایه‌داری 
ملی را مطرح می‌کند. 

دیدگاه‌های فردریک 
لیست است

“
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به زور از شما بگیریم، اما ندزدیم و سپس 
این مازادها را هم در بخش خصوصی و هم 
در بخش دولتی در جریان اندازیم. درواقع 
اگر مازادها شکل بگیرد، انباشت سرمایه که 
بنابراین  ایجاد می‌شود؛  است  توسعه  کلید 
مطرح  طالقانی  مرحوم  که  عدلی  و  قسط 
مستقلات  است،  فلسفی  مستقل  می‌کند 
دوره  گرایش‌های  درواقع  است.  عقلی 
ارتزاق است. از این بابت که اسلام با عدالت 
موافق است، اسلام خوب است. اسلامی که 
می‌تواند  اسلامی  نباشد چه  عدالت  آن  در 
باشد؛ بنابراین مستقل، عدالت خوب است. 
نگاه  مسائل  به  طالقانی  مرحوم  درمجموع 

توسعه‌ای دارد.
بر  مبنی  جلسه  ابتدای  قرار  طبق  مدنی: 
در  با  طالقانی  از  پس  سال  چهل  ارزیابی 
نظر گرفتن دیدگاه آقای طالقانی در مورد 
چه  شما  درآمد،  توزیع  و  توسعه  عدالت، 

ارزیابی از وضعیت موجود دارید؟
رفیعی: آقای طالقانی در مقدمه تنبیه‌الامه 
می‌گوید: »توحید متافیزیکی را باید تبدیل 
به توحید فیزیکی کرد.« توحید را باید در 
طالقانی  ایده‌آل  این  آورد.  جامعه  سطح 
وضع  ببینیم  باید  ایدئال  این  با  حال  بود. 
جامعه چگونه است. همه آمارهایی که ارائه 
میلیون   30 حدود  است.  رسمی  می‌شود 
 12 می‌کنند،  زندگی  فقر  خط  زیر  نفر 
میلیون نفر حاشیه‌نشین که هر سال 250 
حوزه  در  می‌شود.  افزوده  آن  به  نفر  هزار 
آموزش و پرورش بانک جهانی آمار می‌دهد 
ایران  در  بی‌سواد  میلیون   11/6 که حدود 
وجود دارد و 10 میلیون نفر زیر پنج کلاس 
کلاس   8 ایران  در  سواد  متوسط  هستند. 
کلاس   9 عربستان  در  درحالی‌که  است 
محاسبه  طبق  که  شده  این  نتیجه  است. 
یکی از همکاران در دانشگاه شهید بهشتی 
کشور  متوسط  آی‌کیو  واحد   1/5 سال  هر 
برتر  نفرات  درصد   87 است.  آمده  پایین 
کنکور امسال در مدارس پولی و 13 درصد 
خوانده‌اند.  درس  دولتی  نمونه  مدارس  در 
رشته‌های  در  قبولی  هم  معمولی  مدارس 
برتر نداشته است. از 150 نفر فارغ‌التحصیل 
در  نفر  یک  فقط  شریف  دانشگاه  ریاضی 
وزارت کشور  آمار  مرکز  است.  مانده  ایران 
 16/8 جمعیت  از  که  است  داده  گزارش 
نفر متولدین دهه 60، حدود 7/4  میلیون 

شاغل هستند و 9/3 نفر فاقد هرگونه شغل 
می‌کند  مطرح  مولاوردی  خانم  هستند. 
که وضع زنان ما پایین‌تر از زنان عربستان 
جنسیتی  شکاف  که   2006 سال  از  است. 
قعر  در  کشور   6 میان  در  ما  شده  مطرح 
جدول قرار داریم. در سال 2018 شاخص 
فلاکت )ترکیبی از نرخ تورم و نرخ بیکاری( 
که متوسط جهانی آن 8/5 درصد بوده، در 
ایران این رقم 38/9 درصد بوده است. 15 
را  بانکی  سپرده‌های  درصد   52 نفر،  هزار 
در اختیار دارند. سالانه 300 هزار میلیارد 
تومان به این سپرده‌ها سود تعلق می‌گیرد 
که 150 هزار میلیارد آن به این 15 هزار نفر 
تومان  میلیارد  یعنی هرکدام 10  می‌رسد، 
خزانه‌داری  وزارت  می‌گیرند.  بانکی  سود 
کردن  رصد  و  کنترل  مسئول  که  امریکا 
تحریم‌های ایران در 15 سال گذشته است 
بیان می‌دارد 5 هزار و 432 نفر از فرزندان 
دارند که  امریکا حضور  ایران در  مسئولان 
آن‌ها  بانکی  در حساب  دلار  میلیارد   148
نفر   354 که  است  آمده  همچنین  است. 
اما  دارند  دانشگاهی  تحصیلات  آن‌ها  از 
3947 نفر آن‌ها فاقد تخصص هستند و کار 

معمولی می‌کنند.
به  چگونه  سال  این چهل  در  هیلز  باستی 
بوده  خواب  کسی  چه  است؟  آمده  وجود 
است  زیبایی  شهر  لس‌آنجلس  در  است؟ 
در یک منطقه جنگلی و کوهستانی، به نام 
بورلی هیلز که بر پایه آن باستی هیلز را در 
لواسان طراحی کرده‌اند. امام‌جمعه لواسان 
می‌گفت یکی از مالکین آن‌ها به من گفته 
خلافی  تومان  میلیارد  دوازده   93 سال 
می‌گوید  رئیس‌جمهور  اول  معاون  داده‌ام. 
یارانه  تومان  میلیارد  هزار  یک  از  بیش 
در  ثروتمندان می‌شود.  نصیب  کم‌درآمدها 
درصد   30 گرفته،  انجام  نظرسنجی  یک 
در  دارند  تمایل  که  گفته‌اند  کشور  مردم 
کشوری غیر از ایران زندگی کنند. آیت‌الله 
ستون  که  ملتی  از  می‌گوید  آملی  جوادی 

فقراتش شکسته انتظار مقاومت دارید؟
بگویم.  را  مملکت  درآمدهای  از  نکته  یک 
تحقیق  که  مشهد  معدن  و  صنعت  اتاق 
مفصل مستند 40 ساله را انجام داده است 
بیان می‌دارد سه هزار میلیارد دلار از منابع 
ایران  اقتصاد  به  پتروشیمی  و  گاز  نفت، 
اروپایی گفته  تزریق شده است. یک رهبر 

است با این پول ما می‌توانستیم شش کشور 
اروپایی را تخریب کنیم و از نو بسازیم. این 
راغفر  دکتر  آقای  است؟  رفته  کجا  پول‌ها 

هزار   500 از  بیش  گذشته  سال  می‌گوید 
آمده،  وجود  به  ارزی  رانت  تومان  میلیارد 
مالیات اخذ شده در حد صفر است و آقای 
می‌گوید  اصلاحات  دولت  وزیر  خرم  احمد 
ایران  به  دلار  میلیارد   1000 تحریم‌ها 
استاد  نبی،  دکتر  آقای  است.  زده  لطمه 
می‌گوید  مشهدی،  کارآفرین  و  دانشگاه 
 ۲ دختر  می‌کنند،  جنین‌فروشی  زنان  که 
و  تومان  میلیون   ۳ پسر  تومان،  میلیون 
قیمت یک گوسفند ۶ میلیون تومان است. 
امروز   89 سال  نقدی  یارانه  واقعی  ارزش 
3500 تومان است. سالانه بین 300 هزار 
تا 500 هزار سقط جنین غیرقانونی داریم 
نیافته  تحقق  تأکیدی  مثل  تولید  رشد  و 
دانشگاه  بهداشت  معاونت  قائم‌مقام  است. 
درصد   25 می‌گوید:  مشهد  پزشکی  علوم 
 60 و  هستند  روانی  اختلال  دچار  مردم 
ارتباطات  وزیر  هستند.  خانم  آن‌ها  درصد 
که  شده  زیاد  آن‌قدر  کابل‌دزدی  می‌گوید 
پسرفت  ارتباط  ایران  نقطه  ششصد  در 
دادگاه  رئیس  ملکی  آقای  است.  کرده 
خانواده شهرستان گرمسار می‌گوید: ازدواج 
به  چون  نیست،  جوابگو  جامعه  در  دائم 
باید  موقت  ازدواج  می‌شود.  منجر  طلاق 
فرهنگی  معاون  یگانه  جوادی  یابد.  رواج 
جامعه‌شناسی  استاد  و  تهران  شهرداری 
می‌گوید: 30 درصد مردم تمایل به زندگی 
در کشوری غیر از یران دارند. کلیه‌فروشی 

“

آقای طالقانی در مقدمه 
تنبیه‌الامه می‌گوید: 
»توحید متافیزیکی را 
باید تبدیل به توحید 
فیزیکی کرد.« توحید 
را باید در سطح جامعه 
آورد. این ایده‌آل 
طالقانی بود

“
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اعضای یک خانواده با عکس آن‌ها در جلو 
اختیار  دادن  و  اورولوژی  بیمارستان‌های 
کلیه، یک  انتخاب دهنده  برای  به خریدار 

ما  درآمدهای  این  است.  شده  عادی  روال 
اینجاست  و  ماست؛  بدبختی  و  فقر  آن  و 
اشاره  بار دیگر  آقای طالقانی  به جمله  که 
می‌کنم که گفت باید توحید متافیزیکی را 

به توحید فیزیکی تبدیل کنیم.
طالقانی و شوراهای مردمی

مدنی: در آغاز یاد می‌کنیم از آقای مهدی 
و  سحابی  طالقانی،  مکتب  از  که  حاجتی 
شریعتی آبروی نهاد مردمی ‌شد. همچنین 
مقدمی  مهدی  آقای  بر  می‌فرستیم  درود 
نیکنام  و سپنتا  اصفهان  عضو شورای شهر 
به جرم حمایت  یزد که  عضو شورای شهر 
آقای  کردند.  دریافت  زندان  حکم  مردم  از 
دکتر رفیعی، آقای طالقانی بارها بر ضرورت 
بر  همچنین  کردند  تأکید  مردم  مشارکت 
تشکیل شوراه‌های مردمی اصرار داشتند. این 
بر اساس کدام مبنای  تأکید آقای طالقانی 

نظری تجربی و فکری بوده است؟
آقای  که  کردم  پیدا  منبع  سه  من  رفیعی: 
طالقانی از آن‌ها بهره برده است. منبع اول 
قرآن است. سه آیه در قرآن: آیه 38 سوره 
شورا، آیه 158 سوره آل‌عمران و آیه 233 
آقای  است.  موضوع  این  درباره  بقره  سوره 
طالقانی تأکید می‌کند که یکی از سوره‌های 
که  دیگری  نکته  است.  شورا  نام  به  قرآن 
آقای طالقانی توجه دارد دوره چهار سال و 
یکی  است.  اندی حکومت حضرت علی)ع( 
است:  گفته  معروف  مارکسیست‌های  از 

اولین  اشتر  مالک  به  علی  امام  نامه  حکم 
گذشته  سال   1400 در  بشر  حقوق  سند 
است. آن فرمان، فرمان حکومتی و نه فرمان 
یک روشنفکر است. حضرت علی)ع( نکاتی 
را می‌گوید: مردم من کارگزار شما هستم. 
هیچ‌گاه نمی‌گوید با مؤمنین چنین کن بلکه 
می‌گوید با مردم این‌گونه رفتار کن این‌ها یا 
مثل تو مسلمان یا هم‌نوع تو هستند که باید 
آن‌ها را در امور مشارکت دهی؛ و این نشان 
می‌دهد که حضرت علی در حکومتش رفتار 
بر  آقای طالقانی  است.  داشته  دموکراتیکی 
علی  سال حکومت حضرت  این چند  روی 

تأکید دارد.
تأکید  آن  بر  طالقانی  آقای  که  سوم  نکته 
دهه  از  او  است.  بشری  تجربه  می‌نماید، 
می‌داده  اهمیت  بشری  تجربه  به   1320
است. در دهه 1320 کتاب مسائل اقتصادی 
)همان مطالبی که آقایان در مورد قسط و 
را  اسلام  در  مالکیت  کردند(؛  مطرح  عدل 
او بسیار اهل مطالعه بود و  مطرح می‌کند. 
همه  که  است  پایدار  جامعه‌ای  می‌دانست 

باشند.  داشته  نقش  آن  ساختن  در  مردم 
بین‌المللی  استراتژیک  کارشناسان  امروز 
اول  دارد:  پایه  ملی چهار  امنیت  می‌گویند 
توسعه سیاسی )آزادی احزاب، روزنامه‌ها و 
)توسعه  اقتصادی  توسعه  دوم  سندیکاها(؛ 
سوم  مردم(؛  معیشت  تأمین  رفاه،  فنّاوری، 
با همسایگان و مردم جامعه؛  انسانی  رابطه 
چهارم توسعه علوم و فناوری نظامی است. 
از نظر نوام چامسکی بزرگ‌ترین امپراتوری 

آقای  دنیاست.  مردم  عمومی  افکار  دنیا، 
طالقانی بر سه عامل اول تأکید دارد و آن را 

باعث پایایی یک ملت می‌داند.
طالقانی  آیت‌الله  از  مهمی  سند  یک  ما 
سخنرانی  اولین  درواقع  سند  این  داریم. 
انقلاب در مدرسه فیضیه قم  از  ایشان بعد 
آدم‌ربا  عده  یک   58 اردیبهشت  در  است. 
فرزندان طالقانی را ربودند. آیت‌الله طالقانی 
پوست  زیر  اتفاقاتی  یک  که  کرد  احساس 
آقای  است.  دادن  در حال رخ  این مملکت 
طالقانی به یکباره غیبت کرد، لذا فضایی در 
احمد  آقای خمینی  بعد  ایجاد شد.  جامعه 
آقا را فرستاد دنبال ایشان تا تشنج جامعه را 
کنترل کند. ایشان رفت قم و با آقای خمینی 
ملاقاتی کرد. ما از دیدار آن‌ها نواری نداریم، 
ولی بعد از آن دیدار ایشان به مدرسه فیضیه 
آمد و سخنرانی معروف خودش را در مورد 
شوراها بیان کرد. قبل از صحبت به احمد آقا 
گفت بروید از آقای خمینی مجدداً بپرسید 
که من مطرح کنم؟ گفتند بله مطرح کن. 
آیت‌الله طالقانی در مقدمه این سخنرانی به 

آسیب‌شناسی انقلاب پرداخت. دروغ و خود 
این‌ها  همه  مردم،  بر  شدن  تحمیل  سری، 
انقلاب؛  طریق  در  و  می‌بندد  را  انقلاب  راه 
آلودگی، خودنمایی، خودبینی مرحله دیگری 
پیش  را  انقلاب  شکست  و  توقف  که  است 
را پاک نگه  باید خود  انقلابی  می‌آورد. فرد 
دارد. مبادا آلوده به گناه، آلوده به مال‌پرستی 
دیگران  برابر  در  موضع‌گیری  به  آلوده  و 
که  است  وقتی  خطرناک‌تر  مرحله  شود. 

“

نکته سوم که آقای 
طالقانی بر آن تأکید 

می‌نماید، تجربه 
بشری است. او از 

دهه 1320 به تجربه 
بشری اهمیت 
می‌داده است

“
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دچار  یعنی  بیفتند،  انقلابی  پوست  در  آب 
به  انقلابی  فرد  که  اینجاست  بشود.  غرور 
ضدانقلاب تبدیل می‌شود. راه جلوگیری از 
به  را  قدرت  یعنی  شوراهاست؛  تشکیل  آن 
مردم واگذاردن. آقای خمینی هم پذیرفت و 
آقای طالقانی شش نفر را تعیین کردند، دو 
نفر سیاسی، دو نفر فقیه و دو نفر حقوق‌دان 
تا قانون شوراها را تدوین کنند. دولت موقت 
هم  انقلاب  شورای  می‌کند،  تصویب  را  آن 
نمی‌شود  اجرا  بعد  می‌کند.  تصویب  را  آن 
در 17 شهریور  طالقانی  آقای  که  جایی  تا 

بغضش می‌ترکد.
قانون شوراها اجرا نشد که نشد تا اینکه آقای 
خاتمی بعد از بیست سال آن را اجرا کرد. 
در آن قانون شوراهایی که آیت‌الله طالقانی 
نوشته بود تمام امور شهر اعم از بهداشت و 
درمان، آموزش و پرورش، فضای سبز و دیگر 
امور زیر نظر شوراها بود. بعد از بیست سال 
آن را مثله کردند و بالاخره شوراها تشکیل 
منشأ  خودشان  شوراها  می‌بینید  الآن  شد. 
فساد شده‌اند. یکی از پست‌های بسیار فاسد 
همین شهرداری‌ها و شوراها شده است. آن 
نظر آقای طالقانی بود و این چیزی است که 

اجرا شده است.
این  بر سر اجرای  مدنی: چه موانع اساسی 
اصل )قانون شوراها( که آقای طالقانی مدنظر 

داشت و همچنان هم تداوم دارد هست؟
آقای  که  بود  همان  اصلی  مانع  جعفری: 
شوراها  اگر  گفتند  برخی  گفتند.  طالقانی 
تشکیل بشود پس ما چه‌کاری انجام دهیم؛ 
یعنی خود را قیم مردم می‌دانند و مردم را 
دارای رشد نمی‌دانند. از این جهت بود که 
آن شورای نیم‌بندی را هم که تشکیل شد 
مسخش کردند و به این صورت درآوردند که 
اگر فردی مثل مهدی حاجتی حرف حقی 
طالقانی  مرحوم  برود.  زندان  به  باید  بزند 
می‌گوید اساسی‌تر از شورا نداریم. برخی با 
اشکال  امر  کلمه  بر  و  می‌کردند  بحث  من 
این‌ها  با  گفته  خداوند  که  می‌کردند  وارد 
مشورت کن و سپس تصمیم خودت را اتخاذ 
نتیجه شورا  به  کن. گفتم که آیه می‌گوید 
شورا  رئیس  بالاخره  شورا  در  کنید.  عمل 
وقتی  می‌فرماید  خدا  می‌کند.  جمع‌بندی 
خواستی تصمیم بگیری تردید نداشته باش. 
در احکام الهی که جای شور ندارد. منظور 
از امر در آیه اداره امور مردم است. در آیه 

آن‌ها  به  تا  کن  مشورت  می‌فرماید  مذکور 
شخصیت بدهی و با خود همراز و هم‌نشین 
گردانی و در مسئولیت‌ها و در جنگ و صلح 
با آن‌ها مشورت کنی. مشورت آنان را از بند 
به  و  می‌آورد  بیرون  فکری  ترس  و  تقلید 
آن‌ها شخصیت روحی می‌دهد. هرچند که 
طرف شور بی‌چیز و ناچیز آید. امیرالمؤمنین 
ذیقعده،  حرام  ماه‌های  از  صفین  جنگ  در 
ذیحجه و محرم استفاده کرد برای روشنگری 
مردم و این خطبه را مطرح کرد که هیچ‌کس 
اگرچه منزلتش در حق بالا باشد نباید خود 
را بالاتر از این بداند که در امور اجرایی نیاز 
باشد. هیچ‌کس  به مشورت دیگران نداشته 
از افراد مردم نیست که نتواند شما را با نظر 
کند.  یاری  اجرایی  امور  در  خود  مشورتی 
چون در مشاوره رأی بر انجام کار قرار گرفت 
باید عزم کنی و به خود تردید راه ندهی؛ زیرا 

خدا متوکلین را دوست می‌دارد.
مدنی: چهل سال پس از آیت طالقانی ارزیابی 
خود را از تحقق نقش مردم و حاکمیت ملی 

در اداره امور بیان کنید؟
مهندس  از  جمله‌ای  من  میبدی:  فاضل 
اختیار  نباید  می‌کنم:  نقل  بازرگان  مهدی 
مؤسسات  و  متولیان  دست  به  را  حکومت 
را  کورکورانه  اطاعت  و  بسپاریم  مذهبی 
باب کنیم. در دیکتاتوری و استبدادی که با 
پشتوانه الهی و دینی ادعایی، مطلق‌العنان‌تر 
است بدون اینکه صدای کسی درآید جهل 
را  حق  جای  باطل  و  می‌شود  علم  عین 
اسارت جای  و  عدالت  ظلم جای  می‌گیرد. 
آزادی می‌نشیند و دروغ جلوه‌گری حقیقت 

را می‌نماید.
استبداد در  بود که  مرحوم طالقانی معتقد 
اقتصاد؛  حوزه   .1 می‌کند.  رخنه  حوزه  سه 
2. حوزه انسانیت انسان؛ و 3. حوزه فرهنگ 
و دین است. مرحوم طالقانی روی استبداد 
لذا  بود.  حساس  خیلی  دین  در  خرافات  و 
این  چون  کرد،  زنده  را  کتاب  دو  ایشان 
انگشت گذاشته  این مسئله  دو کتاب روی 
بود. یک کتاب اسدالله خرقانی قزوینی بود 
از  یعنی  و صحوالمعلوم  محوالموهوم  نام  با 
بین بردن خرافات و زنده کردن عقل‌ها که 
مرحوم طالقانی این کتاب را زنده کرد و بر 
آن مقدمه‌ای نوشت. بزرگ‌ترین آسیب پس 
انسانیت،  حوزه  سه  این  در  سال  چهل  از 
ثروت و دین است و در این سه حوزه هیچ 

پیشرفتی نداشته‌ایم. در توسعه انسانیت در 
جامعه می‌توان به رانندگی مردم اشاره کرد. 
در حوزه ثروت و اقتصاد این‌همه فساد وجود 
دارد. در حوزه دین و فرهنگ از صداوسیما 
ببینید که به نام دین چه چیزهایی مطرح 
قول  از  می‌شود  گفته  چیزهایی  می‌کنند. 
نه  می‌شود  یافت  دین  در  نه  که  مدحان 
عجیب  خرافات  یک‌مشت  دیگر،  جای 
که  شنیدم  رادیو  از  من  می‌کنند.  مطرح 
واعظی می‌گفت کسانی که بر امام حسین 
می‌گریند به سه چیز دست می‌یابند: 1. تمام 
گناهان آن‌ها ولو به اندازه دریاها باشد ریخته 
می‌شود. 2. در قیامت جزو شفاعت امام قرار 
شأن  می‌گیرد.  قرار  خسیسین  می‌گیرد.3. 
امام حسین پس از چهل سال در تلویزیون 

جمهوری اسلامی این است.
مرحوم طالقانی می‌فرماید چرا علمای دین 
این اندازه که روی کفر حساس بودند روی 
ظلم حساس نبودند. این سؤال ایشان است. 
درست هم هست. ما کتاب فقهی زیاد داریم 
ولی کتاب ظلم و عدل نداریم. اگر کسی از 
دین خارج شد بلافاصله حکم ارتداد او صادر 
می‌شود، ولی اگر کسی از عدالت خارج شد 
اختلاسی  جایی  اگر  لذا  حکمی ‌دارد؟  چه 
صورت گرفت هیچ فریادی از هم لباسی‌های 
من شنیده نمی‌شود ولی اگر چهار تا موی 
خانمی پیدا شود فریاد وا اسلامای همه بلند 
این‌همه  مملکت  این  در  باید  چرا  می‌شود. 

خرافات مذهبی باب شود؟
از  یکی  عمومی،  وظایف  به  ملت  جهالت 
آمدن  وجود  به  باعث  که  است  چیزهایی 
استبداد می‌شود. این است که مردم جهل 
دارند. فرق بین طالقانی و پاره‌ای از متفکران 
آن‌ها  از حرف‌های  خیلی  که  است  این  در 
مرحوم  کتاب‌های  حتی  دارد  نقد  جای 
شریعتی اما حرف‌های طالقانی چنین نیست.

به  دینی  حکومت  دنبال  به  طالقانی  آقای 
نبود.  می‌دانیم  آن  از  امروز  ما  که  معنایی 
حکومت یک امر عرفی، تجربی، عقلایی و 
دینی  متون  به  ربطی  هیچ  و  است  بشری 
ما  از  دینی  متون  که  چیزی  آن  ندارد. 
که  جامعه‌ای  در  که  است  این  می‌خواهد 
شما زندگی می‌کنید ظلم نباشد و عدالت 
ببریم؟  بین  از  را  باشد. چگونه ظلم  برقرار 
ببینیم که عقلای  باید  اجرا کنیم؟  چگونه 

بشر چگونه این کار را انجام داده‌اند. 
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همسـالان مـن به یـاد دارنـد وقتی 
اسالم  شـریعتی  دکتـر  مرحـوم 
منهـای روحانیـت را مطـرح کـرد، بـا چـه 
واکنش‌هایـی از سـوی مدافعـان روحانیـت 
روبـه‌رو شـد. درحالی‌کـه مقصـود او نفـی 
روحانیـت و از میـان بردن ایـن صنف نبود، 
بلکـه می‌خواسـت اسالم را به‌عنـوان یـک 
مکتب مسـتقل و نه وابسـته بـه یک صنف 
و طبقـه و قشـر معرفی کند. یـا به‌طوری‌که 
از آثارش پیداسـت می‌خواسـت اسالم را از 
انحصـار روحانیـت آزاد کند تـا همگان حق 
بـه  روحانیـت  از  مسـتقل  باشـند  داشـته 
بازشناسـی و کشـف حقایـق ایـن مکتـب 
بپردازنـد؛ البته روحانیـت از جهت علمی و 
اصولـی با ایـن نگرش نمی‌توانسـت مخالف 
رسـاله‌های  ابتـدای  در  چراکـه  باشـد، 
عملیـه، در بـاب تقلیـد تصریـح شـده بـود 
کـه اصـول دین امـری تحقیقی اسـت و نه 
تقلیـدی و هر شـخص خود بایـد با تحقیق 
بـه آن‌هـا یقیـن کنـد. کارکـرد روحانیـت 
رسـاله‌های  در  کـه  بـود  احـکام  تبییـن 
مراجـع تقلیـد منعکـس می‌شـد. بـا ایـن 
وجـود برخی روحانیون سـخن شـریعتی را 
بسـیار خطرنـاک تشـخیص داده و اسالم 
و  انحرافـی  اسالمی  را  روحانیـت  منهـای 
التقاطـی دانسـتند. بعدهـا بـرای مرزبندی 
بـا افـکار مشـابه وی، عنوان اسالم فقاهتی 
طـرح شـد که مقصود اسالم بـا قرائت فقه 
و فقاهـت بـود کـه روحانیت جـزء لاینفک 

آن به‌شمار می‌آمد.

در چهـار دهـه گذشـته تلاش شـد اسالم 
ازجملـه  عرصه‌هـا  همـه  در  فقاهتـی 
مناسـبات  و  قضـاوت  قانون‌گـذاری، 
اجتماعـی و سیاسـی تحقـق  و  اقتصـادی 
انقالب  از  پـس  اول  سـال‌های  در  یابـد. 
مطابـق قانـون اساسـی مـردم نماینـدگان 
آن‌هـا  و  می‌کردنـد  انتخـاب  را  مجلـس 
فقهـای  امـا  می‌کردنـد،  مصـوب  قوانینـی 
شـورای نگهبـان ایـن مصوبـات را بـا معیار 
شـرع و فقاهت می‌سـنجیدند و چنانچه آن 
را مخالـف موازیـن شـرعی می‌یافتنـد، بـه 
مجلـس عـودت می‌دادنـد تـا اصلاح شـود. 
بعدهـا بـه ایـن فکـر افتادنـد کـه اساسـاً 
فقاهتـی  اسالم  بـا  کـه  کسـی  نگذارنـد 
میانـه نـدارد بـه مجلـس راه یابـد. تصویب 
کردنـد کـه شـورای نگهبـان بایـد وضعیت 
کاندیداهـا را بررسـی کنـد و تنهـا کسـانی 
کـه صلاحیتشـان مورد تأیید ایشـان اسـت 

انتخابـات شـرکت کننـد. بتواننـد در 
همـه  بـرای  به‌تدریـج  چهاردهـه  ایـن  در 
امـور عبـادی و فقهی، سـازمان‌ها، سـتادها 
و تشـکیلاتی راه‌انـدازی شـد. مثـل سـتاد 
اقامـه نمـاز، سـتاد نمـاز جمعـه، سـازمان 
امور مسـاجد، سـتاد امر به معروف، گشـت 
ارشـاد، سـتاد رؤیت هالل، سـازمان حج و 

زیـارت، حجـاب و عفـاف و...
اینکـه ثمـره همـه ایـن تلاش‌هـا و نهادهـا 
چـه بـوده و اکنـون وارث چـه مناسـباتی 
قابـل  بـرای همـگان  در جامعـه هسـتیم، 
مشـاهده اسـت و مطلبـی اسـت در خـور 

آن  بـه  بایـد  دیگـر  وقـت  در  کـه  تأمـل 
پرداخـت، امـا در ایـن نوشـته بـه محتوای 
آنچـه عرضـه شـده و اسالمی کـه بنـا بود 
در جامعـه محقق شـود نگاهـی می‌اندازیم.

حدود بیسـت سـال پیش در نشـریه »پیام 
هاجـر« از نگارنـده مطلبی با عنـوان »آن‌ها 
ندارنـد«  اعتقـادی  زنـده  خـدای  بـه  کـه 
منتشـر شـد کـه حاکـی از ایـن بـود کـه 
بیـش از هـر مسـئله‌ای در جامعه اسالمی، 
بـه  و  اسـت  بی‌توجهـی  مـورد  خداونـد 
معنـای کامـل کلمـه غریـب و ناآشناسـت. 
اکنـون بخشـی از آن مطلب تشـریح شـده 

. ست ا
احکام منهای خدا

و  علمیـه  عالی‌تریـن محصـول حوزه‌هـای 
سیسـتم فقاهـت، مراجـع تقلیـد هسـتند. 
بـه زبـان  تقلیـد و  اثـر مرجـع  مهم‌تریـن 
تـز دکتـرای آن‌هـا رسـاله‌عملیه  امـروزی 

آن‌هاسـت.
در رسـاله عملیـه تمامی مسـائل مربوط به 
احـکام عبـادی و فـروع دیـن آمـده اسـت. 
مثاًل دربـاره روزه بـه موضوعـی بـا عنـوان 
»مبطالت روزه« برمی‌خوریـم. فقهـا یکـی 
از مبطالت روزه را دروغ بسـتن بـه خـدا 
حـالات  و  دانسـته‌اند  ائمـه  و  پیغمبـر  و 

مختلـف آن را بررسـی کرده‌انـد:
»مسـئله- اگـر بدانـد دروغ بسـتن بـه خدا 
و پیغمبـر )ص( و امـام )ع( روزه را باطـل 
می‌کنـد و چیـزی را کـه دروغ می‌دانـد بـه 
آنـان نسـبت دهـد روزه‌اش باطل می‌شـود.

اسلام منهای خدا

روزنامه‌نگار

مهدی غنی
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»مسـئله - اگـر از قـول خـدا یـا پیغمبـر 
)ص(1 حـرف راسـتی را بگویـد بعـد بگوید 
دروغ گفتـم یـا در شـب دروغی را بـه آنان 
روزه  کـه  روز  آن  فـردای  و  دهـد  نسـبت 
می‌باشـد بگوید آنچه دیشـب گفتم راسـت 

اسـت، روزه‌اش باطـل می‌شـود.«
در اغلـب رسـاله‌های عملیـه ایـن مطلـب 
بـا کمـی تغییـر آمـده اسـت. تنهـا یکـی 
دکتـر  آیـت‌الله  مرحـوم  تقلیـد  مراجـع  از 
محمدصادقـی تهرانی )کـه در حوزه علمیه 
منـزوی و مطـرود بـود( بـه اهمیـت ایـن 
موضـوع توجـه کـرده و در رسـاله‌اش دروغ 
بسـتن به خـدا و پیامبـر را مبطـل ایمان و 

نـه صرفـاً روزه دانسـت:
خـدای  بـه  بسـتن  »دروغ   :426 مسـئله 
معصومـان  سـایر  و  پیامبـران  و  متعـال 
پیـش از باطل کـردن روزه، ایمـان را باطل 
تکذیـب  را  پیامبـر  و  خـدا  چـه  می‌کنـد. 
کنـی و چه بـه آنان نسـبت دروغ دهی، هر 
دو افتـرای بـر خـدای سـبحان و برحسـب 

آیاتـی چنـد کفراسـت«.1
آقـای صادقـی معتقـد اسـت کسـی کـه به 
خـدا و پیامبـر دروغ می‌بندد، معلوم اسـت 
کـه بـرای آن‌هـا ارزش و احترامـی قائـل 
نیسـت و اساسـاً اعتقـادی نـدارد؛ بنابرایـن 
او بایـد توبـه کنـد و بـه اسالم بازگـردد و 
سـپس مسـائل عبادی و احکام روزه و نماز 

مطـرح می‌شـود.
بـه نظـر می‌آیـد ایـن اسـتدلالی منطقـی 
و قرآنـی اسـت و عجیـب اسـت کـه فقهـا 
شـگفتی‌مان  امـا  گذشـته‌اند،  آن  کنـار  از 
مشـاهده  وقتـی  می‌شـود  دوچنـدان 
داریـم  زیـادی  آیـات  قـرآن  در  می‌کنیـم 
کـه بـه همین موضـوع افترا و دروغ بسـتن 
بـه خـدا پرداختـه و صریحـاً چنین کسـی 
را ظالـم و کافـر دانسـته اسـت و حتـی بـا 
شـدت و غلظـت او را ظالم‌تریـن شـخص 

نامیـده اسـت:
ـنِ افْتَرَى * عَلـَى الَلّ كَذِباً  »وَمَـنْ أظَْلمَُ مِمَّ
المُِونَ«:  بَ بآِياَتـِهِ * إنِـَّهُ لَ يفُْلـِحُ الظَّ أوَْ كَـذَّ
کسـی ظالم‌تـر اسـت از آنکه به خـدا دروغ 
نسـبت دهد؟ )آیات 68 سـوره و 21 سـوره 

انعام(
بـا ایـن شـواهد چطـور می‌شـود از کنـار 
چنیـن مسـئله‌ای یعنـی دروغ بسـتن بـه 
خـدا به ایـن راحتی گذشـت؟ این تسـاهل 

شـگفت سـؤالات زیـادی را برمی‌انگیـزد:
1- مگـر می‌شـود کسـی مسـلمان باشـد 
و بـه خـدا و پیامبـر اعتقـاد داشـته باشـد 
ولـی عمـدا و آگاهانه به آن‌هـا دروغ و افترا 

؟ د ببند
2- از خـدا و پیامبـر بگذریم، آدمی نسـبت 
بـه دوسـت یـا خویشـاوندش هـم حاضـر 
نمی‌شـود تهمـت و دروغـی نسـبت دهـد، 
کار  بـه دشـمن هـم  نسـبت دروغ  حتـی 
پسـندیده‌ای نیسـت، تا چه رسـد به خدا و 
پیامبـر کـه جای خـود دارد. چطـور چنین 
شـده  شـمرده  روزه  مبطـل  فقـط  کاری 

؟ ست ا
3- گفتـه ‌شـده اگر افتـرا و دروغ به خدا در 
طـول روز انجـام شـده باشـد، روزه را باطل 
می‌کنـد، امـا اگر شـب کـه روزه نیسـت یا 
در غیـر ایـام مـاه رمضـان که روزه نیسـت 
چنیـن عملی مرتکب شـود، مشـکلی ایجاد 
نمی‌کنـد. نمـازش هـم درسـت اسـت. آیـا 
چنیـن نمـاز و روزه‌ای بـا ایمان بـه خداوند 

دارد؟ نسبتی 
4- وقتـی آگاهانـه بـه خـدا دروغ بسـتن را 
در زمـره مسـلمانی بشناسـیم، آیـا در ایـن 
نگـرش اسالمی اعتبـاری بـرای خـدا باقی 

می‌مانـد؟
هیچ‌یـک  رسـاله  در  دیگـر  سـوی  از   -5
بسـتن هیـچ  دروغ  ایـن  بـرای  مراجـع  از 
تعـداد  و  تکـرار  لحـاظ  بـه  حدومـرزی 
کسـی  یعنـی  اسـت؛  نشـده  گذاشـته 
می‌توانـد در شـب‌های مـاه رمضـان یـا در 
طـول ایـام سـال مرتـب دروغ و افتـرا بـه 
خداونـد نسـبت دهد و جعل کنـد، در عین 
حـال تمامـی عباداتـش مثل نمـاز و روزه و 
حجـش صحیح و مشـروع و مقبول باشـد!!
6- آیـا اگـر کسـی در همین زمـان دروغ و 
افترایـی بـه یکـی از آقایان نسـبت دهد، به 
همیـن راحتـی از آن درمی‌گذرنـد؟ وقتـی 
بی‌حرمتـی به‌عکـس و تمثال یـک روحانی 
شـدیدی  واکنش‌هـای  چنـان  عالی‌مقـام 
بـه همـراه دارد، ایـن بی‌تفاوتـی و تسـاهل 
نسـبت بـه خـدا و پیامبرش چگونه تفسـیر 

می‌شـود؟
7- بـا این بی‌اعتبار شـمردن خـدا و پیامبر 
و ایمـان و اعتقـاد به آن‌هـا، چگونه می‌توان 
بـرای چنیـن  توقـع داشـت نسـل جـوان 
دیـن و دیـن‌داری حرمـت و اعتبـار قائـل 

شـود؟ مگـر نـه اینکـه اعتبـار همـه ادیـان 
و شـریعت‌ها و احـکام و عبـادات بـه وجود 
خـدای باری‌تعالـی اسـت؟ مگـر نـه اینکـه 

هـدف از همـه عبـادات و اجـرای احـکام 
تقـرب بـه خداونـد اسـت؟ چطـور می‌توان 
دروغ  خـدا  بـه  شـب‌ها  کسـی  پذیرفـت 
و افتـرا ببنـدد و روزهـا روزه بگیـرد و مـا 
عبادات وی را مشـروع و مقبول بشـماریم؟

بـرای  مـا  وقتـی  دهیـد  انصـاف   -8
مقدس‌تریـن و مرکزی‌تریـن بخـش دیـن 
یعنـی خـدا حرمت و اعتباری قائل نباشـیم 
نافـی  را  او  بـه  بسـتن  دروغ  و  تهمـت  و 
دیـن‌داری ندانیـم، چگونـه انتظـار داریـم 
دیگـران حرمت متولیان دینـی و روحانیان 

نگه‌دارنـد؟ را 
حال به این مسئله توجه فرمایید:

مسـئله 1599- »اگر بداند دروغ بسـتن به 
خـدا و پیغمبـر )ص( روزه را باطـل می‌کند 
و چیـزی را کـه میداند دروغ اسـت به آنان 
نسـبت دهـد و بعـداً بفهمـد آنچـه را کـه 
گفته راسـت بوده، روزه‌اش صحیح اسـت.«

شـخصی عمـداً بـه خـدا دروغ می‌بنـدد و 
بعـد متوجه می‌شـود کـه درواقع نتوانسـته 
چنیـن کنـد و آن دروغـی که نسـبت داده 
راسـت بـوده اسـت، چنیـن شـخصی هیچ 
درسـت  هـم  روزه‌اش  و  نـدارد  مشـکلی 
اسـت؛ البته برخـی علما گفته‌انـد روزه‌اش 
اشـکال دارد، بعضـی هـم حکـم بـر بطلان 
دکتـر  آقـای  به‌جـز  امـا  داده‌انـد.  روزه 
صادقـی کسـی بـه نفـس دروغ بسـتن بـه 
خـدا توجـه نکـرده که چـه کار زشـت و به 

“

وقتی آگاهانه به 
خدا دروغ بستن را 
در زمره مسلمانی 
بشناسیم، آیا در 
این نگرش اسلامی 
اعتباری برای خدا 
باقی می‌ماند؟

“
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قـول قـرآن ظالمانه‌تریـن کار اسـت.
ایـن بی‌توجهی نسـبت بـه خـدا و ایمان به 
خـدا ناشـی از چیسـت؟ مگر هـدف از روزه 

گرفتـن نزدیـک شـدن بـه خـدا و پرهیز از 
کفـر و نفاق نیسـت؟ چطـور روزه گرفتن با 

عنـاد بـا خـدا جمع می‌شـود؟
بـه نظـر می‌آیـد در فقـه جاری بـه هدف و 
انگیـزه و باطـن ماجـرا کاری ندارنـد، اصل 
شـکل ظاهـری احـکام اسـت کـه مطابـق 
مقـررات انجـام شـود. اینکـه مجـری چـه 
قصـدی دارد و از عمـل بـه ایـن حکـم چه 
اثـری می‌پذیـرد و آیـا توانسـته بـا خالـق 
خـود رابطه‌ای برقـرار کند، مدنظر نیسـت.

تقویـت  روح،  پالایـش  نفـس،  تزکیـه  آیـا 
ایمـان بـه خـدا و درک حضـور خـدا ربطی 
تنهـا شـکل  و  نـدارد  فقاهـت  و  فقـه  بـه 
ظاهـری و انجـام صـوری یک‌سـری اعمال 

مهـم اسـت؟
ستون دین

در قـرآن مکـرر امـر شـده اسـت نمـاز برپا 
شـکل‌های  بـه  بپردازیـد.  زکات  و  داریـد 
مختلـف و بـه مناسـبت‌های گوناگـون بـه 
ایـن دو امـر تأکیـد شـده اسـت. در فایـده 
نمـاز هم گفته شـده اسـت: »اتلُْ مَـا أوُحِيَ 
لَةَ  لَةَ * إنَِّ الصَّ إلِيَْـكَ مِنَ الكِْتَابِ وَأقَـِمِ الصَّ
تنَْهَـى * عَـنِ الفَْحْشَـاءِ وَالمُْنْكَـرِ * وَلذَِكْـرُ 
الَلّ أكَْبَـرُ * وَالَلّ يعَْلـَمُ مَـا تصَْنَعُـونَ«؛ نماز 
از فحشـا و منکـرات افراد را بازمـی‌دارد. در 
روایـات هـم نمـاز را به‌منزلـه سـتون دیـن 

شـمرده‌اند.
نمـاز درواقـع ارتباط بـا خداونـد، گفت‌وگو 

بـا خالـق و نوعـی نیایـش معبـود اسـت و 
در طـول روز پنـج بـار تکـرار می‌شـود کـه 
فـرد به یـاد خالـق خود باشـد. نمـاز نوعی 

مواجهـه با خداسـت.
نماز منهای خدا

در رسـاله‌ها چندیـن صفحه درباره مسـائل 
مربـوط بـه نمـاز بحـث شـده اسـت. مثـل 
مـکان نمازگـزار، لبـاس نمازگزار، شـکیات 
و سـهویات، نمـاز قضـا، مسـتحب و واجب، 
مکروهـات و مبطلات نماز اما عنوانی درباره 
ضـرورت تمرکـز و حضـور قلـب در حیـن 
نمـاز نمی‌بینیـم. اینکـه نمازگـزار چگونـه 
خـود را در محضـر خـدا ببینـد و چگونه با 
خـدا مواجه شـود و حضور خدا را احسـاس 
کنـد، از مسـائلی اسـت که گویـی ربطی به 
نمـاز نداشـته اسـت. به‌عکـس مـواردی که 
بیانگـر بی‌توجهـی نمازگـزار بـه معبـود و 
بی‌محتـوا شـدن ایـن عبـادت می‌شـود بـه 
شـکلی مـورد اغمـاض قرارگرفته اسـت. به 

ایـن مـوارد توجـه کنید:
کاری  نمـاز  مبطالت  »از  مسـئله 1152: 
اسـت کـه صـورت نمـاز را برهم زنـد... ولی 
اگـر کاری کنـد کـه صـورت نمـاز را برهـم 
نزنـد مثـل اشـاره کـردن با دسـت اشـکال 

ندارد«.
مسـئله 1167: »از مبطالت نماز آن اسـت 
کـه بـرای کار دنیـا عمـداً بـا صـدا گریـه 
کنـد، ولـی اگـر بـرای کار دنیـا بی‌صـدا به 

گریـه افتاد اشـکال نـدارد.«
موقـع  اسـت  »مکـروه   :1158 مسـئله 
خوانـدن حمد و سـوره و گفتـن ذکر، برای 
شـنیدن حـرف کسـی سـاکت شـود. بلکه 
هـرکاری کـه خضـوع و خشـوع را از بیـن 

ببـرد مکـروه اسـت«.
مسـائل شـکیات هم قابل تأمل اسـت مثل 
اینکـه بعـد از سـجده دوم شـک کنـد دو 
رکعـت خوانـده یـا چهـار رکعـت، یـا بیـن 
دو و سـه و چهـار شـک کنـد، یـا بین سـه 
و چهـار و پنـج شـک کنـد، یـا بیـن سـه 
رکعـت و پنـج رکعـت شـک کنـد و..... در 
همـه ایـن حـالات بـا یـک سـجده سـهو و 
یـا نمـاز احتیـاط مشـکل حل شـده و نماز 

می‌شـود. مقبـول 
درحالی‌کـه ایـن شـکیات نشـان می‌دهـد 
نمازگـزار چنـدان ذهنـش متوجـه عملـش 
نیسـت و بـه چیز دیگری غیرنمـاز و نیایش 

بـا خدا فکـر می‌کنـد. امـا صـورت ظاهری 
شـخص  یعنـی  می‌دهـد؛  انجـام  را  نمـاز 
می‌توانـد درحالی‌کـه عبـارات نمـاز را بـر 
زبـان جـاری می‌کنـد، حـواس و توجهـش 
بـه اطرافیـان باشـد و به حـرف آن‌ها گوش 
دهـد، حتـی با اشـاره دسـت به آن‌هـا پیام 
بدهـد. یـا آن‌قـدر حواسـش پرت باشـد که 
ندانـد چنـد رکعت نمـاز خوانـده و الان در 
کجـای نمـاز اسـت. قابل‌توجـه اسـت کـه 
نگفتـه که حواسـش به حرف‌هـای دیگران 
بـه  دادن  گـوش  بـرای  می‌گویـد  نباشـد، 
حـرف آن‌هـا سـاکت شـود، یعنـی از ادای 
کلمـات نمـاز بازایسـتد. امـا اگـر در حیـن 
ادای کلمـات گوشـش و حواسـش به حرف 
دیگـران باشـد، مشـکلی نـدارد و حداکثـر 

اینکـه کار مکروهـی انجـام داده اسـت.
می‌دانیـم اگـر شـما در مقابـل یـک مقـام 
بشـری ایستاده باشـید و با او سخن بگویید 
و در عیـن حـال توجهتـان بـه اطرافیـان 
بـوده و بـا آن‌هـا ارتبـاط برقرار کنیـد، این 
کار شـما توهیـن بـه آن مقـام بـه شـمار 
مـی‌رود و اساسـاً چنیـن کاری نمی‌کنیـد؟ 
چطـور در برابـر خالـق خـود صرفاً بـا زبان 
کلماتـی را میگوییـد )کـه اغلـب بـه معنی 
آن هـم کاری نداریـد(، درحالی‌کـه چشـم 
آیـا  دیگراسـت.  جـای  دلتـان  و  گـوش  و 
چنیـن نمـازی فـرد را از فحشـا و منکـرات 
بازمـی‌دارد؟ چطـور چنیـن نمـازی از نظـر 
فقیـه محتـرم مقبـول و مشـروع شـمرده 

می‌شـود؟
و  اسـت  دیـن  سـتون  نمـاز  اینکـه  آیـا 
بازدارنـده از فحشـا و منکـرات اسـت، صرفاً 
مربـوط بـه همین صورت نمـاز یعنی خم و 
راسـت شـدن و خواندن یک سـری عبارات 
عربـی و اذکار عربـی بدون توجـه به معانی 
اسـت؟ یـا مواجهه با خـدای ناظـر و حاضر 
و خـود را در محضـر او دیدن اسـت که فرد 
را از بدی‌هـا و پلیدی‌هـا مصـون می‌کنـد؟
چـرا در رسـاله‌های عملیـه در مـورد نمـاز 
به چنین مسـئله‌ای اساسـی عنایتی نشـده 
اسـت؟ بلکـه تأکیـد بـر حفـظ صـورت و 
شـکل ظاهـری نماز اسـت؟ نزدیـک هفتاد 
مسـئله دربـاره لبـاس نمازگـزار و نزدیـک 
یکصـد مسـئله مربـوط بـه انواع شـکیات و 
سـهویات نمازگـزار در رسـاله می‌بینیم، اما 
دربـاره اصـل و انگیزه نماز یعنـی مواجهه با 

“

به نظر می‌آید در فقه جاری 
به هدف و انگیزه و باطن 
ماجرا کاری ندارند، اصل 

شکل ظاهری احکام است که 
مطابق مقررات انجام شود. 

اینکه مجری چه قصدی دارد 
و از عمل به این حکم چه 

اثری می‌پذیرد و آیا توانسته 
با خالق خود رابطه‌ای برقرار 

کند، مدنظر نیست

“
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خـدا چنـد مسـئله بیان شـده اسـت؟
حجاب منهای خدا

وقتـی صـورت احـکام اصـل شـد، طبیعـی 
قیافـه  و  فـرم  و  ظاهرسـازی  کـه  اسـت 
به‌جـای سالمت نفـس و صداقت بنشـیند. 
بانـوان  حجـاب  حفـظ  بـر  سال‌هاسـت 
مهم‌تریـن  را  آن  برخـی  می‌شـود.  تأکیـد 
شـاخصه مسـلمانی می‌شـمرند، امـا پس از 
گذشـت چهـار دهـه هنـوز نتیجـه مطلوب 
حاصـل نشـده اسـت. بیایید سـری بـه آیه 
قـرآن مربـوط بـه حجـاب بیندازیم. سـوره 
نـور آیـات 30 و 31 دربـاره لـزوم حجـاب 
و عفـت سـخن گفتـه اسـت. اولاً قبـل از 
دسـتور پوشـش عنـوان شـده اسـت کـه 
نگه‌داریـد.  پـاک  را  چشـم‌هایتان  بایـد 
أبَصَْارِهِـمْ  مِـنْ  ـوا  يغَُضُّ للِمُْؤْمِنِيـنَ  »قُـلْ 
وَيحَْفَظُـوا فُرُوجَهُـمْ * ذَلـِكَ أزَْكَـى * لهَُـمْ 
* إنَِّ الَلّ خَبِيـرٌ بمَِـا يصَْنَعُـونَ « در ایـن 
آیـه ابتـدا بـه چشـم پاکـی تأکیـد می‌کند 
و آن را مقـدم بـر حجـاب شـمرده اسـت. 
امـا چـرا در جامعـه مـا ایـن بخـش از آیـه 
اساسـاً مـورد توجـه نیسـت؟ چـون بـرای 
ایمـان  و  اخالق  بـه  چشـم‌چرانی  رفـع 
بگیـر  و  و چشـم‌بند  زور  بـا  نیـاز هسـت. 
و ببنـد ایـن مسـئله قابـل کنتـرل نیسـت. 
اخلاقـی  و  درونـی  مسـئله‌ای  چشـم‌پاکی 
اسـت. فـرد بایـد بـا ایمـان به خـدا و درک 
حضـور او خـود را کنتـرل کند. کمـا اینکه 
کـه  اسـت  آمـده  آیـه  همیـن  پایـان  در 
اسـت  آگاه  می‌سـازید  آنچـه  بـه  خداونـد 
)الَلّ خَبِيـرٌ بمَِـا يصَْنَعُـونَ(؛ یعنی بـه اعتبار 
ایـن حقیقـت و بـاور به آن اسـت که شـما 
می‌توانیـد عفـت و پاکـی چشـم و گـوش و 
دل خـود را حفـظ کنید، امـا چون ما کاری 
بـا خـدا نداریـم، از این بخش چشم‌پوشـی 
می‌کنیـم و بـه بخـش دوم آیـه می‌پردازیم 
کـه نیـازی بـه ایمـان و خداشناسـی ندارد. 
می‌تـوان کافـر و بی‌ایمـان بود، ولـی لباس 

ظاهـری را مطابـق دسـتور پوشـید.
نکتـه دیگـری کـه در بحـث حجـاب قرآن 
وجـود دارد، ابتـدا مردان را به پاک‌چشـمی 
و حجـاب دعـوت کـرده و بعـد بـه بانـوان 
در  مـردان  اگـر  به‌عبارتـی  دارد.  اشـاره 
یـک جامعـه نـگاه پاکـی بـه بانوان داشـته 
باشـند و چهارچشـمی بـر حـرکات و اندام 
و شـمائل آنـان متمرکـز نشـوند، زمینـه‌ای 

طـرف  جلب‌توجـه  و  خودنمایـی  بـرای 
مقابـل نخواهـد بـود.

نشـان  مـا  جامعـه  برگذشـته  مـروری 
می‌دهـد همـه تأکیـد و تمرکـز بـر رفتـار 
بانـوان بـوده اسـت. گویـی بخـش اول آیـه 
یعنـی ضـرورت چشـم‌پاکی اساسـاً دیـده 
و خوانـده نشـده اسـت. همـواره پذیرفتـه 
پدیـده  یـک  چشـم‌چرانی  کـه  شـده 
در  و  اسـت  ‌اجتناب‌ناپذیـر  و  طبیعـی 
فتـاوا و نصایـح، بانـوان را از رفتـاری کـه 
جلب‌توجـه کنـد و یـا تحریک‌آمیـز باشـد 
نهـی کرده‌انـد. درحالی‌کـه وقتـی چشـم و 
دلـی جسـت‌وجوگر و حریص وجود داشـته 
باشـد، سـوژه هـم پیـدا می‌شـود. آشـکار 
نباشـد، در خفـا؛ در عینیـت نباشـد، فضای 
کشـور؛  خـارج  نباشـد،  داخـل  مجـازی؛ 
بـه هـر حـال او از جسـت‌وجو بازنخواهـد 

ایسـتاد.
اصالح  کـه  نیسـت  معنـی  بـدان  ایـن 
غیرممکـن،  اسـت  کاری  جامعـه  اخالق 
بحـث بـر سـر آدرس غلـط دادن و مسـیر 
اشـتباه رفتـن اسـت. همـواره گفتـه شـده 
و  جوان‌هـا  می‌شـود  موجـب  بدحجابـی 
مـردان از راه منحـرف شـوند. گویـی ایـن 
مـردان هیـچ اراده‌ای و کنترلـی بـر رفتـار 
ندارنـد. عروسـکی  نـگاه خـود  و کـردار و 
کوکی‌انـد کـه به‌صـرف دیـدن یـک منظره 
کوک می‌شـوند. نگاهی به داسـتان یوسـف 
به‌خوبـی منظـور نگارنده را آشـکار می‌کند:

توصیف‌شـده  شـرایطی  یوسـف  سـوره  در 
کـه زلیخـا در اتـاق را بسـته و یوسـف را به 
ـتْ  کام‌جویـی دعـوت می‌کنـد: »وَلقََـدْ هَمَّ
بـِهِ * وَهَـمَّ بهَِـا لـَوْلَ أنَْ رَأىَ * برُْهَـانَ رَبهِِّ 
ـوءَ وَالفَْحْشَـاءَ *  * كَذَلـِكَ لنَِصْرِفَ عَنْهُ السُّ
إنِـَّهُ مِنْ عِبَادِنـَا المُْخْلصَِيـنَ«؛ زلیخا آهنگ 
برهـان  اگـر  نیـز  یوسـف  و  کـرد  یوسـف 
پـروردگارش را نمی‌دیـد آهنـگ او کـرده 
فحشـا  و  بـدی  از  را  او  این‌چنیـن  بـود، 
بازداشـتیم، او از بنـدگان مخلـص مـا بـود.
اینجـا صراحتـاً می‌گویـد یوسـف بـه دلیل 
را  توانسـت خـود  افتـاد  یـاد خـدا  اینکـه 
کنتـرل کـرده و از افتـادن بـه دام زلیخـا 
داسـتان‌ها  ایـن  گفتـن  طبعـاً  بازمانـد. 
نـه صـرف  بـوده،  مـا  بـرای عبرت‌آمـوزی 
اوقـات  کـردن  پـر  بـرای  داستان‌سـرایی 

فراغـت.

ایـن بیـان بـا آنچـه در سـوره نـور درباره 
چشـم پاکـی و حجـاب گفتـه »الَلّ خَبِيـرٌ 
می‌سـازند  بدانچـه  خـدا  يصَْنَعُـونَ:  بمَِـا 
همخوانـی  کاماًل  اسـت«،  آگاه  و  باخبـر 
دارد. آنچـه مانـع انحرافات اخلاقی اسـت، 
ایمـان و پاکـی درونی و خـود را در حضور 
هسـتی و وجـود لایتناهـی دیـدن اسـت؛ 
امـا وقتـی متولیـان دینـی و کسـانی کـه 
بایـد بـاور مـردم به خـدا را تقویـت کنند، 
چنانچـه گفتـه شـد خـدا را از معـادلات 
نتیجـه‌ای  چـه  انتظـار  می‌گذارنـد  کنـار 

جـز آنچـه هسـت را داریـم؟!

و  بـرای سـالم شـدن خودمـان  راه  تنهـا 
جامعـه، بازگشـت به خـدا و توبه به‌سـوی 
و  آموزش‌هـا  در  تجدیدنظـر  اوسـت. 
ایمـان  بـا  نسـبتی  کـه  اسـت  تعالیمـی 
عوامـل  و  نهـاد  و  سـتاد  ندارنـد.  خـدا  و 
مانـع  می‌خواهنـد  اگـر  هـم  بیرونـی 
منکـرات و مفاسـد باشـند، باید بـه تقویت 
ایمـان مـردم و ارتقـای ارتبـاط آن‌هـا بـا 
و  منهـای خـدا  گمارنـد.  خداونـد همـت 
منهـای باورمنـدی مردم، بـا داغ و درفش 

نمی‌رسـیم. به‌جایـی 
پی‌نوشت:

1- صادقـی تهرانـی محمد،‌ رسـاله توضیح 
فـردا، 1384،  امیـد  انتشـارات  ‌المسـائل، 

ص 183  

“
مروری برگذشته جامعه ما 
نشان می‌دهد همه تأکید و 
تمرکز بر رفتار بانوان بوده 
است. گویی بخش اول آیه 
یعنی ضرورت چشم‌پاکی 
اساساً دیده و خوانده نشده 
است. همواره پذیرفته 
شده که چشم‌چرانی 
یک پدیده طبیعی و 
‌اجتناب‌ناپذیر است و در 
فتاوا و نصایح، بانوان را از 
رفتاری که جلب‌توجه کند 
و یا تحریک‌آمیز باشد نهی 
کرده‌اند

“
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درباره طفل گمشده امید

مــــیــــد ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــپـــــــــــــــــــــــرونــــــــــــــــــــــــــــدهـــــــــــــــــــ
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گلـه از اوضـاع نامسـاعد مملکـت 
روزهـای  ایـن  معمـول  نقـل 
دورهمی‌هـای حقیقـی و مجـازی اسـت و 
نادره کسـانی را ممکن اسـت حسـب اتفاق 
بیابیـم که از شرایطشـان راضی باشـند، اما 
آیـا واقعـاً اوضـاع همین‌قـدر ناگوار اسـت؟ 
اصاًل از چه زمانـی اوضـاع روزگار این‌گونه 

شده است؟
»برهه حساس کنونی« همیشگی

آنچـه نگارنـده از حـدود سـی سـال پیـش 
و  حملـه  مـارش  صـدای  دارد،  یـاد  بـه 
نمـور  زیرزمیـن  تاریکـی  و  خطـر  آژیـر 
اسـت.  عمومـی  ارزاق  صـف  و  پناهـگاه 
پیـش از آن و در زمـان کودکـی پدرانمـان 
خاطره‌هـا دردناک‌تـر اسـت. هـر قصـه‌ای 
و  مـرگ  از  ماجرایـی  می‌شـنویم  کـه 

و  لاعالج  بیماری‌هـای  و  دارد  دربـه‌دری 
بلایـای طبیعـی پـای ثابـت داسـتان‌های 
پیـش  سـال‌های  هسـتند.  مادربزرگ‌هـا 
از آن را صـادق چوبـک در رمـان سـنگ 
صبـور تصویـر کـرده کـه چیزی جـز جهل 
و تهیدسـتی نیسـت. پیـش از آن هم همه 
تاریـخ ایـن مملکـت قحطی و غارت اسـت 

و ناامنـی و جنـگ.
بـه ایـن سـروده حافـظ شـیرازی در قـرن 

هشـتم هجـری بنگریـد:
غـم زمانـه که هیچـش کـران نمی‌بینم
دواش جـز می چـون ارغـوان نمی‌بینم

ایـن بیـت تقریبـاً چیـزی معـادل همـان 
سـاحل  غـم  »دریـای  امـروزی  عبـارت 
حـال  روزگار  قضـای  از  اسـت.  نـدارد!« 
مرحـوم حافظ هم شـش قرن پیش شـبیه 
یـک جوان امـروزی بوده که دیپلـم گرفته 
و کار پیـدا نمی‌کنـد و صبـح تـا شـب سـر 
می‌گردانـد.  تسـبیح  و  می‌نشـیند  کوچـه 
بعـدش هـم رفیـق نابـاب و مـواد نـاب و 
بـه قـول حافـظ دواش مـی ارغـوان و باقی 
ماجراهـا. اوضـاع زمانـه حافظ شـیرازی از 
احـوال ایـن روزهـای مـا هـم بدتـر بـوده. 
ایشـان در ادامـه همیـن غـزل می‌فرمایـد:
در این خمار کسـم جرعه‌ای نمی‌بخشد
ببیـن کـه اهل دلـی در میـان نمی‌بینم

شـاعر مـا بـا وجـود این‌همـه غـم، حتـی 
یـک رفیـق اهـل دل هـم نداشـته اسـت، 
حال‌آنکـه ایـن روزهـا چیزی که زیـاد پیدا 
رفاقـت  کار  پـای  دل  اهـل  آدم  می‌شـود 

اوضـاع  بـه نظـر می‌رسـد حـال و  اسـت! 
سـعدی از ایـن هـم بدتـر بـوده اسـت.

غـم زمانـه خـورم یـا فـراق یـار کشـم
بـه طاقتـی کـه نـدارم کـدام بار کشـم

بنـده خـدا افـزون بـر غم زمانـه، بـار اندوه 
دوش  بـه  هـم  را  سـفرکرده  یـار  فـراق 
می‌کشـیده. مگـر یـک انسـان چقـدر توان 
دارد؟ ایـن هـم از قـرن هفتم هجـری. باید 
در همیـن جـا توقـف کنیـم، چـون هرچه 
پیـش برویـم، روزگار نامسـاعدتر می‌شـود. 
همیشـه  روزگار  شـرایط  اینکـه  المهـم 
همین‌قـدر ناگـوار بـوده اسـت یـا درواقـع 
تصور آدم‌ها از شـرایط اکنونشـان همیشـه 
کنونـی«  »برهـه حسـاس  شـبیه  چیـزی 
بـوده اسـت. موضـوع ایـن پرونـده نشـریه 
ایـن اسـت کـه چگونـه می‌شـود از تصـور 
حساسـیت برهـه کنونـی عبور کـرد. برای 
ایـن منظـور بایـد در پـی تبییـن روندهای 

رو بـه رشـد در جامعـه باشـیم.
حتماً راهی هست

علمـی  پیش‌بینی‌هـای  از  مـا  همـه 
بدبینانـه‌ای که هیـچ‌گاه به وقوع نپیوسـته 
اطالع داریـم. از آن جملـه اسـت نظریـه 
رشـد  می‌گفـت  کـه  مالتـوس  مشـهور 
جمعیـت به‌صـورت تصاعد هندسـی اسـت 
به‌صـورت  غذایـی  مـواد  تولیـد  رشـد  و 
تصاعـد حسـابی کـه نتیجـه آن در آینـده 
از  سـال  دویسـت  بـود.  خواهـد  قحطـی 
آینـده‌ای کـه مالتـوس پیش‌بینـی کـرده 
بـود گذشـته اسـت و حـالا در دنیـا مـازاد 

روزنامه‌نگار

احمد هاشمی

غم بیکران و می ارغوان
دیباچه‌ای بر پرونده امید

“

گله از اوضاع نامساعد 
مملکت نقل معمول این 

روزهای دورهمی‌های حقیقی 
و مجازی است و نادره کسانی 

را ممکن است حسب اتفاق 
بیابیم که از شرایطشان راضی 

باشند، اما آیا واقعاً اوضاع 
همین‌قدر ناگوار است؟ اصلاً 

از چه زمانی اوضاع روزگار 
این‌گونه شده است؟ 

“
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مـواد غذایـی داریـم. این روزهـا پیش‌بینی 
می‌کننـد کـه در اثـر گـرم شـدن هـوای 
زمیـن اتفاقات ناگـواری رخ خواهد داد، اما 
از طرفـی برخـی تحقیقـات نشـان می‌دهد 
کاهـش  حـال  در  خورشـید  دمـای  کـه 
اسـت. منظـور ایـن نوشـته نادیـده گرفتن 
تقدیرگرایـی  تأییـد  و  هشـدارهای علمـی 
نیسـت، ازقضـا هرچـه می‌کشـیم از همین 
عمـده  بخـش  و  اسـت  بـودن  تقدیرگـرا 
عقب‌ماندگی‌مـا بـه دلیـل وجـه تخدیـری 
فرهنگمـان اسـت. مـا نیازمنـد عمل‌گرایی 
و  امیـد  محتـاج  کنـارش  در  و  هسـتیم 
کوچـک  قدم‌هـای  بـا  بایـد  خوش‌بینـی. 
در مسـیر کارهـای بـزرگ حرکـت کنیـم 
و بدانیـم کـه معنـای اسـتواری، رسـیدن 

. ست ا
هـر آنکـه جانـب اهـل وفـا نگـه دارد
خـداش در همـه حـال از بال نگـه دارد

روشنی‌های نزدیک خانه‌های ما
مدرسـه‌ای در همسـایگی مـا هسـت کـه 
جشـن  مختلـف  بهانه‌هـای  بـه  آنجـا  در 
می‌گیرند و بسـاط سـاز و دهلشان همیشه 
بـه راه اسـت. معلـوم نیسـت همـه مدارس 
امـروزی این‌طور باشـند، اما آشـکار اسـت 
کـه وضعیـت مـدارس بـه نسـبت دو سـه 
اسـت.  زیـادی کـرده  تغییـر  پیـش  دهـه 
قدیم‌هـا مدرسـه چیزی شـبیه سـربازخانه 
بـود و تنبیـه بدنـی اگـر هـم در مناطقـی 
شـایع نبود، دسـت‌کم بـه عنوان یـک ابزار 
ضـروری در مواقع خاص اسـتفاده می‌شـد. 
چنـد روز پیـش رفیقـی تعریـف می‌کرد به 
فرزنـدش بابـت زیباترین خنـده تقدیرنامه 
داده‌انـد. قدیم‌هـا اگـر کسـی یـک وقتـی 
تـوی  از  می‌گرفـت  خنـده‌اش  ناغافـل 
نمـره  دو  و  بیـرون  می‌کشـیدندش  صـف 
برخـورد  می‌کردنـد!  کـم  انضباطـش  از 
دوسـتانه‌تر و اسـتفاده از شـیوه‌های نویـن 
آموزشـی مـدارس را بگذارید کنـار برخورد 
بـا  خانواده‌هـا  اصولی‌تـر  و  محترمانه‌تـر 
فرزنـدان. حتمـاً کـودکان امروز به نسـبت 
روان سـالم‌تری  کـودکان دهـه 40 و 60 
دارنـد؛ البتـه بخش زیادی از ایـن تغییرات 
در  کـه  بـوده  پیشـرفت‌هایی  کنـار  در 
سراسـر دنیا رخ داده اسـت، اما کشـورهای 
زیـادی هم هسـتند که همسـو بـا اتفاقات 
همیـن  تایـش  دو  نکرده‌انـد،  رشـد  دنیـا 

عـراق و افغانسـتان خودمـان. گرچـه یـک 
قانـون نانوشـته وجـود دارد که ما همیشـه 
خودمـان را بـا انگلیـس و آلمـان مقایسـه 
کنیـم، بنابرایـن حتـی نـام بـردن از ایـن 
مکـدر  را  خاطرمـان  همسـایه  کشـور  دو 
می‌کنـد. از ایـن بـه بعـد از هر مقایسـه‌ای 
با کشـوری کمتـر از ژاپن پرهیـز می‌کنیم.
ژاپـن  کـه  می‌زنیـد  حـدس  احتمـالاً 
را  دنیـا  متـرو  مجهزتریـن  و  بزرگ‌تریـن 
ایـن اسـت کـه متـرو  امـا واقعیـت  دارد، 
و  نیسـت  دنیـا  متـرو  خلوت‌تریـن  ژاپـن 
اگـر در ژاپن هم بودید در سـاعت شـلوغی 
همیـن فشـار را در داخـل واگن‌هـا تحمل 
می‌کردیـد. ازقضـا دسـتفروش‌ها در متـرو 
سـامان‌دهی  البتـه  و  هسـتند  هـم  ژاپـن 
شـده‌اند و تحـت قـرارداد بـا یـک پیمانکار 
فعالیـت می‌کننـد. واقعیـت ایـن اسـت که 
حمل‌ونقـل عمومـی در کلان‌شـهری مانند 
از شـهرهای  بسـیاری  نسـبت  بـه  تهـران 
دنیـا رتبـه پایینـی نـدارد، از نظـر قیمـت 
کمتـر  خیلـی  آلمـان!  و  انگلیـس  از  کـه 
اسـت و از نظـر کیفیـت متـرو و اتوبـوس 
حداقل‌هایـی از اسـتاندارد را دارد. دربـاره 
بـا  می‌شـود  اینکـه  و  دربسـتی  تاکسـی 
15 هـزار تومـان از غـرب و شـرق تهـران 
بـه مرکـز آمـد حرفـی نمی‌زنیم، زیـرا این 
رونـد یکـی حاصـل یارانـه هنگفـت بنزین 
اسـت کـه مبنای درسـتی نـدارد و دیگری 
نتیجه اسـتثمار راننده توسـط شـرکت‌های 

تاکسـی‌ اینترنتـی اسـت.
لزوم شناخت ظرفیت‌های بالقوه

می‌تـوان  زیـادی  پیشـرفت‌های  دربـاره 
حـرف زد، نـه بـه ایـن دلیـل کـه افتخـار 
کنیـم و در بـاد غرور آن بمانیـم، همچنین 
نـه بـرای توجیـه دولـت و نادیـده گرفتـن 
اشـتباهات، هدف شـناخت وضعیت موجود 
اسـت. شـرایط نابه‌سـامان بازار و نوسـانات 
ارزی و بـه تبـع آن افزایش قیمت‌ها فشـار 
زیـادی را بـه اقشـار کم‌درآمـد جامعه وارد 
کـرده اسـت، بـا ایـن ‌حـال همیـن تهدید 
هـم فرصتـی را بـرای رشـد صنعـت ملـی 
ایجـاد کـرده اسـت. بـا افزایش قیمـت ارز 
واردات بسـیاری از کالاهـا مقرون به صرفه 
نیسـت، بنابرایـن تحرکی در فضـای تولید 
ایجـاد شـده اسـت و کارخانه‌هایـی کـه در 
حـال تعطیـل شـدن بودنـد حـالا بـا تمام 

ظرفیـت خـود کار می‌کننـد.
ظرفیتـی  حتمـاً  بـوده،  موفقیتـی  اگـر   
وجـود داشـته و بـا شـناخت بیشـتر ایـن 
بیشـتری  موفقیت‌هـای  ظرفیت‌هـا حتمـاً 
بـه دسـت خواهـد آمـد. بـرای نمونـه کـم 
از  خریـد  هنـگام  کـه  کسـانی  نیسـتند 
گرفتـن کیسـه نایلونـی پرهیـز می‌کننـد. 

رانندگـی  فرهنـگ  دیگـر  نمونـه  یـک 
به‌طـرز  اخیـر  سـال‌های  در  کـه  اسـت 
آشـکاری بهبـود یافتـه اسـت. حـالا دیگـر 
وقتـی کسـی می‌خواهـد خـودرو خـود را 
از پـارک بیـرون بیـاورد، اگـر ماشـین اول 
و دوم از کنـارش رد شـوند، ماشـین سـوم 
منتظـر می‌مانـد.  لبخنـد  بـا  و  می‌ایسـتد 
فرهنـگ  رشـد  نتیجـه  این‌هـا  همـه 
جامعـه اسـت کـه غالبـاً ارتباطـی هـم بـا 
در  فرهنگ‌سـازی  و  رسـمی  آموزش‌هـای 
رسـانه‌های دولتـی ندارنـد. امـروزه تغییـر 
شـبکه‌های  و  مجـازی  پویش‌هـای  بـا 
اجتماعـی صـورت می‌گیـرد و البتـه کـم 
کـه  مردم‌نهـادی  سـازمان‌های  نیسـتند 

دارنـد. بزنگاه‌هـا  در  فعـال  حضـوری 
هـدف از پرونـده پیـش‌رو تأکیـد بـر نـگاه 
منصفانـه بـه وضعیـت موجود اسـت. حتماً 
انتقـاد کـرد،  از همه‌چیـز  می‌شـود مـدام 
آینـده‌ای تاریک را ترسـیم کـرد و نومیدانه 
منتظـر اتفاقـات تلـخ بـود. راه دیگـر ایـن 
اسـت کـه بـه دنبـال راهی باشـیم کـه در 
همیـن وضـع موجـود کاری انجـام دهیـم؛ 
به‌جـای اینکـه بـه تاریکـی لعنت بفرسـتی 

شـمعی روشـن کن. 

“

هدف از پرونده پیش رو 
تأکید بر نگاه منصفانه به 
وضعیت موجود است. حتماً 
می‌شود مدام از همه‌چیز 
انتقاد کرد، آینده‌ای تاریک 
را ترسیم کرد و نومیدانه 
منتظر اتفاقات تلخ بود. 
راه دیگر این است که به 
دنبال راهی باشیم که در 
همین وضع موجود کاری 
انجام دهیم. به جای اینکه 
به تاریکی لعنت بفرستی 
شمعی روشن کن

“
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اگــر از رأس هــرم اجتمــاع بــه 
مســائل نــگاه کنیــم وضــع چنــدان 
امیدوارکننــده نیســت، زیــرا در بخش‌هــای 
عظیمــی از حاکمیــت کــه نقــش بیشــتری 
هــم در اعمــال قــدرت در جامعــه مــا ایفــا 
کــه  هســتیم  ایــن  شــاهد  می‌کنــد، 
ــال  ــی دنب ــا و مواضع ــفانه دیدگاه‌ه متأس
دوران جنــگ  در  کــه حتــی  می‌شــود 
قابل‌قبــول  کامــل  به‌طــور  هــم  ســرد 
نبــود، چــه رســد بــه جهــان پــس از 
فروپاشــی اتحــاد جماهیــر شــوروی و نیــز 
دنیــای پــس از یــازده ســپتامبر. البتــه در 

درون حاکمیــت نیــز نقطــه امیــد بــه 
ــل  ــگاه تعام ــه دو ن ــردد ک تضــادی برمی‌گ
بــا دنیــا یــا تقابــل بــا جهــان از یک‌ســو و 
در نیــز اداره آزاد جامعــه یــا اداره انتصابــی 

- اســتصوابی رودرروی یکدیگــر آرایــش 
ــد  ــه بای ــد ک ــر می‌آی ــه نظ ــد و ب گرفته‌ان
ــه  ــد ک ــت کنن ــه‌ای حرک ــمت نقط ــه س ب
حداقــل منویــات طرفیــن را پاســخ دهــد، 
بــدون آنکــه همــه مطالبــات آن‌هــا را 
ــه قاعــده  جوابگــو باشــد. امیــد مــن امــا ب
ــگان  ــردم و نخب ــی م ــی یعن ــرم اجتماع ه
جامعــه اســت. تجربــه چهل ســال گذشــته 
ــت و  ــاختن هوی ــر را در س ــترین تأثی بیش
ــل  ــژه نس ــه و به‌وی ــری جامع ــاکله فک ش
جــوان ایفــا کــرده اســت و نیــز بهره‌منــدی 
ــه  ــا را ب ــی مــردم م ــات بهــار عرب از تجربی

ــه‌ای  ــت، به‌گون ــانده اس ــژه‌ای رس ــوغ وی بل
ــت  ــم‌دار حرک ــم پرچ ــاز ه ــاید ب ــه ش ک
بزرگــی دســت‌کم بیــن مســلمانان جهــان 

بشود.

ــام از  ــروز، ابه ــدازه ام ــه ان ــی ب ــچ زمان هی
آینــده و یــأس و ناامیــدی از وضــع امــروز 
مــردم  از  وســیعی  قشــرهای  بیــن  در 
گســترش نیافتــه بــود و یــا دســت‌کم 
ــا  ــه ت ــدارم ک ــاد ن ــه ی ــن دوره‌ای را ب م
ایــن حــد یــأس فراگیــر شــده باشــد. 
حقیقــت مســئله آن اســت کــه مشــکلات 
ــی،  ــادی، اجتماع ــی، اقتص ــدد سیاس متع
فرهنگــی و حتــی دینــی روی هــم انباشــته 
ــرای  ــژه‌ای را ب ــاد و وی ــرایط ح ــده و ش ش
ــه  ــه‌ای ک ــت، به‌گون ــم زده اس ــور رق کش
ادامــه وضــع موجــود را تــا حــدود زیــادی 

فعال  سیاسی

مصطفی تاج‌زاده

با وجود همه مشکلات امیدوارم

“

امید من اما به قاعده هرم 
اجتماعی یعنی مردم و 
نخبگان جامعه است. 

تجربه چهل سال گذشته 
بیشترین تأثیر را در ساختن 

هویت و شاکله فکری جامعه 
و به‌ویژه نسل جوان ایفا 

کرده است و نیز بهره‌مندی 
از تجربیات بهار عربی 

مردم ما را به بلوغ ویژه‌ای 
رسانده است، به‌گونه‌ای 
که شاید باز هم پرچم‌دار 

حرکت بزرگی دست‌کم بین 
مسلمانان جهان بشود

“
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ــت. ــرده اس ــن ک ناممک
ــود  ــت موج ــو وضعی ــک س ــان از ی ایرانی
به‌شــدت ناراضــی هســتند و ترســی هــم از 
بیــان آن ندارنــد، اگرچــه ‌‌‌دربــاره علــل ایــن 
وضــع نامناســب و نیز راهکارهای دســتیابی 
اختلاف‌نظرهــای  بــه شــرایط مطلــوب 
ــردم  ــف م ــرهای مختل ــن قش ــادی بی زی
روشــنی‌های  از  یکــی  دیــده می‌شــود. 
جامعــه مــا ایــن اســت کــه بیــن نارضایتــی 
ــی آن -منظــور اعتراضــات  ــر بیرون و تظاه
ــه‌ای  ــت- فاصل ــی اس ــات خیابان و اجتماع
افتــاده اســت کــه ایــن موضــوع در کمتــر 
ــرس حــرف اول را  ــه در آن ت ــه‌ای ک جامع
نمی‌زنــد و اســتبداد به‌طــور کامــل حاکــم 
نیســت، دیــده می‌شــود؛ بــه ایــن معنــا کــه 
ــده  ــران از آین ــه نگ ــل اینک ــه دلی ــردم ب م
ــر  ــه ه ــر نیســتند ب کشــور هســتند حاض
ــا  ــه خیابان‌ه قیمــت اعتراضــات خــود را ب
ــی  ــرات خیابان ــب تظاه ــانده و در قال کش
ــتفاده  ــران سوءاس ــون نگ ــد، چ ــروز دهن ب
دیگــران از شــرایط حــاد کشــور هســتند و 
معتقدنــد ایــران تحــت هــر شــرایطی نباید 
ــراق و افغانســتان  ــه ســوریه و لیبــی و ع ب
تبدیــل شــود. خلاصــه عــرض بکنــم 
ــا وجــود همــه مشــکلات  ــل اینکــه ب دلای
و ابهامــات و فشــارهای داخلــی و خارجــی 
ــر اســت: ــوارد زی ــدوارم، م ــوز امی مــن هن

 1- رشد روزافزون آگاهی‌های عمومی
2- فضــای مجــازی کــه امــکان بیــان 
ــادل  ــردم و تب ــود م ــط خ ــکلات توس مش
بــا  دیدگاه‌هــا  و  تحلیــل  و  ‌اطلاعــات 

یکدیگــر را فراهــم کــرده اســت.
3- فشــار خارجــی کــه البتــه نقشــی 
یک‌ســو  از  می‌کنــد؛  ایفــا  دوگانــه 
اقتدارگرایــی را تثبیــت می‌کنــد، امــا از 
ــا  ــه هم‌ســو ب ــواردی ک ــر در م ســوی دیگ
ــکان  ــرد، ام ــرار می‌گی ــردم ق ــات م مطالب
حــل برخــی مشــکلات را بــرای ایــران 

می‌کنــد. فراهــم 
4- رشــد عقلانیــت و نگاه‌هــای خردگــرا در 
رأس هــرم اجتمــاع به‌گونــه‌ای کــه روزبــه‌روز 
ــن  ــه ای ــان ب ــتری از اصول‌گرای ــداد بیش تع
نتیجــه می‌رســند کــه بــا روش‌های پیشــین 
قــادر بــه اداره بهینــه کشــور نیســتند و 
بنابرایــن راهــی جــز اصلاحــات بــرای جامعه 

مــا باقــی نمانــده اســت.

5- درس گرفتــن از حــوادث خونیــن و 
غمبار کشــورهای همســایه و دیــدن تجربه 
کشــورهایی کــه اپوزســیون آن‌ها بــه دلیل 
خطا‌هــای مهلــک دچــار آشــفتگی‌ها و 
ــورم  ــده‌اند. منظ ــی ش ــگ داخل ــی جن حت
خطا‌هایــی مثــل 1. دســت بــردن بــه 
خشــونت 2. راه را بــرای دخالــت خارجــی 
در امــور کشــور بازکــردن 3- دســت زدن 
بــه اختلافــات فرقــه‌ای، قومــی و قبیلــه‌ای 
البتــه  کــه  طرفــداران  بســیج  بــرای 
ــی  نتیجــه‌ای جــز نزاع‌هــای خونیــن داخل

ــدارد. ن
مهم‌تریــن نقطــه امیــد مــن ایــن اســت که 
عمــوم مردم و حتی بســیاری از سیاســیون 
کشــور اعــم از موافــق و مخالــف جمهــوری 
اســامی درمجمــوع ایــن ســه خــط قرمزی 
ــیون  ــر اپوزس ــه اگ ــد ک ــت می‌کنن را رعای
لیبــی  و  ســوریه  ماننــد  کشــورهایی 
ــن سرنوشــت  ــه چنی ــد ب ــت می‌کردن رعای

خون‌بــاری گرفتــار نمی‌شــدند.
حاکمیــت در جمهــوری اســامی نیــز بــه 
رغــم بهره‌منــدی از اختیــارات بســیار زیــاد 
و بی‌نیــازی بــه جلــب افــکار عمومــی برای 
تحقــق منویاتــش، بــه دلایل مختلــف قادر 
نیســت فاصلــه خــود را بــا متــن مــردم از 
حــد مشــخصی بیشــتر کنــد؛ هــم چنانکــه 
اســتبداد  نیســت  مایــل  به‌هیچ‌وجــه 
نمایــد.  بــر جامعــه حاکــم  را  عریــان 
ــم  ــی را فراه ــا و فرصت ــئله فض ــن مس ای
ــی‌خواهان  ــوم دموکراس ــه عم ــد ک می‌کن
و نه‌فقــط اصــاح طالبــان، بتواننــد از ایــن 
ــد و حتــی آن  فضــا حداکثــر بهــره را ببرن
ــداوم  ــی از ت ــان ناراض ــته از اصول‌گرای دس
ــت  ــه وضعی ــران را ب ــه ای سیاســت‌هایی ک
اســفناک کنونــی ســقوط داده اســت، نیــز 
می‌تواننــد بــا بهره‌منــدی از چنیــن فضــای 
نیمــه‌آزاد و نیمه‌بســته‌ای کــه وجــود دارد 

ــرای ملــت شــوند. منشــأ خدماتــی ب
ــن دور  ــد از ذه ــه نبای ــری ک ــر دیگ عنص
داشــت ناامیــد شــدن تدریجــی ترامــپ و 
دولــت او از تحقــق منویــات خــود دربــاره 
جمهــوری  مشــخص  به‌طــور  و  ایــران 
ــی  ــم پیش‌بین ــت. روش بگوی ــامی اس اس
ــور  ــادی کش ــی اقتص ــرای فروپاش ــان ب آن
از  مهم‌تــر  و  نبــوده  موفــق  تاکنــون 
آن نتوانســت مــردم را در اعتــراض بــه 

وضــع موجــود بــه خیابان‌هــا بکشــاند 
تــا ترامــپ بتوانــد بــه نــام دفــاع از ملــت 
و ناراضیــان حکومــت بــه دخالت‌هــای 

خــود در امــور داخلــی مــا بیفزایــد امــروز 
ــه ایــن نتیجــه رســیده‌اند کــه  بســیاری ب
تحریم‌هــا بــر غــم اینکــه فشــار ســنگینی 
بــر ایــران و ایرانــی وارد کــرده اســت، امــا 
ــامی  ــوری اس ــی جمه ــه فروپاش ــادر ب ق
نبــوده اســت. از ســوی دیگــر از آنجــا کــه 
نــه ترامــپ و نــه رهبــران ایــران هرکــدام 
ــا  ــگ ب ــان جن ــف خواه ــل مختل ــه دلای ب
یکدیگــر نیســتند، بنابرایــن راهــی به‌جــز 
مذاکــره بــرای حل‌وفصــل مســئله ندارنــد 
و ایــن هــم یکــی دیگــر از نقــاط امیــدی 
ــی  ــارت خیل ــه عب ــم. ب ــه می‌بین ــت ک اس
ــره  ــرای مذاک ــن راه ب ــر م ــه نظ ــن ب روش
طرفیــن بــرای دســتیابی بــه توافقــی 
همه‌جانبــه و البتــه پاســخگوی منافــع 
حیاتــی دو کشــور فراهــم ‌شــده اســت یــا 
بــاز شــده اســت، اگرچــه هنــوز بــه مرحله 
ــن  ــت. طرفی ــیده اس ــل نرس ــق کام تحق
وضــع  ادامــه  و  نمی‌خواهنــد  جنــگ 
ــد،  ــه مصلحــت نمی‌دانن ــم ب موجــود را ه
ــر  ــو و پذی ــز گفت‌گ ــی به‌ج ــن راه بنابرای
یکدیگــر ندارنــد و ایــن هــم از نقــاط قــوت 

ــت.  ــه ماس جامع

“

حاکمیت در جمهوری اسلامی 
نیز به رغم بهره‌مندی از 
اختیارات بسیار زیاد و 
بی‌نیازی به جلب افکار 
عمومی برای تحقق منویاتش، 
به دلایل مختلف قادر نیست 
فاصله خود را با متن مردم 
از حد مشخصی بیشتر 
کند؛ هم چنانکه به‌هیچ‌وجه 
مایل نیست استبداد عریان 
را بر جامعه حاکم نماید. 
این مسئله فضا و فرصتی 
را فراهم می‌کند که عموم 
دموکراسی‌خواهان و نه‌فقط 
اصلاح طالبان، بتوانند از این 
فضا حداکثر بهره را ببرند 

“



31 ||||||| امـــــــــــــیــــــــــــــــد   پرونده:    |||||||

امیـد اجتماعـی در دنیـای امـروز 
مفاهیـم جدیدی پیدا کرده اسـت. 
اخیـر  سـال‌های  در  اجتماعـی  امیـد 
به‌عنـوان یـك اسـتراتژی و یـك سیاسـت 
مطـرح  ملت‌هـا  و  دولت‌هـا  در   )policy(
شـده اسـت، نـه به‌عنـوان یـك امـر صرفـاً 
حـرف  آن  دربـاره  شـاعرانه  كـه  عاطفـی 
بزنیـم. البتـه مـن نمی‌گویم كه شـاعرانگی 
امـر بدی اسـت؛ اما اگـر شـاعرانگی مانع از 
ایـن بشـود كه شـناخت درسـتی از مفهوم 
امیـد اجتماعـی داشـته باشـیم و نتوانیم از 
ایـن بحث‌هـا بـه راهبردهای مشـخصی در 
چشـم‌انداز میان‌مـدت و بلندمـدت و یـك 
ایـن  برسـیم،  امیـد  از  مشـخص  رویكـرد 
بحث‌هـا فایـده‌ای نـدارد، زیـرا هنرمنـدان 
بهتـر از عالمـان علـوم اجتماعـی می‌توانند 
شـبكه‌های  در  کننـد.  تولیـد  را  امیـد 
اجتماعـی مدام متن‌هایی دسـت به دسـت 
می‌شـود كه از شـاد بـودن و مهربـان بودن 
سـخن می‌گوینـد. كاری كـه عالمـان علوم 
اجتماعـی می‌تواننـد صـورت دهنـد، ارائـه 
یك رویكرد اسـت. ما اساسـاً امیـد را امری 
در  و  فهمیده‌ایـم  شـاعرانه  و  عاطفـی 
فلسـفی  امـر  یـك  را  آن  دیگـر  سـطحی 
فهمیده‌ایـم. درحالی‌کـه از شـگفت روزگار 
و  جامعه‌شناسـان  از  بیـش  اقتصاددانـان 
كسـانی كـه بـا جامعـه و فرهنگ سـروکار 
به‌عنـوان  اجتماعـی  امیـد  دربـاره  دارنـد، 
یك سیاسـت عمومـی برای بهبود شـرایط 
و  نظریه‌هـا  مـردم  معنـوی  و  مـادی 

بایـد  مـا  كرده‌انـد.  ارائـه  را  دیدگاه‌هایـی 
نشـان دهیـم كـه مفهـوم امیـد اجتماعـی 
یـك سیاسـت اسـت كـه نهادهـای مدنی، 
ت‌كتـك  و  دولـت  عمومـی،  سـازمان‌های 

اسـتراتژی  ایـن  در  می‌تواننـد  مـردم 
مشـاركت كننـد و همـه بازیگـران خـرد، 
میانـی و كلان اجتماعـی در شـكل دادن، 
اجـرا و بهـره‌وری از ایـن سیاسـت مداخله 
مفاهیـم  كمـك  بـه  مـا  کننـد.  اسـتفاده 
كلیشـه‌ای كـه در ذهنیتمان شـكل گرفته 
امیـد  بكنیـم.  جـدی  كار  نمی‌توانیـم 
اجتماعـی نوعـی از اندیشـیدن و آگاهـی و 
دانـش و شـیوه‌ای از زیسـتن و بـودن تـازه 
اسـت. آگاهـی را در اینجـا بـه معنایـی كه 

پیتـر برگـر در سـاخت اجتماعـی واقعیـت 
توضیـح می‌دهـد مـراد میك‌نـم، یعنی آن 
آگاهـی كـه از درون زندگـی روزمـره مردم 

بیرون می‌آید.

از نظـر رورتـی امیـد یعنی اینکـه در آینده 
چـه چیـز ممکـن اسـت و امیـد اجتماعـی 
یعنـی امید مشـترک یک ملـت؛ یعنی یک 
ملـت بـه چه وجه آینـده ممکن بـاور دارد. 
او معتقـد اسـت بـرای ارزیابی میـزان امید 
اجتماعـی در یـک جامعـه بایـد دیـد کـه 
آن ملـت چـه داسـتان یـا سـناریویی برای 
آینـده خـود در نظر می‌گیرد. این داسـتان 
یـا سـناریو خـود از دل تاریخ یـک ملت در 
زندگـی روزمـره اسـتنباط می‌شـود. زمانی 

امید اجتماعی به‌مثابه استراتژی

فعال سیاسی

آذر منصوری

ریچارد رورتی
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می‌تـوان از امیـد اجتماعـی سـخن گفـت 
کـه این داسـتان یـا سـناریو خوش باشـد. 
خوش‌بینانگـی از دیـد دورتـی عمل‌گرایانه 
بـه  خوش‌بینانگـی  نیسـت  قـرار  و  اسـت 
لحـاظ علمـی اثبـات شـود، یعنـی بحث از 
ایـن اسـت کـه از دید یـک ملت چـه چیز 
می‌توانـد بهتـر تلقـی شـود. آنچـه معیـار 
اصلـی بـرای واقع‌گرایـی یـا خوش‌بینانگی 

است. سـناریو 
آپـادورای این پرسـش را مطرح می‌کند که 
آیـا می‌تـوان سـناریویی از جامعـه طراحی 
کنیـم که نوعـی خوش‌بینـی متقاعدکننده 
یـا  ایجـاد کنـد  بـرای طبقـات فرودسـت 
کـه  اسـت  ایـن  آپـادورای  پاسـخ  خیـر؟ 
نیسـت،  خیال‌پـردازی  یـک  آرزو  و  امیـد 
بلکـه یـک ظرفیـت فرهنگی اسـت بـه این 
معنـا کـه گروه‌هـای فرودسـت جامعـه در 
شـرایطی قـرار بگیرنـد کـه بتواننـد بـا هم 
صحبـت کننـد و شـرایط شناسـایی بیابند. 
امیـد زمانـی شـکل  آپـادورای  تعبیـر  بـه 
می‌گیـرد که شـرایط شناسـایی امکان‌پذیر 
شـود، یعنـی وضعیتـی کـه مـا بتوانیـم به 
گروه‌هـای مختلـف فرصـت دهیـم و آن‌ها 
فرصـت بیابنـد دربـاره خواسـته‌ها و هویت 
و تاریـخ و موقعیـت اجتماعی‌شـان امـکان 
دیـده شـدن پیـدا کننـد؛ بنابرایـن مفهوم 
آرزومنـدی از دیـد آپادورای یـک موقعیت 
اجتماعـی، سیاسـی و اقتصـادی اسـت که 
بـه گروه‌هـای فرودسـت فرصت شناسـایی 
ناامیـدی در  دهـد. مهم‌تریـن جایـی کـه 
یـک جامعـه پدیـد می‌آیـد، جلوگیـری از 
یافتـن سـرمایه‌های فرهنگـی و  رسـمیت 
اجتماعـی گروه‌هـا و ممانعـت از این اسـت 
کـه ایشـان بتواننـد ابـراز وجود کننـد. این 

وضعیـت یـأُس اجتماعـی پدید مـی‌آورد.
بدون شـناخت ظرفیت‌هـای امید اجتماعی 
در ایـران نمی‌تـوان بـه راهکارهایـی بـرای 
افزایـش امیـد دسـت یافـت. شـناخت این 
ظرفیت‌هـا، درکـی واقع‌بینانـه از آن‌هـا در 

اختیـار قـرار می‌دهد.
می‌خواهـد  اجتماعـی  امیـد  مفهـوم 
مناسـبات سـه سـطح سیسـتم )بحـث از 
مدیریـت و سیاسـت(، سـاختار )بحـث از 
قواعـد و منابـع اجتماعـی( و سـوژه )بحث 
فـرد و روان‌شـناختی( را توضیـح دهـد. به 
نظـر مـن در جامعـه ما از مشـروطه تا الآن 

اشـکال گوناگونـی شـده اسـت، به‌خصوص 
در شـرایطی کـه امیـد اجتماعـی شـرایط 
شناسـایی پیـدا کـرده اسـت. البتـه چنین 
تمایـل  سیاسـی  سـاختارهای  کـه  نبـوده 
شناسـایی  شـرایط  کـه  باشـند  داشـته 
فراهـم  اجتماعـی  گروه‌هـای  بـرای  را 
کننـد، بلکـه آنچـه رخ داده یـا در نتیجـه 
توسـعه  نتیجـه  در  یـا  فنّاوری‌هـا  ظهـور 
ارتباطـات جهانـی یـا در نتیجـه تحـولات 
اقتصـادی رخ داده اسـت، یعنـی پیامـدی 
این‌هاسـت کـه  از  ناخواسـته مجموعـه‌ای 
گروه‌هـای  بـرای  را  شناسـایی  شـرایط 
فرودسـت فراهـم آورده اسـت. بـرای مثال 
ارتباطـی اعـم از رسـانه‌های  فنّاوری‌هـای 
و  مجـازی  شـبکه‌های  و  اجتماعـی 
شـبکه‌های تلویزیونـی دولتـی و منطقه‌ای 
و رادیوهـا و اینترنت و دیگر پیشـرفت‌های 
رسـانه‌ای در ده سـال اخیـر ایـن شـرایط 
رسـانه‌ای را فراهـم کرده‌اند. گفته می‌شـود 
ایـران بالاتریـن میزان اسـتفاده از تلگرام را 
در جهـان دارد. مجموعـه ایـن فنّاوری‌های 
گروه‌هـای  وجـود  ابـراز  امـکان  ارتباطـی 
کمابیـش  و  می‌کننـد  فراهـم  را  مختلـف 
می‌تـوان گفـت هیـچ صدایـی در فضـای 
ایـران  فرهنگـی  و  اجتماعـی  سیاسـی، 
نیسـت کـه گفتـه یـا شـنیده نشـود و بـه 
سـخن و ایماژ تبدیل نشـود. نکتـه مهم در 
این زمینـه امکان مشـارکت فعالانه و مولد 
بـرای  اسـت.  اجتماعـی  گروه‌هـای  همـه 
نمونـه جوانـان یـا نوجوانـان یـا کـودکان 
ایمـاژ  تولیـد  کار  در  گسـترده‌ای  به‌طـور 
و پیـام فعالیـت می‌کننـد. از طـرف دیگـر 
نمی‌تـوان نقـش نظـام آموزشـی و آموزش 
عالی و نیز گسـترش شـهرها و شهرنشینی 
و آشـنایی شـهروندان با حقوق شـهروندی 

را در ایـن شناسـایی نادیـده گرفـت.
امـا روی سـخن ایـن نوشـتار بـر تأکیـد و 
شـناخت ظرفیت‌هـای سیاسـی اسـت کـه 
اجتماعـی  امیـد  ارتقـاء  می‌توانـد موجـب 
شـوند. بـا پیشـینه تاریخـی کـه بـه برخی 
انقالب  شـد،  اشـاره  به‌اختصـار  آن‌هـا  از 
مشـروطه و حنبش ملی شدن صنعت نفت 
در ایـران و نیـز انقلاب اسالمی ظرفیتی را 
بـرای شناسـایی و ابراز وجود مـردم و تأثیر 
نقـش آن‌ها در سـیر تحولات ایـران بودند. 
در انقالب اسالمی و پـس از آن جنـگ و 

نیـز در انتخاباتـی کـه در ایـن نزدیـک بـه 
چهـل سـال پـس از انقالب برگـزار شـده 
اسـت، فرصتـی بـرای گروه‌هـای محـذوف 

فراهـم شـد کـه در رونـد تغییـرات اثرگذار 
باعـث  باشـند. درواقـع تحـولات سیاسـی 
بـه  شـد کـه گفت‌وگـوی عمومـی راجـع 
منافـع ملـی و نیـز منافـع عمومـی افزایش 
پیـدا کنـد و همیـن گفت‌وگوهـا ظرفیتـی 
شـد بـرای نمود و بـروز محذوفینـی که در 
بزنگاه‌هـای دیگـر ایـن فرصـت در اختیـار 
آن‌هـا قـرار نداشـت. یکـی از دلایـل اصلی 
اینکـه ایـران دچـار بحـران جـدی داخلـی 
نمی‌شـود، فضایـی اسـت کـه انتخابـات در 
اختیـار طبقـات و گروه‌هـای مختلـف قرار 
می‌دهـد تـا نیازهـا و مطالبـات خـود را در 
عرصـه عمومـی مطـرح کنند و بـه بحث و 

بپردازنـد. گفت‌وگـو 
در اصـل ششـم قانون اساسـی آمده اسـت 
در جمهـوری اسالمی ایـران امـور کشـور 
بایـد بـه اتـکا آراء عمومـی اداره شـود از 
رئیس‌جمهـور،  انتخـاب  انتخابـات؛  راه 
اسالمی،  شـورای  مجلـس  نماینـدگان 
اعضـای شـوراها و نظایـر این‌هـا، یـا از راه 
همه‌پرسـی در مـواردی کـه در اصول دیگر 
ایـن قانـون معین می‌گـردد. در اصل هفتم 
ایـن قانـون نیز بـه نقـش شـوراها در اداره 
کشـور پرداختـه شـده اسـت. در نزدیک به 
چهـار دهه پس از اسـتقرار نظـام جمهوری 
اسالمی تقریبـاً هـر سـال یـک انتخابـات 
شـده  برگـزار  تجمیـع(  از  قبـل  )البتـه 
اسـت. انتخـاب خبـرگان رهبری، ریاسـت 

“

مفهوم امید اجتماعی 
می‌خواهد مناسبات سه 
سطح سیستم )بحث از 
مدیریت و سیاست(، 
ساختار )بحث از قواعد 
و منابع اجتماعی( 
و سوژه )بحث فرد 
و روان‌شناختی( را 
توضیح دهد

“
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و  اسالمی  شـورای  مجلـس  جمهـوری، 
اسالمی شـهر روسـتا درواقـع  شـوراهای 
فرصتـی اسـت کـه مـردم هـم در عرصـه 

تصمیم‌گیـری قـدرت سیاسـی در کشـور 
نمایندگانـی  هـم  و  می‌کننـد  مشـارکت 
انتخابـی  نهادهـای  در  حضـور  بـرای  را 
و  ظرفیـت  از  کـه  برمی‌گزیننـد  قـدرت 
تـوان بیشـتری بـرای پیگیـری مطالبات و 
پـر  باشـد.  برخـوردار  آن‌هـا  خواسـته‌های 
انتخـاب  واضـح اسـت کـه هرقـدر دایـره 
مـردم در انتخابات وسـیع‌تر باشـد، گروه‌ها 
و  فرصـت شناسـایی  بیشـتری  و طبقـات 
دایـره  ایـن  پیـدا می‌کننـد.  دیـده شـدن 
وسـیع‌تر ظرفیـت طـرح دیدگاه‌هـای آنان 
در حـوزه عمومـی و گفت‌وگوهـای بیشـتر 
را فراهـم خواهـد آورد. میـزان مشـارکت 
نیـز  و  مطالبـات  بـا  دیدگاه‌هـا  طـرح  و 
شناسـانده شـدن گروه‌هـای محـذوف کـه 
تصـور نادیده شـدن دارند ارتباط مسـتقیم 
دارد. در انتخابـات دوم خـرداد 1376 و نیز 
میـزان  بالاتریـن  انتخابـات 1380 شـاهد 
اجتماعـی  طبقـات  و  گروه‌هـا  مشـارکت 
می‌توانـد  آن  دلیـل  بودیـم.  انتخابـات  در 
و  رقابتـی  انتخاباتـی  برگـزاری  از یک‌سـو 
از سـوی دیگـر حضـور کاندیدایی دانسـت 
کـه در شـعارها و برنامه‌هایـش مطالبـات 
گروه‌هـا و طبقاتـی کـه کمتـر دیـده شـده 
بودنـد را مطـرح کـرد. در مقابـل انتخاباتی 
ماننـد انتخابـات دور هفتم مجلس شـورای 
حضـور  بـه  سـلبی  نـگاه  کـه  اسالمی 
گروه‌های سیاسـی توسـط شـورای نگهبان 

افـت  شـاهد  کـرد  پیـدا  بیشـتری  غلبـه 
بـا مجلـس  مقایسـه  در  مشـارکت کـردم 
ششـم بودیـم. نـگاه حذفـی بـه گروه‌هـا و 
جریان‌های سیاسـی سـبب حضـور نیافتن 
و شناسـانده نشـدن و دیده نشـدن بخشی 
قانـون  از شـهروندان می‌شـود کـه طبـق 
اساسـی بایـد از حقوقـی برابـر برخـوردار 
باشـند. یکـی از ایـن حقـوق حـق آزادانـه 
اسـت؛  کـردن  انتخـاب  و  شـدن  انتخـاب 
ظرفیت‌هـای  از  یکـی  انتخابـات  بنابرایـن 
سیاسـی اسـت کـه می‌تواند زمینـه تقویت 
امیـد اجتماعـی را در کشـور فراهـم کنـد 
کـه بسـتگی مسـتقیم بـه دایـره انتخـاب 
دایـره وسـیع‌تر  ایـن  دارد. هرقـدر  مـردم 
باشـد اعتمـاد و امیـد مـردم بـه تغییـرات 
مطلـوب نیـز افزایـش خواهـد یافـت؛ امـا 
این انتخـاب به‌تنهایـی نمی‌توانـد متغیری 
و  حفـظ  در  مسـتقل  و  تعیین‌کننـده 

اسـتمرار امیـد اجتماعـی باشـد.
در این نوشـتار کوشـیدم ضمن برشـمردن 
امیـد  تقویـت  در  تأثیرگـذار  مؤلفـه‌ای 
اجتماعـی، به‌طـور مشـخص بـه راهـکاری 
سیاسـی کـه می‌توانـد زمینـه ارتقـاء امید 
اجتماعـی را فراهـم کند، بپـردازم. نزدیک 
بـه یک قـرن از آغـاز فرآیند مدرنیسـم در 
ایـران می‌گـذرد، امـا همچنـان بـا اغماض 
در  کشـورهای  جـزء  را  ایـران  می‌تـوان 
حـال توسـعه قلمداد نمـود. تاکنون شـش 
برنامـه توسـعه در ایـران پـس از انقالب 
اسالمی نوشته شـده اسـت که پنج برنامه 
آن اجـرا شـده اسـت؛ امـا تـا رسـیدن بـه 
توسـعه پایـدار، متـوازن و درون‌زا کـه بـا 
مشـارکت آحـاد مردم ایـران باشـد، فاصله 
قابل‌توجهـی داریـم؛ بـه عبارت دیگـر و بنا 
بـه دلایل متعـدد هنوز برای همـه ایرانیان 
ایجـاد  توسـعه  فرآینـد  در  برابـر  فرصـت 
نمی‌تـوان  دیگـر  طـرف  از  اسـت.  نشـده 
شـاخص‌های توسـعه را جـدای از یکدیگـر 
دیـد. توسـعه فرهنگی، اجتماعی، سیاسـی 
و اقتصـادی ماننـد چرخ‌هـای یـک خودرو 
حرکـت  یکدیگـر  بـا  بایـد  کـه  می‌مانـد 
کننـد. اگـر هـر یـک از ایـن چرخ‌هـا بنـا 
بـه دلایلـی قـادر به حرکـت نباشـد، موتور 
توسـعه در کشـور حرکـت نخواهـد کـرد. 
بـه همین دلیـل پرداختـن بـه راهکارهای 
سیاسـی ارتقـاء امیـد اجتماعـی نیـز بدون 

توجـه بـه راهکارهـای فرهنگـی، اجتماعی 
امیـد  تقویـت  بـه  به‌تنهایـی  اقتصـادی  و 

اجتماعـی نخواهـد انجامیـد.
در ایـن مقالـه سـعی شـد کـه بـه همـه 
بـه  می‌توانـد  کـه  سیاسـی  راهکارهـای 
قـوام امیـد اجتماعـی کمـک کنـد اشـاره 
شـود. بخشـی از ایـن راهکارهـا بـه احزاب 
و کنشـگران سیاسـی و نیـز ارکان جامعـه 
بـه  دیگـر  برخـی  و  برمی‌گـردد  مدنـی 
و  حقیقـی  سـاختار  عملکـرد  و  رویکـرد 
پیـدا  ارتبـاط  کشـور  در  قـدرت  حقوقـی 
می‌کنـد. نوشـته فـوق ممکن اسـت در حد 
مجموعـه  دو  بـه  راهگشـا  پیشـنهاد‌هایی 
فـوق بـه کار آیـد. درنهایـت می‌تـوان بـه 
راهکارهـای  به‌عنـوان  مشـخصی  مـواردی 
سیاسـی ارتقاء امید اجتماعی اشـاره نمود:

نهادهـای  به‌عنـوان  احـزاب  1-تقویـت 
منتخـب  نهادهـای  کنـار  در  سیاسـی 
تفاهـم  بـه  خدمـت  در  کـه  دموکراتیـک 
ملـی و جلوگیـری از شـکاف‌های اجتماعی 
نیـز  و  اجتماعـی  یکپارچگـی  ایجـاد  و 
سـازی  جریـان  و  عمومـی  آموزش‌هـای 
مقدمـات  بتواننـد  بیشـتر  گفت‌وگوهـای 
تقویـت امیـد اجتماعـی را فراهـم کننـد.

2. برخـورداری از سـطح توسـعه اقتصادی 
توزیـع  و  اقتصـادی  رشـد  رفتـن  بـالا  و 
موجـب  می‌توانـد  کـه  ثـروت  عادلانه‌تـر 
کاهـش تعارض‌هـا و تنش‌هـای اجتماعـی 

و درنتیجـه افزایـش امیـد شـود.
3. مجموعـه احـزاب و جریان‌های سیاسـی 
بایـد در جهت کاهش فشـارهای سیاسـی، 
اقتصـادی و نظامی خارجی در جهت رشـد 
اقتصـادی داخلـی و نیـز تقویـت آرامـش و 

مصالحـه داخلی تالش کنند.
4. بایـد احـزاب فعالیـن سیاسـی و مدنی و 
نیـز حاکمیت ظرفیت برخـی خصیصه‌های 
کـه  را  تسـاهل  و  مـدارا  ماننـد  فرهنگـی 
امکان‌پذیـرش تنوعـات و چندگانگی‌هـای 
جامعـه  افـراد  در  را  سیاسـی  و  فکـری 
از  تـا  دهنـد  افزایـش  می‌دهـد،  افزایـش 
این‌همـه طبقـات و گروه‌هـای اجتماعـی و 
قومـی و مذهبـی و سیاسـی امـکان دیـده 
شـدن و شناسـانده شدن را داشـته باشند. 
پیشـنهاد‌های  بـه  توجـه  قطـع  به‌طـور 
اصلاحـی کنشـگران ایـن عرصـه می‌توانـد 

در ایـن مسـیر راهگشـا باشـد. 

“

در این نوشتار کوشیدم 
ضمن برشمردن 

مؤلفه‌ای تأثیرگذار در 
تقویت امید اجتماعی، 

به‌طور مشخص به 
راهکاری سیاسی که 
می‌تواند زمینه ارتقاء 

امید اجتماعی را فراهم 
کند، بپردازم

“
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در روزگاری که شانه‌های مردم، خسته از 
فشار معیشت و وامانده از به ثمر نرسیدن 
آزادیخواهانه و عدالت‌طلبانه  مبارزات یکصد ساله 
نه  است و نگاه‌هایشان فروافتاده و محزون از راه ِ 
پیش و نه پسی است که جاماندگی از دستیابی به 
حاکمیت قانون و آرمان‌ها و مطالبات حداقلی‌شان را 
و  ناامیدی  انباشت  از  آمارها  و  است  زده  رقم 
بی‌اعتمادی عمومی حکایت دارند، »امیدواری« کار 
آسانی نیست. در جامعه‌ای که نمودار رشد »نامیدی« 
روند فزاینده‌ای را نشان می‌دهد و در عین حال که 
و  خوش‌بینی  به  هنوز  که  سبب  بدین  می‌دانی 
خوش‌خیالی امیدوار هستی و چه‌بسا ممکن است 
که به تأیید »نظم جاری« یا رضایت از »وضع موجود 
اجباری« متهم شوی، دشوار است از »امید« سخن 

گفتن و دشوارتر، ایمان داشتن به »امید« است.
پاسخ به این سؤال بزرگ که »چرا امید؟« را نباید 
و نمی‌توان به پاسخی کوتاه وانهاد؛ طبیعی است که 
حالات کیفی انسانی ازجمله »امیدواری« یا »یأس« 
رابطه‌ای مستقیم با جهان‌بینی، زاویه نگاه و منطقی 
دارد که از کیفیت حیات فردی و اجتماعی بشر ارائه 
می‌دهیم. نویسنده این متن با پذیرش دشواری‌های 
تا  است  آن  بر  یادشده  بنیادین  پرسش  به  پاسخ 
به‌عنوان عضوی از نهضت آزادی ایران و شهروندی 
مسلمان، ایرانی و مصدقی، از دلایل امیدواری خود 

به »فردای ایران« بگوید:
الف. آموزه‌های قرآنی

بنیادین مسلمانان،  به‌عنوان کتاب  1. قرآن کریم 
اساسی  مفاهیم  و  قانون‌مندی‌ها  آموزه‌ها،  حاوی 
مرتبط با زیست فردی و اجتماعی بشر است. زوایای 
نگرش قرآن بر مقولاتی مانند خدا و آخرت، متمرکز 
بر عناصری است که »رحمت« و »عدالت« پروردگار 
هستی را بازگو می‌کند. بیش از صدها آیه در قرآن 
به‌طور مستقیم به مسئله »رحمت« می‌پردازد. تکرار 
بی‌بدیل این مفهوم در سرسوره‌ها با تعبیر ساختاری 
»بسم الله الرحمن الرحیم« به انگیزش محتوم این 
پرسش بنیادین ختم می‌شود که چرا از میان این 
همه صفات الهی، به »رحمت« تأکید و تکرار بیان 

می‌شود.
طرح مفهومی »قیامت« که در آیات متعدد مورد 
ایمانی  درک  حتی  و  است  گرفته  قرار  تصریح 
نسبت به مقولاتی مانند »بهشت« و »دوزخ« در 

راستای »عدالت« و »رحمت واسعه« صاحب‌اختیار 
جهانیان تبیین شده است. قرآن هدف اصلی خلقت 
تمام  که  می‌دارد  مقرر  و  می‌داند  »خداوند«  را 
می‌گیرند،  معنا  که  اوست  به‌سوی  جهت‌گیری‌ها 
اما موضوع اصلی خلقت در کتاب قرآن، »انسان« 
رحیم« که مدعای   ِ به »خداوندِ عادل  باور  است. 
حتی،  و  دارد  شَیء«1  کُلَّ  وَسِعَت  رَحمَتِی  »وَ 
تقدیر بر ذات خداوندی خویش را مبتنی بر عنصر 
»رحمت« استوار ساخته است و صراحتاً می‌فرماید: 
ناگزیر  بن‌مایه  الرَّحْمَةَ«2  نفَْسِهِ  عَلیَ  ُّکُمْ  رَب »کَتَبَ 
امیدواری به فرجام بشری است که هم او، موضوع 
اصلی »هستی« قرار داده است. این نگاه در گستره 
لایتناهی هستی، منفذی برای تردید و جایی برای 

حضور یأس و ناامیدی باقی نمی‌گذارد.
دشواری  هر  پایان  از  قطعی  خبر  کریم  قرآن   .2
]الشرح، آیات 5 و 6[ و پیروزی نهایی مستضعفان 
در جایگاه »وارثان زمین« دارد و به فرجامی مبارک 
قانون سرمدی »تدریج«  نظام‌مندی  در چارچوب 
و  قطعیت  با  و   ]5 آیه  ]قصص،  می‌دهد:  بشارت 
راستای  در  را  »نامیدی«  شگفت‌انگیز،  صراحتی 
»اسراف بر نفس« برشمرده و از ویژگی‌های انکار 
حقیقت، کفرورزی و گمراهی مطلق می‌داند و بشرِ 
کمال‌جو و راهجو را از »خستگی« و »ناامیدی« منع 
کرده و به ایمان تردیدناپذیر به »امید« فرامی‌خواند:

-  یوسف، آیه 87
از رحمت خداوند نومید مباشد  که از رحمت خدا 

تنها انکارورزان نومیدند.
-  زمر، آیه 53

ای پیامبر اعلام کن: ای بندگان من ]خطاب عمومی 
به بندگان است و نه‌فقط مؤمنان[ که به زیان خویش 
زیاده‌روی کرده‌اید، از رحمت خداوند نومید مباشید.

-  حجر، آیه 56
 ]ابراهیم[ گفت: جز گمراهان چه کسی از رحمت 

صاحب‌اختیار خویش ناامید می‌شود؟
ب: ایرانیت

مهندس  زنده‌یاد  سخنرانی  در  که  همان‌گونه   .1
بازرگان در جلسه تأسیس نهضت آزادی ایران آمده 
است: »ایرانی هستیم ولی نمی‌گوییم که هنر نزد 
ایرانیان است و بس. ایران‌دوستی و ملی بودن ما 
ملازم با تعصب نژادی نیست و بالعکس مبتنی بر 
قبول نواقص و معایب خود و احترام به فضائل و 

حقوق دیگران است«؛ بنابراین طرح عنصر ایرانیت 
و تکیه بر ناسیونالیسم ایرانی در راستای دستیابی 
به‌مراتب  نباید  امیدواری،  برای  متقن  دلایل  به 
شوونیستی و مظاهر خودشیفتگی جمعی فروکاسته 

شود.
2. شاخص دیگری که منجر به برداشت امیدوارانه 
در قبال بحران‌های ساختاری جامعه ایران می‌شود، 
تاریخ طولانی و پرفرازونشیب سرزمینی است که در 
طول قرن‌ها و هزاره‌ها به‌رغم سیل حوادث خونین 
بر  »ایران«  نام  به  تمامیتی  در  بی‌شمار،  فجایع  و 
جای مانده است. قدمت چندین هزار ساله ایران، 
را رقم زده است که  تاریخیِ متراکمی  ناخودآگاهِ 
در پاگردهای گوناگون توانسته از پس بحران‌ها و 
تهدیدات ساختاری برآید. این خصلت بر نهادهای 
خرد یا کلان اجتماعی ایران نیز اثرگذار بوده و به 
شکل‌گیری گونه‌ای از ظرفیت »سازگاری محیطی 
و بقای اجتماعی توأم با زیست بحرانی« منجر شده 

است.
مرحوم مهندس بازرگان در فرازی دیگر از همان 
سخنرانی تاریخی یادآوری می‌کند: »این اختلاف 
محیط و شرایط زندگی ما بین ایران و همسایگان، از 
یک طرف و »شهری« و »کوهستانی« بودن ایران از 
طرف دیگر باعث شده است که تاریخ ایران و زندگی 
ایرانی پیوسته توأم با حملات و هجوم‌هایی گردیده 
آبادی‌ها  و  کاروان‌ها  غارت  و  چپاول  به ‌قصد  که 

صورت می‌گرفته است.«
ایران  کنونی  شرایط  از  جامعی  تحلیل   .3
به  می‌توان  آن  ازجمله  که  است  نتایجی  حامل 
ایران  در  دموکراسی  فرآیند  بودن  بازگشت‌ناپذیر 
اشاره داشت. از یک‌سو، تداوم سرزمینی متکثر از 
اقوام و فرهنگ‌های گوناگون و ضرورت‌های عینی 
روند  شدن  تهدیدات، طی  و  بحران‌ها  با  مواجهه 
ایران را ناگزیر ساخته است؛  دموکراتیزاسیون در 
پذیرش  به  منوط  ایران  بقای  دیگر،  عبارت  به 
زیرساخت‌های دموکراتیک در حوزه‌های فرهنگی، 
سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادی است و فقدان 
واقع‌بینی در این راستا می‌تواند فراتر از تغییرات 
ساختارشکنانه سیاسی، موجب فروپاشی همه‌جانبه 
شود و از سوی دیگر، حافظه تاریخی و ناخودآگاه 
تهدیداتی،  چنین  برابر  در  که  ایرانیان  جمعی 
و  بازسازی  ظرفیت  از  دارد،  اندوخته  تجربیاتی 

چرا »امید«؟

فعال  سیاسی

مهدی معتمدی‌مهر
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سازگاری مؤثر بر این مخاطرات، برخوردار است.
ج: زمینه‌های سیاسی، تاریخی و اجتماعی

1. بنا بر تحقیقات گسترده در حوزه علوم اقتصادی و 
اجتماعی، »امید« مهم‌ترین متغیری است که کاهش 
یا افزایش آن بر میزان و کیفیت »سرمایه اجتماعی« 
و »توسعه ملی« اثرگذار است؛ بنابراین هر شهروند 
ایرانی که به پیشرفت و بهبود اوضاع کشورش معتقد 
است و در این مسیر، مبارزه و تلاش می‌کند، درواقع 
و چه‌بسا بدون آنکه گاهی توجه داشته باشد، حامل 
سلول‌های امید است. »امید« ماده حیات اجتماعی 
است، همان‌گونه که »آب« یا »هوا« عامل حیات 

زیستی به‌شمار می‌روند.
2. پژوهش‌های روان‌شناختی در سراسر جهان که بر 
روی مباشران به »خودکشی« یا موارد »خودزنی« 
به عمل آمده‌اند، مؤید این واقعیت‌اند که افسردگی و 
ناامیدی در بروز این آسیب‌ها عامل تعیین‌کننده‌ای 
ارزیابی می‌شود. چه بسیارند قربانیانی که جایگاه 
اجتماعی و شغلی مناسبی داشته و از تحصیلات 
به  ابتلای  اما  بوده‌اند،  برخوردار  مناسبی  ظاهر  و 
ناامیدی، ایشان را به ورطه سقوط اخلاقی کشانیده 
و به ارتکاب تهدید ساختاری علیه تمامیت جسمانی 

خویش، رهنمون و وادار ساخته است.
در مناسبات اجتماعی نیز همین قاعده پابرجاست. 
رشد اجتماعی ناامیدی، منجر به کاهش تلاش‌های 
اتخاذ  به  مواردی  در  و  می‌شود  جامعه  سازنده 
تصمیمات مهلک و مخرب می‌انجامد که می‌توان 
از آن با تعبیر »خودزنی اجتماعی« نام برد. اصولاً 
پوپولیسم در بستر ناامیدی اجتماعی شکل گرفته و 
از شانس موفقیت برخوردار می‌شود. ایجاد و هژمونی 
جنبش »نظامی‌گرایی« و بروز اجتماعی »فاشیسم« 
و »نازیسم« در اروپای پس از جنگ جهانی اول، در 
چنین بستری رقم خورد. مردم اروپا خسته از وعده 
و وعیدهایی تحقق‌نیافته‌ای بودند که احزاب متمایل 
به گرایش‌های چپ و راست در طول دهه‌ها مطرح 

کرده بودند.
نیروی  و  »آبادگران«  به  موسوم  جریان  برآمدن   
مخربی مانند دولت احمدی‌نژاد نیز در سایه رشد 
فزاینده ناامیدی که متأثر از ترویج تحریم انتخابات 
و پروژه‌های مبهم امنیتی مانند »عبور از خاتمی« 
یا »مرگ اصلاحات« بودند، به‌مثابه خط سوم عمل 
کرده و منجر به پیروزی کم‌هزینه پوپولیسم با آرای 
چند ده‌ هزار نفری در شهر ده میلیونی تهران شد. 
متأسفانه این وضعیت پس از وقایع دی‌ماه 1396 نیز 
در حال بازتولید است. شعار »اصلاح‌طلب، اصول‌گرا 

دیگه تمومه ماجرا« در همین راستا قرار دارد.
3. در برابر امواج مخرب ناامیدی و بی‌اعتمادی که 
روزبه‌روز گسترده‌تر شده و سرمایه اجتماعی کشور 
و  بحران‌ها  تاریخی  طرح  است،  گرفته  هدف  را 
تهدیداتی که جامعه ایران در طول قرن‌ها و هزاره‌ها 
از آن برخوردار بوده است، می‌تواند یادآور »ضرورت« 

و »امکان« امید در جامعه کنونی ایران باشد. ضربات 
جنگ‌های  خلال  در  که  انسانی  فجایع  و  سخت 
خانمان‌سوز و حملات وحشیانه اقوام مهاجم همسایه 
تاریخ مستمر سلطه  است،  تکرار شده  دفعات  به 
استبداد بر ایران، قحطی‌های بزرگ، مرگ‌ومیرهای 
ناشی از بیماری‌های واگیردار مانند وبا و طاعون که 
گاهی از یک شهر، جز تعدادی انگشت‌شمار آدمیان 
و تلی از خرابه‌ها و خانه‌های سوزانده‌شده از هراس 
انتقال بیماری بر جای نمی‌گذاشت، به ما می‌گوید 
که بحران‌های جاری نیز می‌گذرند و حتی می‌توانند 
به فرصت‌هایی برای رشد اقتصادی و توسعه متوازن 
بدل شوند؛ مشروط بر آنکه »مقاومت« و »تلاش« 
و  زیرساخت  امید،  نرود؛  بین  از  »بهبود«  برای 

پیش‌نیاز هرگونه تحول سازنده است.
4. ترسیم دقیق شرایط کشور و ارزیابی نهادهای 
مؤثر بر ساختار قدرت نیز گویای میل به تغییر در 
درون این نهادهاست. روحانیت و سپاه، دو نهاد مؤثر 
بر ساختار قدرت در ایران هستند که از بحران‌های 

کلان ساختاری تأثیر پذیرفته‌اند.
به  ساختاری  نیاز  سپاه،  اقتصادی  بخش  رشد 
از  احتراز  و  متعارف  زیست  از شرایط  برخورداری 
عملکرد منجر به افزایش »نظام تحریم بین‌المللی« 
را به ضرورتی عینی و اجتناب‌ناپذیر بدل ساخته 
از  است. »اقتصاد« منطق خودش را دارد و ناچار 
مناسباتی است که زیرساخت‌های آن را »سیاست« 
فراهم می‌آورد. از همین روست که حتی جریان‌های 
تندروی سیاسی که گاهی نسبت به »نظامی‌گری« 
اظهار علاقه می‌کنند هرگز به »حکومت نظامی‌ها« 
روی خوش نشان نمی‌دهند و حتی به‌صراحت از 
ممنوعیت دستیابی به هرگونه تسلیحات هسته‌ای 
دفاع می‌کنند. این جریان فقط خواهان یک پیروزی 
مذاکرات  در  بالاتر  دست  داشتن  جهت  نظامی، 
ابتکار  که  می‌خواهد  فقط  و  پیشِ‌روست  سیاسی 

عمل در داخل ایران را به دست گیرد.
ارزیابی روحانیت ایران به‌مثابه یک نهاد اجتماعی 
امور  رأس  در  که  روحانیون  از  اقلیتی  از  فراتر  و 
مدیریتی قرار دارند، گرایش به تغییرات ساختاری 
و اصلاح کارکردی در راستای انتقال عرصه حضور 
و نقش‌آفرینی، از حوزه رسمی )حاکمیت( به حوزه 
عمومی )مردم( را نشان می‌دهد. افشای ردیف‌های 
واقعیاتی  از  حکایت  سالیانه،  بودجه  فرهنگی 
ناخوشایند برای نهاد حوزه دارد که در طول تاریخ، 
نبوده و اکنون  هرگز متکی به بودجه‌های دولتی 
بدون این بودجه‌ها قادر به مدیریت حداقلی خویش 
نیست. فراگیر شدن این »آگاهی صنفی« بی‌تردید 
به تغییرات عمیق هوشمندانه توأم با ابتکار و اراده 

نهاد روحانیت منجر خواهد شد.
5. چنانچه دموکراسی را فراتر از نیت‌ها و تلاش‌های 
دموکراسی‌خواهان و به‌مثابه فرآیندی ارزیابی کنیم 
که متناسب با وضعیت یا وضعیت‌های دموکراتیک 

به دست می‌آید، به‌رغم مقاومت‌های تمامیت‌خواهانه 
برخی اجزای هیئت‌حاکمه، شرایط کنونی جامعه 
ایران به‌گونه‌ای رقم خورده است که ساختار قدرت 
سیاسی قادر به یکدست‌سازی و اجماع مطلق نظام 
تصمیم‌سازی و سیاست‌ورزی نیست. از همین رو 
ساختار کلان نظام، تن به ساختاری دوقطبی داده 
از جریانات سیاسی مستقر در  است که هیچ‌یک 
بستر قدرت، قادر به حذف دیگری نیست؛ اگرچه 
خواستار  سیاسی،  اخلاق  ضد  شیوه‌های  از  بارها 

حذف فرصت‌های رقابتی طرف دیگر بوده است.
گویای  جهان  دموکراسی‌خواهانه  مبارزات  تجربه 
این واقعیت است که چنانچه به این وضعیت زمان 
داده شود، کم‌کم هر دو طرف خواهند پذیرفت که 
نه‌تنها قادر به حذف یکدیگر نیستند، بلکه حیات 
سیاسی و اجتماعی هریک از دو رقیب اصلی قدرت، 
منوط به حیات طرف دیگر است و افزون بر آن، 
با هم  هر دو جناح می‌فهمند که بدون همکاری 
ظرفیت‌های  دیگر  با  اجتماعی  هم‌افزایی  بدون  و 
مؤثر اجتماعی و سیاسی اقلیت، قادر به اداره کشور 
نیستند. زمینه‌های ذهنی و ضرورت‌های عینی این 
فرآیند پس از انقلاب اسلامی در حال نشو و نما 
بوده‌اند. گاهی ضربات سختی بر آن وارد شده است، 

اما همچنان ادامه دارد.
پایان سخن

- دفاع از »امید« و طرح زمینه‌های امید به آینده 
انگاشتن  نادیده  موجب  و  بحران‌ها  نافی  نباید 
تهدیدات جاری شود، بلکه ضروری است تا ضمن 
درک وضعیت واقعی جامعه و در راستای افزایش 
سرمایه اجتماعی و به‌عنوان پیش‌نیاز دستیابی به 

راه‌حل‌های مؤثر کاربردی، »امید« را ترویج کرد.
- آموزه‌های ایمانی قرآن، بنیان‌های متأثر از ایرانیت 
و نیز تجربیات تاریخی و توشه‌گیری از روند تحولات 
راه‌حل‌های  یافتن  و ضرورت  اجتماعی  و  سیاسی 
سازنده معطوف به خود که نافی هرگونه فرافکنی 
یا تقدیرگرایی سیاسی و فرهنگی و متکی به تقویت 
روحیه مسئولیت‌پذیری است، می‌تواند در مصون 
ماندن فردی و اجتماعی از ابتلا به طاعون ناامیدی 

مؤثر باشد.
زنده‌یادان  مانند  ایران  آزادی  نهضت  پیشگامان   -
مهندس بازرگان، آیت‌الله طالقانی و دکتر سحابی 
بقَِوْمٍ  مَا  یغَیرُ  لَ   َ اللَّ »إنَِّ  کلیدی  آیه  به  ایمان  با 
مبارزات  سرلوحه  که  بأِنَفُْسِهِمْ«3  مَا  یغَیرُوا  حَتَّی 
فکری و سیاسی جریان روشنفکری دینی از 1320 
خورشیدی به این‌سو تلقی می‌شود، امید به تغییرات 
بهبودگرایانه را منوط به پذیرش آگاهانه و تلاش‌های 
تمامی  نیز  و  دانستند  اجتماعی  خودانگیخته 
از  دفاع  و  دموکراسی‌خواهی  جنبش  پیشگامان 
حقوق بشر در ایران که منشأ فعالیت‌ها، فداکاری‌ها و 
تحولات کیفی بوده‌اند، در اوج دشواری‌ها و ابتلائات، 

همواره مجهز به نیروی امید بوده‌اند. 
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می‌توانـد  »اختیـار«  چگونـه 
موجـب حفـظ »امید« باشـد؟ 
این سـؤالی اسـت که در ایـن مطلب 
به آن پاسـخ داده شـده است. »امید« 
نیـروی مؤثر بـرای غلبه بر سـختی‌ها 
و مشـکلات اسـت و از سـوی دیگـر، 
شـور و اشـتیاق را بـه کار می‌گیرد و 
انـرژی لازم را بـرای تغییر شـرایط و 
دسـتیابی به شـرایط مطلـوب فراهم 
نیازمنـد  انسـان  لـذا، هـر  می‌کنـد. 
»امیـد« اسـت کـه بـا »اختیارگری« 
می‌توانـد آن را حفظ و حراسـت کند؛ 
راهـکاری کـه در مطلب حاضـر به آن 

پرداخته شده است.
انسـان موجودی اجتماعی اسـت که مثلث 
وجـودی‌اش را »اراده -اختیـار -انتخـاب« 
می‌سـازد: اراده را در فـراز و نشـیب زندگی 
و  سـخت  انتخـاب  تـا  می‌گیـرد  کار  بـه 
سـهل زندگـی را بـه اختیـار خویـش بـه 
انجـام برسـاند. اراده را می‌تـوان از همـان 
روزهـای تولـد در دسـت و پـا زدن نـوزاد 
بـه نظـاره نشسـت. تالش و کوشـش کـه 
از عـزم و جدیـت وجـودی بـرای حیـات 
ریشـه می‌گیـرد. هنـوز چنـد صباحـی از 
نوزادی سـپری نشـده اسـت کـه انتخاب‌ها 
گریه‌هـای  و  خنده‌هـا  و  برمی‌آورنـد  سـر 
کودکانـه را پدیـدار می‌کننـد؛ و ایـن روال 
آغـاز تـا پایـان زندگـی کـه کهنسـالی نام 
لحظه‌لحظـه  در  انسـان  دارد.  ادامـه  دارد، 
زندگـی بـا اراده خـود بـه انتخاب می‌رسـد 

کـه بـا اختیـار بـه آن می‌پـردازد. درواقـع، 
اختیـار حلقه واسـط اراده و انتخاب اسـت.

جریـان  بـه  را  کوشـش  و  انـرژی  اراده؛ 
بـه  دسـتیابی  راه  انتخـاب  و  می‌انـدازد 
ایـن  در  و  ممکـن می‌کنـد  را  خواسـته‌ها 
میـان، اختیـار امـکان و قـوه‌ای اسـت کـه 
اراده را بـرای انتخـاب به خدمـت می‌گیرد 
تحقـق  بـرای  را  انسـان  توانمنـدی  و 
بخشـیدن بـه خواسـته‌ها فراهـم می‌کنـد.
اراده  بـه  بـودن،  مختـار  درک  و  اختیـار 
شـوق  را  انتخاب‌گـری  و  می‌دهـد  جـان 

. می‌بخشـد
اختیـار داشـتن بـه اراده‌گـری معنـا داده و 

اهمیـت انتخـاب را آشـکار می‌کنـد.
اراده  بـه  را  توقعـات  و  انتظـارات  اختیـار، 
را  انتخـاب  ضـرورت  و  می‌کنـد  گوشـزد 

می‌دهـد. شـکل 

بـه ایـن ترتیـب، اختیـار و اختیـارداری را 
می‌تـوان شـاه‌کلید وجـود آدمـی در نظـر 
آورد کـه درهای اراده و انتخـاب را به روی 

انسـان و زندگـی می‌گشـاید.
می‌آفرینـد،  شـوق  و  شـور  اختیـارداری؛ 
چراکـه انسـان مختـار می‌توانـد بـر موانع، 
محدودیت‌هـا، کاسـتی‌ها و کمبودهـا فائق 
آیـد و زندگـی را به اختیار خویش سـامان 
دهـد؛ بنابرایـن، دو بـال عقـل و احسـاس 
انسـان بـا انـرژی و شـوق اختیـارداری بـه 
حرکـت می‌افتـد و پـرواز آدمی در آسـمان 

هسـتی صـورت می‌گیـرد.

اندیشـه، خـرد، تفکـر، عقـل و حسـابگری 
هیجـان،  شـور،  اشـتیاق،  و  یک‌سـو  از 
احسـاس ... از سـوی دیگر، وقتـی به غلیان 

جامعه‌شناس

منیژه نویدنیا۱

امید؛ پنجره‌ای به روشنایی

“

انسان موجودی 
اجتماعی است که 
مثلث وجودی‌اش 
را »اراده - اختیار - 
انتخاب« می‌سازد: 
اراده را در فراز و نشیب 
زندگی به کار می‌گیرد تا 
انتخاب سخت و سهل 
زندگی را به اختیار 
خویش به انجام برساند

“
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می‌افتنـد و کمـر بـه سـاخت و پرداخـت 
مسـند  »اختیـار«  کـه  می‌کننـد  زندگـی 

امـور را بـه دسـت گرفتـه باشـد.
اهمیـت و جایـگاه »اختیار« چنـان رفیع و 
چنـان گسـترده اسـت کـه می‌تـوان آن را 
به‌منزلـه »هوا« دانسـت. انسـان بـدون غذا 
روزهـا زنـده می‌مانـد، ولی بدون هـوا فقط 

چنـد لحظه‌ای!
دقیقـاً اگـر اختیار را از انسـان بگیری، فقط 

چنـد لحظه‌ای حیات او باقی اسـت!
عشـق،  خواسـته‌ها،  انتظـارت،  چراکـه 
مهربانـی، کمـک ... همـه و همـه آنچـه در 
زندگـی انسـان وجـود دارد بـا »اختیـار« و 

می‌شـود. پدیـدار  انسـان  اختیـارداری 
و  بـورزد  عشـق  می‌توانـد  مختـار  انسـان 

شـود. عاشـق 
انسـان مختـار می‌توانـد مهربانـی کنـد و 

مهربـان باشـد.
انسـان مختـار اسـت کـه می‌توانـد بخواهد 

و دنبال خواسـته‌اش باشـد.

لـذا، می‌تـوان نتیجـه گرفـت کـه هـر جـا 
جـا  هـر  بازمی‌ایسـتد،  حرکـت  از  انسـان 
کـه تالش را خاتمـه یافتـه می‌پنـدارد، هر 
جـا کـه از مطالبه‌گـری دسـت می‌کشـد ... 

اختیارگـری را در مخاطـره دیـده اسـت.
در ایـن راسـتا، امید داشـتن و امیدوار بودن 

نیز مسـتثنی نیستند.
امیـد بـا تکیـه بـه میـزان اختیـار تمـوج 
می‌گیـرد. هر چه انسـان اختیار بیشـتری را 
بـرای خویش در نظر آورد، به همان نسـبت 
امید بیشـتر در وجـودش جریـان می‌گیرد.
هرچـه انسـان اختیارگـری را در عرصه‌های 
مختلـف زندگـی بیشـتر تجربـه کنـد، بـه 
همـان میزان شـور و شـوق امیـد در جانش 

بیشـتر شـعله می‌گیـرد.

گفتـن و دانسـتن اختیـارداری یـک طرف، 
تجربـه و در زندگـی یافتـن اختیارگـری در 
طـرف دیگـر، موجـب می‌شـود کـه امید به 
فرداهـا بـرای رسـیدن بیشـتر و بیشـتر بـه 

خواسـته‌ها فزونـی گیـرد.

اختیـارداری نیـز بـه مانند هـر امر انسـانی 
دیگـر بـر دو جنبه تکیـه دارد:

1- اختیـار به‌عنـوان قـوه درونـی و ظرفیت 
وجودی؛

2- اختیار به‌عنوان توان بیرونی و اجرایی؛
امـر  هـر  ماننـد  اختیـارداری  همین‌طـور 

دارد: جهـت  دو  زندگـی 
لـذت  خـوش،  امـور  بـر  اختیـارداری   -1

مثبـت؛ شـادی‌بخش،  آفریـن، 
2- اختیـارداری بـر تلخـی، سـختی، درد، 

نج؛ ر
بـه  امیـد  دوگانه‌هـا،  ایـن  درهم‌آمیـزی  از 

می‌شـود. پدیـدار  گوناگـون  اشـکال 

بـا توجـه بـه نمـودار، انسـان اختیـارداری 
خویـش را بـه اتـکای نیروهـای درونـی و 

می‌سـازد. بیرونـی 
هـم  و  بیرونـی  شـرایط  همـه  بنابرایـن، 
پـرورش توانمنـدی درونـی و پتانسـیل‌های 

اهمیـت هسـتند. حائـز  وجـودی 
از  می‌تـوان  هـم  امیـد  نسـبت،  ایـن  بـه 
شـرایط بیرونـی ناشـی شـود یـا از حـال و 

گیـرد. ریشـه  درونـی  هـوای 
البته امری روشـن اسـت که هـر دو )عوامل 

بیرونـی - نیروهـای درونـی( بـا همدیگـر 
»امیـد« را می‌سـازند، ولـی سـهم هریک با 
توجـه بـه وضعیـت وجـودی افـراد متفاوت 

است.
فـردی کـه خویـش و زندگـی‌اش را با تکیه 
بـر شـرایط بیرونـی و صرفاً تاکید بـر اوضاع 

بیرونـی رقـم می‌زنـد، امیـد نیـز در او بـه 
شـرایط بیرونـی متکی اسـت و کسـی که با 
اتـکای بـه هـدف خویـش و خواسـته‌هایش 
می‌دهـد،  سـامان  و  سـر  زندگـی‌اش  بـه 
مسـلم اسـت کـه امیـد نیـز از هدفمندی و 

پتانسـیل درونـی‌اش شـکل می‌گیـرد.
قهرمـان  می‌خواهـد  کـه  کسـی  مثـال: 
از هـدف  را  امیـد  و  نیـرو  باشـد،  ورزشـی 
خـود می‌گیـرد و سـعی می‌کنـد حتـی بـر 
کمبودهـا غلبـه کنـد و امید بـه قهرمانی را 

در خویـش زنـده نگـه مـی‌دارد.
مهیـا  را  ورزشـی  کـه شـرایط  امـا کسـی 
می‌طلبـد تـا بـرای قهرمانـی اقدام کنـد، به 
انـدک ناملایمـات شـرایط، امیـد از دسـت 

می‌دهـد.

“

امید با تکیه به میزان 
اختیار تموج می‌گیرد. 
هر چه انسان اختیار 
بیشتری را برای 
خویش در نظر آورد، 
به همان نسبت امید 
بیشتر در وجودش 
جریان می‌گیرد

“
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می‌تـوان  کـه  نیسـت  معنـا  آن  بـه  ایـن 
شـرایط بیرونـی را نادیـده گرفـت، اصاًل 
شـرایط  از  نمی‌تـوان  عنـوان  هیـچ  بـه  و 
می‌تـوان  امـا  کـرد،  صرف‌نظـر  بیرونـی 
اختیـارداری را بـه میـدان آورد و بـا اتـکا 
بـه اختیارگـری، امیـد را زنده نگه داشـت 
تـا بتـوان شـرایط بیرونی را سـر و سـامان 
بخشـید یـا بـر تنگناهـا و محدودیت‌هـای 
شـرایط بیرونـی غلبـه یافت، چـون با امید 
می‌تـوان بـر وضعیـت و موقعیـت ناهمـوار 
و ناسـاز غلبـه کـرد. همچون ورزشـکارانی 
کـه بـدون هیـچ امکانـات ورزشـی چنـان 
کـه  دادنـد  ادامـه  خویـش  ورزش  بـه 
بالاخـره باشـگاه‌های ورزشـی را به‌سـوی 

خـود کشـانند.
امـا اگـر امیـد را از دسـت بدهیـم، دیگـر 
هیـچ شـرایطی و تغییـری ممکن نیسـت؛ 
بنابرایـن، امیـد را انسـان بـا اختیارگـری 
سـازی،  هـدف  هدف‌یابـی،  بـرای 
نـه  برمی‌گزینـد  معنایابـی  و  معنابخشـی 
بـرای آنکـه دلخوشـی واهی بسـازد، برای 
آنکـه تـوان تغییـر شـرایط را بـرای خـود 

کنـد. »اختیـار« 

امیـد را می‌تـوان نـوری در نظـر آورد کـه 
بـر تاریکـی می‌تابـد و راه رفتن را روشـن 
می‌کنـد. طبیعـی اسـت نـور کـه بـر راه 
می‌افتـد، همچنـان کـه کـوه و جنـگل و 
و  سـختی‌ها  می‌کنـد،  عیـان  را  زیبایـی 

طـول راه را نیـز آشـکار می‌کنـد.
لـذا، امیـد بـه معنـای نداشـتن سـختی، 
فقـدان رنـج و درد، عاری از تـرس و خطر 
نیسـت. بلکـه بـه معنـای انـرژی و نیرویی 
اسـت کـه جان را بـرای تحمـل همه آنچه 
اسـت،  لازم  اهـداف  بـه  رسـیدن  بـرای 

آمـاده و مهیـا می‌سـازد.
امیـد فقـط شـادی و لبخنـد نیسـت، بلکه 

شـور و شـوقی اسـت چنان بـزرگ و قوی 
ذوب  و  سـختی‌ها  پیمـودن  امـکان  کـه 

شـدن مشـکلات را فراهـم می‌کنـد.

امیـد یعنـی آنچـه اختیار می‌کنـم هرچند 
و  دسـتیابی  قابـل  سـهمگین،  و  سـخت 

است. رسـیدن 
امیـد از هـدف برمی‌خیـزد تـا از وسـایل 

دسـتیابی بـه هـدف.
امیـد از معنـا داشـتن ناشـی می‌شـود تـا 

شـرایط و امکانـات.
امیـد از جهـت داشـتن، برنامـه داشـتن، 
چیـزی را دنبـال کـردن، ریشـه می‌گیـرد 

تـا از آنچـه هسـت.
»اختیـار«  بـا  می‌توانـد  انسـان  بنابرایـن، 
بـرای رسـیدن بـه اهـداف و خواسـته‌های 
وجـودی خویـش »امیـد« را برگزینـد و با 
»اختیـار« تا رسـیدن به قله‌هـای زندگی، 
و  سـختی  کوره‌راه‌هـای  در  را  »امیـد« 

تلخـی حفـظ کند.

خلاصه:
انسـان موجـودی قدرتمنـد و توانـا اسـت 
انتخاب‌هـای  بـه  اراده  بـا  می‌توانـد  کـه 
بـا  را  زندگـی  ببخشـد.  واقعیـت  خـود 
دسـتان خویـش بسـازد و جهـت امـور را 
در اختیـار گیـرد و بـا کنترل ناخواسـته‌ها 
بر شـرایط سـخت و دردآور مسـلط شـود. 
همـه ایـن توانمندی‌های انسـان از »اراده 
می‌گیـرد  ریشـه  انتخـاب«   - اختیـار   -
کـه پایه‌هـای خویشـتن انسـان بـر آن‌هـا 

اسـتوار اسـت.
بیـن  واسـط  میـان، »اختیـار« حلقـه  در 
اراده و انتخـاب اسـت کـه نقـش مهـم و 

کلیـدی را برای جان‌بخشـی بـه انتخاب‌ها 
و همـوار کـردن ناملایمات بـه عهده دارد.

»اختیـار« بـر قـوه درونـی و تـوان اجرایی 
اسـتوار می‌گـردد کـه هـر دو بـا یکدیگـر 
تعییـن  را  آدمـی  اختیـارات  حـوزه 
می‌کننـد. از آنجـا کـه »امیـد« وابسـته و 
تحـت تأثیـر »اختیار« اسـت. هـر چه فرد 
و  شـرایط  تغییـر  در  بیشـتر  اختیارگـری 
دسـت‌یابی بـه اهداف داشـته باشـد، امید 
بالعکـس  و  می‌گیـرد  بیشـتری  شـدت 
انسـان  را  اختیـارداری  دایـره  چـه  هـر 
کوچک‌تـر بیابـد، »امیـد« نیـز کـم سـو و 

بـود. خواهـد  بی‌رمـق 

»امیـد« نیـروی عظیمی اسـت کـه وجود 
آدمـی بـه اتـکای آن قـادر بـه مقابلـه بـا 
زنـده  لـذا  می‌شـود،  رنج‌هـا  و  سـختی‌ها 
نگـه داشـتن »امید« یکـی از انتخاب‌هایی 
اسـت که انسـان با »اختیارداری« خویش 

می‌توانـد آن را برگزینـد...
پی‌نوشت:

۱. دکتـری جامعه‌شناسـی. نظریه‌پـرداز در حـوزه 
امنیـت اجتماعـی کـه منتج به اولین کتـاب درباره 
امنیـت اجتماعـی در ایـران شـد و مبتکـر و معرف 
بـا  جامعه‌شناسـی  در  تحلیلـی  جامعه‌شناسـی 
نگارش شـش جلـد کتـب جامعه‌شناسـی تحلیلی، 
سـایت  مؤسـس  و  اسالمی  آزاد  دانشـگاه  اسـتاد 

جـوان. جامعه‌شناسـان 
 - سایت امنیت اجتماعی

/https://www.societalsecurity.com/en/home
- سایت جامعه شناسان جوان

/https://youngsociologists.com
- ایمیل

navidnia@hotmail.com 

“
اگر امید را از دست بدهیم، 
دیگر هیچ شرایطی و تغییری 
ممکن نیست؛ بنابراین، امید 
را انسان با اختیارگری برای 
هدف‌یابی، هدف سازی، 
معنابخشی و معنایابی 
برمی‌گزیند نه برای آنکه 
دلخوشی واهی بسازد، برای 
آنکه توان تغییر شرایط را 
برای خود »اختیار« کند

“
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با توجه به پتانسیل‌های موجود در 
انسانی،  منابع  نظر  از  چه  کشور 
موقعیت ژئوپلیتیک، منابع خدادادی )نفت، 
روشن  بسیار  را  کشور  آینده   )... و  معادن 
می‌بینم، اما این ناامیدی که در جامعه دیده 
از  ناشی  آن  از  عمده‌ای  بخش  می‌شود 
است؛  کشور  حاکمیت  در  موجود  دوگانگی 
یعنی همواره بخشی از حاکمیت می‌خواهد 
بخش دیگر را ناموفق جلوه دهد و بالعکس؛ 
اگر این مشکل برطرف شود، ایران در مسیر 
با  و  گرفت  خواهد  قرار  فوق‌العاده‌ای  رشد 
نظر  از  چه  بشری  توسعه  اینکه  به  توجه 

از  امروزه  اقتصادی،  و  صنعتی چه فرهنگی 
سمت اروپا و امریکا به سمت آسیا در حال 
می‌تواند  آسیا  مرکز  در  ایران  است،  انتقال 
بازیگری تعیین‌کننده در این میدان باشد. اگر 
همه عوامل گفته‌شده با نوعی وحدت سران 
حکومتی همراه باشد، می‌تواند ما را در زمانی 
یک  به‌سوی  می‌کنیم  فکر  آنچه  از  کمتر 
پایداری نسبی و رو به پیشرفت دعوت کند. 
هر  جامعه‌شناسی  یا  روان‌شناسی  منظر  از 
مهمی  چالش‌های  در  ما  کشور  وقت 
به‌خصوص در تعارض با کشورهای خارجی 
قرار گرفته‌اند، مردم همدلی بیشتری از خود 

اجازه  داخلی  اختلافات  اگر  داده‌اند.  نشان 
آن  از  بیش  )و  بین‌المللی  فشارهای  دهد، 
سخنانی که بیشتر جنبه تحریف و تبلیغات 
فشارهای بین‌المللی است و نیروهای داخلی 
بیشتر به آن دامن می‌زنند( نخواهد توانست 
امید به آینده را در مردم ما کمرنگ کنند. با 
در  که  آگاهی‌هایی  و  روح جمعی  به  توجه 
افتادن  اتفاق  حال  در  ما  تحصیلکرده  قشر 
است چشم‌انداز این است که علی‌رغم همه 
مطلع خیری  می‌تواند  بین‌المللی  فشارهای 
و  امیدواری  و  فردی  سازندگی  برای  باشد 
راهی  ایجاد  و  تعارضات  حل  برای  انسجام 

کارشناسی ارشد
روان‌شناسی بالینی

عقیله سلطان‌پور

روان‌شناسی امید

“

از دیدگاه روان‌شناسی 
و جامعه‌شناسی به نظر 
می‌رسد هر زمان که کشور 
ما در تعارض با یک نیروی 
خارجی بوده نیروهای 
داخلی با آگاهی و بینش 
نسبتاً بالایی به یک 
وحدت جمعی رسیده‌اند. 
این امر را در تاریخ چند 
سال گذشته کشور بارها و 
بارها تجربه کرده‌ایم

“
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برای چشم‌اندازی زیباتر که تنها با یک فرایند 
فردی قابل اتفاق است؛ یعنی اگر بستر جامعه 
به  بتوانند  مردم  که  شود  فراهم  به‌نوعی 
آگاهی‌های شفاف‌تری از مشکلات حکومت 
قرار بگیرند می‌توانند همدلی بیشتری از خود 
نشان دهند و با امید و اتکا به توانمندی‌های 
داخلی و فردی، پیشرفت‌های فردی را بیشتر 
این پیشرفت‌های فردی روح  و  بزنند  دامن 
جمعی را برای رسیدن به یک وحدت ملی و 
با  به‌خصوص  می‌کند.  ایجاد  ملی  پیشرفت 
توجه به تحریم‌های اخیر و قوانینی که باعث 
شد اجناس خارجی کمتر وارد کشور شود ما 
هستیم  داخلی  تولیدات  رونق  نوعی  شاهد 
تولیدات و  این  باشیم که  امیدوار  می‌توانیم 
حرکت ملی ما را به یک فرایند رشد بیشتر 

برساند.
جامعه‌شناسی  و  روان‌شناسی  دیدگاه  از 
در  ما  کشور  که  زمان  هر  می‌رسد  نظر  به 
تعارض با یک نیروی خارجی بوده نیروهای 
داخلی با آگاهی و بینش نسبتاً بالایی به یک 
وحدت جمعی رسیده‌اند. این امر را در تاریخ 
چند سال گذشته کشور بارها و بارها تجربه 

کرده‌ایم.
در  و  است  تأمل‌برانگیز  ما  کشور  در  آنچه 
داشته،  رشدی  به  رو  روند  اخیر  سال‌های 
به  بوده،  داخلی  نیروهای  تعارض  متأسفانه 
شکلی که حتی وفادارترین نیروهای داخلی 
و  مردم  ناامیدی  این  و  درگیر شدند  با هم 

به‌خصوص نسل تحصیلکرده و کتابخوان ما را 
به بی‌تفاوتی کشانده است.

 امید من آن است که با اتفاقات اخیر مثل 
تحریم‌ها و جلوگیری از ورود کالاهای خارجی 
تولید داخلی  با  برسند که  به‌جایی  ما  ملت 
میمون  اتفاق  این  از  حاصل  که  نشاطی  و 
می‌رسد  نظر  به  و  می‌دهد  رخ  مبارک  و 
از  گرفته‌اند  جدی  را  آن  کشور  مسئولان 
را  تازه‌ای  چشم‌اندازهای  اقتصادی  لحاظ 
شاهد باشیم که به رشد و خودباوری جوانان 
ما منجر شود. از سوی دیگر به نظر می‌رسد 
باز مسئولان کشور مجاب شده‌اند با شفافیت 
بیشتری با مردم برخورد کنند. اگر این اتفاق 
رخ دهد و ادامه داشته باشد و نهادینه شود، 
به نظر من به‌عنوان یک روان‌شناس، در آینده 
نه‌چندان دور در کشور، اقشار تحصیلکرده به 
ثبات عاطفی و خودباوری خواهند رسید و 
مولد  و  تحصیلکرده  قشر  و  حاکمیت  بین 
جامعه یک وفاق ملی شکل خواهد گرفت. 

من به این ماجرا اعتقاد و اعتماد دارم.
امتیازات  داخلی  مسائل  لحاظ  از  ما  کشور 
و  دارد  بین‌المللی  صحنه  در  بسیاری 
داشتن  و  رشد  برای  بسیاری  پتانسیل‌های 
خود  وضعیت  چندوجهی  بهبود  برای  امید 
دارد و تنها میزانی از عقلانیت و برنامه‌ریزی 
برای رسیدن به آن ثبات که کشورهای دیگر 
سال‌هاست به آن رسیده‌اند، کفایت می‌کند تا 
مردم ما دلگرم و امیدوار شوند و به بالندگی 

ببخشند.  بیشتری  سرعت  جامعه  و  خود 
گرچه فشارهای بین‌المللی و تبلیغات داخلی 
علیه باورها و سران حکومتی به‌شدت رواج 
دارد، ولی پیشرفت‌ها در زمینه‌های گوناگون 
مانند حقوق زنان، حمایت از محیط زیست 
دست،  این  از  مسائلی  و  حیوانات  حقوق  و 
)هرچند اندک( اتفاقات مبارکی بودند که در 
سال‌های اخیر به وقوع پیوسته‌اند که در کمتر 
کشوری در میان کشورهای جهان سوم این 
اتفاق به این سرعت و شدت رو به پیشرفت 
و امیدوارکننده بوده. همه این‌ها این نوید را 
می‌دهد که آینده روشن و قابل‌تأمل می‌تواند 
در انتظار ما و جوانان ما باشد. صرف‌نظر از 
ناملایمات هریک  و  اتفاقات  و  فشارها  همه 
از ما مسئول امیدبخشی به خود و تربیت و 
ارتقای اخلاق فردی و اجتماعی‌مان هستیم. 
بهانه‌ای  نامطبوعی،  خارجی  عامل  نوع  هر 
روی  نمی‌خواهند  که  افرادی  برای  است 
در  کنند.  سرمایه‌گذاری  خود  شخصیت 
بسیاری از کشورهایی که به‌مراتب وضعیتی 
بدتر از ما داشته و دارند افراد موفق سرآمد و 
رهبران امیدوارکننده به‌پا خاستند و شرایط 
کل جامعه را عوض کردند؛ بنابراین بر ماست 
که به شکل انفرادی و جمعی، در راه ارتقای 
تلاش  خود  فردی  و  اجتماعی  شخصیت 
کنیم و کمک کنیم دیگران نیز در اطراف ما 
روزبه‌روز پیشرفت کنند و باورهای انسانی و 

جمعی خود را بهبود ببخشند. 

“

صرف‌نظر از همه فشارها 
و اتفاقات و ناملایمات 

هریک از ما مسئول 
امیدبخشی به خود و تربیت 

و ارتقای اخلاق فردی و 
اجتماعی‌مان هستیم. 

هر نوع عامل خارجی 
نامطبوعی، بهانه‌ای است 

برای افرادی که نمی‌خواهند 
روی شخصیت خود 
سرمایه‌گذاری کنند

“
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بــه نــام آنکــه هســتی را قلــم زد 
بــه نــورش، عالمــی این‌ســان، رقــم زد

این روزها، در جو غالب فضای مجازی هر روز با 
اخبار ناگواری از تحریم‌ها، مشکلات عدیده کشور، 
بحران‌ها و فرابحران‌ها، و انواع و اقسام رویدادهای 
ناامیدکننده، روبه‌رو هستیم و انعکاس این حجم 
از اخبار آشفته‌کننده، موجب شده است شرایط 
ذهنی جامعه نیز  به‌جای آنکه متکی بر همه 
واقعیت‌های شیرین و تلخی باشد که با آن‌ها روبه‌رو 
هستیم، بیشتر مبتنی بر داده‌های یک‌جانبه این 
فضای مجازی است. حال‌آنکه در شرایط واقعی، 
زندگی با همه معضلات و بحران‌هایی که مردم 
با آن‌ها دست به گریبان هستند، در جریان است. 
این سؤال جدی برای بسیاری از اقشار مختلف 
جامعه و از گروه‌های سنی متفاوت مطرح است  
که در میان این‌همه غلغله ناشی از رویدادهای 

ناگوار، روزنه‌های امید در کشور ما کدم‌اند؟
نگارنده این سطور خود را در مقام و موقعیتی 
و  نگرانی‌ها  به  دادن  پاسخ  برای  که  نمی‌داند 
دغدغه‌های دلسوزان جامعه و نیز آسیب دیدگان 
از این اوضاع، به برشماری روزنه‌های امید از دید 
خود بپردازد، شاید هم به امیدهایی که این عضو 
کوچک جامعه بزرگ ایران به آن‌ها می‌نگرد، از 
نقاط  بیان  عادتشان  همواره  که  کسانی  سوی 
اما  ناامیدی است، توجه زیادی معطوف نشود؛ 
برحسب احساس مسئولیت خویش و عشق به 
مردم و میهنم و نیز باور و تعلق‌خاطر عمیق به 
دستگاه فکری و اعتقادی‌ام، و همچنین به‌افتخار 
تاریخ پر از درس و تجربه کشورم، و نیز به محبتی 
که در دل نسبت به همه انسان‌های هستی، و 

بلکه بالاتر از آن، به همه موجودات ریزودرشت 
این عالم پهناور دارم، در این یادداشت کوتاه سعی 
نموده‌ام از دو شخصیت نامدار تاریخ معاصر ایران 
و جهان، در ابتدا و انتهای این نوشتار، سخنانی را 
نقل نموده و در میانه این دو سخن، به پنجره‌ای 
اشاره  امروز،  ایران  جامعه  در  امید  از  واقعی 
مختصری نمایم، تا هرکس به‌اندازه قدرشناسی 
خود از خویشتن خویش و به‌پاس از داشته‌های 
داوری  به  خود  داریم،  و  دارد  که  گران‌قدری 

بنشیند.
سخن اول: بیانی از شاعر نامی معاصر، مرحوم 

فریدون مشیری
باری، اگر روزی کسی از من بپرسد

چندی که در زمین بودی چه کردی؟
من می‌گشایم پیش رویش دفترم را
گریان و خندان، برمی‌افرازم سرم را

آنگاه می‌گویم که بذری نو فشانده ست
تا بشکفد، تا برهد، بسیار مانده است.

در زیر این نیلی سپهر بی‌کرانه
چندان‌که یارا داشتم، در هر ترانه

نام بلند عشق را تکرار کردم
با این صدای خسته، شاید، خفته‌ای 

در چارسوی این جهان بیدار کردم
من مهربانی را ستودم
من با بدی پیکار کردم

پژمردن یک شاخه گل را رنج بردم
مرگ قناری در قفس  را غصه خوردم

وز غصه مردم شبی صدبار مردم
شرمنده از خود نیستم گر چون مسیحا، 

آنجا که فریاد از جگر باید کشیدن، 

من، با صبوری، بر جگر دندان فشردم!
شب‌های بی‌پایان نخفتم

پیغام انسان را به انسان، باز گفتم
حرفم، نسیمی از دیار آشتی بود

در خارزار دشمنی‌ها.
آنچه مرحوم مشیری در این بیان کوتاه به آن 
انواع مشکلات زمان  از  اشاره می‌کند، نمونه‌ای 
زیست  اوست که امروز نیز در جامعه زمان ما 
نمونه‌ها مشابه آن وجود دارد، اما او در لابه‌لای 
کلمات و جملاتش، به رویکردهای خود نسبت 
نیز  امروز  که  است  کرده  اشاراتی  امور،  این  به 
می‌تواند، برای همه نسل‌های موجود در جامعه ما، 
قابل‌تأمل و بررسی باشد: »حرفم نسیمی از دیار 

آشتی بود، در خارزار دشمنی‌ها«
و  بحران‌ها  اقسام  و  انواع  کنار  در  ما  جامعه‌ای 
ابر بحران‌ها، از جمعیتی برخوردار است که 70 
درصد آن بین سنین 15 و تا 64 هستند و حدود 
یک‌سوم جمعیت آن نیز بین 25 تا 40 سال دارند. 
جمعیت‌شناسی،  کارشناسان  اظهارنظر  به  بنا 
هنگامی‌که حداقل 70 درصد جمعیت در بازه 
یا کار (  تا 64 سال )سنین فعالیت  سنی 15 
باشند، اصطلاحاً آن جامعه در شرایط »فرصت 
جمعیتی«  به‌سر می‌برد. کارشناسان می‌گویند، 
نقطه شروع  بسیاری از کشورهایی که توسعه را 
تجربه کرده‌اند، همین نوع فرصت جمعیتی بوده 
است. از طرف دیگر جامعه مدنی ایران، علی‌رغم 
آنکه راه درازی در پیش دارد تا بتواند به‌عنوان 
یک نیروی اثرگذار در کنار ساختار قدرت و ثروت، 
عمل کند، اما در این سال‌ها، از رشد نسبتاً خوبی 
برخوردار شده و امکانات فضای مجازی نیز، بر 

فعال سیاسی

سعید حاتم تهرانی

ما مردم، خودمان، مهمترین امید حال و آینده خود هستیم، 
اگر قدر داشته‌هایمان را بدانیم!
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توان تأثیرگذاری آن بسیار افزوده است. استفاده از 
این امکانات، هم نیازمند اعتمادبه‌نفس بوده و هم 
محتاج روحیه مسئولیت‌پذیرانه از سوی تک‌تک 
اعضای جامعه مدنی ایران است. فراموش نکنیم 
که آن دسته از اعضای جامعه ایران که از سنینی 
بالاتر از 64 سال نیز برخوردارند، درست است که 
از دیدگاه این نظریه، به‌عنوان فرصت جمعیتی 
محسوب نمی‌شوند، اما همه آن‌ها سرمایه‌های 
تجربی جامعه ما هستند و هرکدام از آن‌ها وجود 
ذی‌قیمتی می‌باشند که در کنار جمعیت فعال 
70 درصدی، می‌توانند نقش تاریخی خود را ایفا 

کند. 
با برخورداری از چنین سرمایه عظیمی، نقش 
امید به آینده، برای بهره‌برداری از این سرمایه، 
بسیار تعیین‌کننده است، زیرا در هر تلاشی که 
برای هر تغییر اجتماعی صورت می‌گیرد، و هدف 
از آن، برخورداری از زندگانی عالی‌تر و آگاهی و 
دانایی بیشتر است، وجود امید، عاملی بی‌اندازه 
تأثیرگذار است. آنچه جامعه مدنی ما می‌تواند و 
لازم است بر آن پای فشرد، این است که اسیر 
سوداهای افراطیون داخلی و انحصارگرایان جهانی 
نشده، و با بهره‌گیری از هوش جمعی خویش و به 
اتکای تجربه تاریخی خود، و با تکیه بر فرهنگ 
غنی دینی و ملی، عزمی بلند نماید، تا کشورمان، 

با ورود به منازعات ویرانگر، این فرصت تاریخی 
را برای استفاده از توانایی چنین جمعیتی، و در 

راستای توسعه ملی، از دست ندهد. 
این یادداشت را به جملاتی از فیلسوف معاصر، 

برتراند راسل، پایان می‌برم.
سه شور  ساده اما به‌غایت نیرومند، بر زندگانی 
من فرمان رانده‌اند: یکی سودای عشق، یکی طلب 
دانش و دیگری احساسی تحمل‌ناپذیر از شفقت 
و همدردی با آلام بشری. این سه حس، چون 
بادهای تند، مرا خودسرانه به این‌سوی و آن‌سوی 
کشانده و بر اقیانوسی از غم تا لب گرداب ناامیدی 

پیش رانده‌اند.
نخست جویای عشق بودم از آنکه عشق وجد و 
شادی می‌آفریند، وجدی آن‌چنان ژرف که حاضر 
بوده‌ام برای به دست آوردن چند ساعت از آن 
شادی شگفت، باقی عمرم را نثار کنم. دیگر بدان 
خاطر که عشق، آدمی را از رنج و تنهایی می‌رهاند، 
تنهایی هولناکی که در آن، انسان لرزان و ترسان، 
در مرز هستی، به دره  بی‌انتهای نیستی می‌نگرد. 
سرانجام عشق را بدان خاطر جویا بوده‌ام که در 
اتحاد عشق، بهشتی را که در خیال قدیسان و 
شاعران گذشته است، در یک مینیاتور عرفانی به 
چشم دیده‌ام. این‌هاست آنچه در عشق جست‌وجو 
کرده‌ام و یافته‌ام، هرچند که عشق خوب‌تر از آن 

است که با زندگی آدمیان درآمیزد.
دانش را نیز با همین شور و شوق طلب کرده‌ام 
و پیوسته آرزو داشته‌ام که از راز دل آدمی باخبر 
شوم و سرَ تابش ستارگان را دریابم و کوشیده‌ام 
تا اعداد فیثاغورسی که بر جهان کون و فساد 
حاکم‌اند بشناسم و در این راه، به اندک بهره‌ای 

دست یافتم
عشق و دانش، این دو شوق نخست، بدان قدر که از 
آنان بهره یافتم، مرا به‌سوی آسمان سوق داده‌اند، 
اما احساس شفقت و همدردی با رنج‌های آدمیان، 
پژواک  است.  بازگردانده  زمین  به  مرا  پیوسته 
فریادهای دردآلود در قلبم به اهتزاز درمی‌آید. 
کودکان قحطی‌زده، قربانیان شکنجه‌های جلادان 
ستمکار، کهن‌سالان ناتوان و بیچاره‌ای که خود را، 
بار منفوری بر دوش فرزندان احساس می‌کنند و 
تمامی دنیای تنهایی و فقر و رنج، طنز تلخی است 
که آرمان‌های بلند انسانی را ریشخند می‌کند. در 
دلم بوده است که از شدت رنج‌ها و کثرت شرور 
در جهان بکاهم، اما توفیقی نیافتم و خود نیز از 

این بدی‌ها، رنج بردم.
این راهی است که من در زندگی پیموده‌ام. آن 
را شایسته زیستن یافته‌ام و اگر بار دیگر، مهلت 
زندگی عطایم شود، با خوشحالی، همین راه را 

خواهم پیمود. 

شهرستان   ۱۲۰000 تومان

تهران           ۸۰000 تومان



در شـماره قبـل بـه مشـخصه‌های 
اشـاره‌ای  روشـنفکری  اول  دوره 
دوم  دوره  شـماره  ایـن  در  و  داشـتیم 
روشـنفکری را بـا مشـخصه‌های آن از نظـر 

می‌گذرانیم.
زمینه‌های به قدرت رسیدن رضا خان

از مشـروطه تاکنون سـه جریان روشنفکری 
وجـود داشـته اسـت: جریان اسـتقلال‌خواه، 
جریـان عدالت‌خـواه و جریـان آزادی‌خـواه 
و  مذهبـی  ملـی،  صـورت  سـه  در  کـه 
مارکسیسـتی به حیـات خودشـان در بیش 
و  پیروانـی  و  داده‌انـد  ادامـه  قـرن  یـک  از 

یافته‌انـد. مخالفانـی 
جریـان عدالت‌خـواه کـه در صـورت مذهبی 
متبلور شـده بـود در حقیقت خـود را وامدار 
کـه  می‌دانسـت  اسـتقلال‌خواه  جریـان 
در قالـب مبـارزات ضـد اسـتبدادی و ضـد 
اسـتعماری ادامـه حیـات مـی‌داد. به‌عنـوان 
مثـال جنبـش جنگلی‌هـا و شـخص میـرزا 
کوچـک خـان و محمد خیابانـی تحت تأثیر 
افـکار سـیدجمال و شـعار اتحـاد اسالم او 

بودند.
از شـهریور 1320 در جامعه گرایش‌هایی به 
وجـود می‌آیـد که سـعی دارد بـا بازخوانش 
قـرآن، صورت‌بنـدی از آموزه‌هـای اسالمی 
ارائـه دهـد که بتواند در نسـبت با مدرنیته و 
علـم، تضـاد و دوگانگی‌ها را حـل کند. علت 
بـه وجـود آمدن ایـن گرایش‌ها هـم این بود 
کـه در دوره رضاشـاه الگـوی تجـدد از بـالا 
به‌صـورت فرمایشـی در قالـب نهـادی انجام 

گرفتـه بـود. علـت مقبـول افتـادن رضاخان 
از طـرف گرایش‌هـای سـکولار و مذهبی به 
خاطـر شـرایطی بود که جامعه ایـران در آن 
بـه سـر می‌بـرد و ایـن شـرایط هـم مرهون 
زمینه‌هـای اجتماعـی، تاریخـی و سیاسـی 
ایـران بـود. این شـرایط چـه بود کـه زمینه 

را بـرای آمـدن رضاخـان همـوار می‌نمود؟
از سـال‌های 1287 )به توپ بسـتن مجلس( 
تـا کودتـای 1299 ایـن حـوادث در ایران به 

پیوست: وقوع 
بـود.  ناکارآمـد  قاجاریـه  دولتـی  دسـتگاه 
و  ملوک‌الطوایفـی  ایـران  در  کـه  آنجـا  از 
شـاهد  مـا  بـود  حاکـم  ایلیاتـی  سـاخت 
وضعیـت واگرایـی از مرکـز بودیـم و ایالت 
ازجملـه  خارجـی  قدرت‌هـای  به‌وسـیله 
روسـیه، انگلیـس و آلمان مسـلح می‌شـدند 
تـا در روابـط قـدرت بتواننـد تأثیرگـذاری 
داشـته باشـند. پادشـاهان قاجـار به‌واسـطه 
این‌کـه منابـع خزانه بـه پایان رسـیده بود از 
خارجی‌هـا وام می‌گرفتنـد، بنابراین بیش از 
پیـش دچار وضعیت وابسـتگی شـده بودند. 
در ایـن دوره سیزده‌سـاله، 36 کابینـه بـه 
قـدرت می‌رسـند. بـه گفتـه یک محقـق، از 
1285 تـا 1299 تقریبـاً هـر سـه مـاه یـک 
بـار دولـت تغییر پیدا کـرده اسـت. در دوره 
اول مشـروطه ایـران از مجمـوع 16 دولـت، 
دوازده دولـت آن عمـری کمتـر از یـک مـاه 
داشـته اسـت، 17 دولـت عمـری از یـک تا 
سـه مـاه و بیسـت دولـت، سـه تا شـش ماه 
عمـر داشـته اسـت. درواقـع در ایـن دوره 

هیـچ چیـزی ثبـات نداشـته اسـت. در یک 
جامعـه وجـود مجلـس و نهاد‌هـای دیگر به 
برقـراری ثبـات کمک می‌کننـد و در صورت 

فقـدان این‌هـا و زیـر سـؤال رفتـن قـدرت 
پادشـاه وضعیتـی حاکـم می‌شـود کـه در 
چنیـن وضعیتی گفتـار و دالی کـه ضرورت 
می‌یابـد، دال امنیت اسـت. ایـن دوره مقارن 
اسـت بـا انقالب بلشـویکی در روسـیه کـه 
خـود ایـن عامـل بـرای مـردم جامعـه ایران 

نویدبخـش اسـت.
زمانـی که احمدشـاه قاجـار به سـن قانونی 
می‌نشـیند  پادشـاهی  تخـت  بـر  می‌رسـد 
تـا مایـه وحـدت ملـی شـود. وثوق‌الدولـه 

سیر روشنفکری در ایران
بخش ششم

پژوهشگر تاریخ

علی قاسمی

میرزا کوچک خان جنگلی
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امضـا  انگلیـس  بـا  را   1298 قـرارداد 
می‌کنـد و در پـی آن واگذاری‌هایـی انجـام 
می‌گیـرد. شـورش‌ها و قیام‌هایـی ازجملـه 
قیـام کوچـک خـان در گیالن، خیابانی در 
تبریـز و پسـیان در اسـتان خراسـان صورت 
مسجدسـلیمان  در  همچنیـن  می‌گیـرد. 
و  نفـت کشـف می‌شـود  در سـال 1287، 
ایـن مسـئله موقعیـت اسـتراتژیکی ایـران 
انگلیـس  و  می‌دهـد  قـرار  تحت‌الشـعاع  را 
در پـی ایـن اسـت کـه اوضـاع را به‌گونـه‌ای 
سـامان دهـد تـا بتوانـد حداکثر اسـتفاده را 
از ایـن ذخایـر ببـرد. آیـت‌الله بهبهانـی هـم 
کشـته می‌شـود و وضـع روحانیـت آشـفته 
تحول‌خـواه  جریان‌هـای  بیـن  می‌شـود. 
را  و همدیگـر  ایجـاد می‌شـود  دودسـتگی 

متهـم بـه ایـن ترورهـا می‌کننـد.
در  را  امنیـت  دال  ترسیم‌شـده،  شـرایط 
اذعـان همگان ضـروری می‌سـاخت. درواقع 
ایـن دال ترجمـان امیـال، خواسـت‌ها، افکار 
و گرایش‌هـا و منافـع مـردم جامعـه ایـران 
بـود. جامعـه ایـران آمـاده پذیرش فـردی با 

خصوصیـات رضاخـان بـود.
رضاخان پیشـینه ایلی و اشـرافی نداشـت و 
بنابرایـن منقطع و گسسـته از آن چیزهایی 
بـود کـه در ذهـن مـردم منفـی بـود. بعـد 
از صفویـه، رضاخـان اولیـن فـردی بـود که 
یـک دولـت غیرقبیلـه‌ای را بر سـر کار آورد. 
رضاخـان وقتـی بـه قدرت می‌رسـد دسـت 
تمـام قدرتمنـدان قدیـم را کوتـاه می‌کنـد. 
رضاشـاه بـا بـه قـدرت رسـیدن اصلاحاتـی 
را از بـالا در قالـب نهادهـای مـدرن انجـام 
می‌دهـد. او بر سـه نهـاد تکیـه دارد: ارتش، 
دسـتگاه بوروکراسـی و طبقاتی کـه از آن به 
بـورژوازی مالک تعبیـر می‌شـود. درواقـع 
بعـد از مشـروطه، بـورژوازی کـه در شـهرها 
بودنـد در واحدهـای صنعتـی رشـد و نمـو 
کـرده بودند و صاحـب منافعی شـده بودند. 
بخشـی از این‌هـا از طریق خریـد زمین‌های 
خالصـه تبدیـل بـه مالکان شـده بودنـد و 
یـک بافـت ترکیبی بـورژوا ملاک را درسـت 

بودند. کـرده 
بعـد از انقالب مشـروطه، در مجلـس اول 
بـه خاطر قـدرت داشـتن نیروهـای انقلابی 
را  مجلـس  ترکیـب  از  درصـد   79 حـدود 
و روشـنفکران تشـکیل می‌دادنـد و  تجـار 
21 درصـد از مالکان بودنـد. در مجلـس 

دوم مالکان از 21 درصـد بـه 30 درصـد 
رسـیدند؛ یعنـی بـه میزانـی کـه مشـروطه 
ادوار  در  می‌شـود.  مواجـه  ضعف‌هایـی  بـا 
بعـدی تعـداد مالکان در مجلـس بیشـتر 
می‌شـود و بـه 50 درصـد می‌رسـد. تعـداد 
نمایندگان بازاریـان و اصناف در مجلس اول 
حـدود 41 درصـد و در ادوار بعـدی بـه 10 
درصـد، 7 درصد و 4 درصـد کل نمایندگان 
می‌رسـد و ایـن نمایانگـر این مسـئله اسـت 
کـه وقتـی در جامعه‌ای شـکل‌بندی طبقات 
به‌گونـه‌ای باشـد کـه طبقـه غالب و مسـلط 
بتوانـد اسـتراتژی خـودش را پیـش ببـرد 
به‌صـورت مانعـی در برابـر نیـروی انقلابـی 
و تحول‌خـواه ظاهـر می‌شـود و در روابـط 
شـکلی  بـه  می‌کنـد.  تأثیرگـذاری  قـدرت 
دیگـر، مالکان بـا بورژواها با هـم به وحدت 
تکیـه‌گاه  مالک  بـورژوا  ایـن  و  می‌رسـند 
ایـن  از  یکـی  رضاشـاه  می‌شـود.  دولـت 
دولت‌هاسـت کـه اسـتراتژی خـود را بر پایه 

امنیت‌محـوری گذاشـته بـود.
پارادایم نسل دوم روشنفکری

جنبـش زمانـی بـه پیـروزی می‌رسـد کـه 
باشـد: را داشـته  مشـخصه‌های زیـر 

و  محلـی  باشـد؛  گسـترده  بایـد  جنبـش 
قومیتی نباشـد، چراکه اگـر جنبش بخواهد 
از محدوده خودش خارج شـود و در گسـتره 
ملـی بتوانـد همـه لایه‌هـا را پوشـش دهـد 
دالـش بایـد آن‌قـدر وسـیع باشـد تـا بتواند 
را  اجتماعـی  قشـرهای  و  لایه‌هـا  همـه 

پوشـش دهـد.
از  باشـد.  داشـته  اسـتمرار  بایـد  جنبـش 
آنجایـی کـه جنبش مشـروطه یـک جنبش 
بـورژوازی  راحـت  خیلـی  بـود،  شـهری 
مالک علیـه روشـنفکران و خرده‌بـورژوای 
تجـاری ملـی ایسـتاد و آن‌ها را حـذف کرد. 
بزرگ‌ترین چالشـی کـه روشـنفکران دینی 
در دوره رضاشـاه بـا آن مواجـه بودند چالش 
سـنت و مدرنیتـه اسـت کـه در قالـب علـم 
و دیـن و عقـل و دیـن خـودش را نمایـش 
می‌دهـد. درواقـع عقـل و دیـن صورتـی از 

همـان تضـاد تجـدد با سـنت اسـت.
اول  نسـل  احیاگرانـه  پارادایـم  از  بعـد 
از  )بعـد  دوم  نسـل  پارادایـم  روشـنفکری، 
شـهریور 20(، تأثیرپذیری از علـم و فنّاوری 
غـرب اسـت. علـم در نـزد اینـان به‌مثابـه 
قلمـداد  متقـن  و  قطعـی  نهایـی،  مرجـع 

می‌شـد. افـرادی همچون بازرگان و سـحابی 
نگاهشـان ایـن بـود کـه بـا تکیه بـر همین 
منابـع معرفتی می‌توانند یک نسـبت جدید 

بیـن علم و دیـن برقرار کنند. ایشـان بر این 
بـاور بودنـد کـه اگـر دینی باشـد که بـا این 
آموزه‌هـا بخوانـد قطعـاً میـزان حقانیـت و 
عقلانیتـش بیشـتر می‌شـود و پذیـرش آن 
بیـن  در  می‌شـود.  ممکن‌تـر  مـردم  بـرای 
این روشـنفکران رویکرد کیهان‌شـناختی به 
گیتـی قوی‌تـر بـود. همچنین عقل ابـزاری، 
مسـلط و غالـب بـود؛ عقلـی کـه واقعیت را 
تکه‌تکـه می‌کنـد و بـا تبلـورش در صـورت 
فنّـاوری می‌تواند به اسـتیلای سـوژه بر ابژه 
بیانجامـد؛ بـه عبارت دیگر، عقـل آنچه را در 
بیرون خـودش می‌بیند به تملـک می‌گیرد. 
و  واقعیت‌هـا  فهـم  در  همچنیـن  اینـان 
و  پوزیتیویسـتی  روش‌هـای  از  پدیده‌هـا 
تجربه‌گرایانـه اسـتفاده می‌کردنـد و تالش 
از  هـم  دیـن  آموزه‌هـای  فهـم  در  می‌شـد 
همیـن شـیوه اسـتفاده کننـد. در تفسـیر 
قرآن هم سـعی بر تفسـیری عقلـی و علمی 

. بود
به‌نوعـی  بیشـتر  اینـان  سیاسـی  منظـر  از 
از  داشـتند.  تمایـل  لیبـرال  آزادی‌خواهـی 
منظـر خاسـتگاه طبقاتـی عمدتـاً از طبقات 
شـهری بودند که با تسـامح می‌توان گفت از 
خرده‌بـورژوازی لیبرال و از طبقات متوسـط 
ملـی  جریـان  در  بودنـد.  برخاسـته  مرفـه 
شـدن صنعت نفـت، آن‌ها ملیت‌گرایـی را با 
مذهب پیونـد زدند و به ‌نوعی ناسیونالیسـم 
مذهبـی معتقـد بودنـد کـه البتـه از آنجایی 

“

بعد از انقلاب مشروطه، در 
مجلس اول به خاطر قدرت 
داشتن نیروهای انقلابی 
حدود 79 درصد از ترکیب 
مجلس را تجار و روشنفکران 
تشکیل می‌دادند و 21 درصد 
از ملاکان بودند. در مجلس 
دوم ملاکان از 21 درصد به 
30 درصد رسیدند؛ یعنی 
به میزانی که مشروطه با 
ضعف‌هایی مواجه می‌شود

“
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که شناسـه‌های ملیـت، جغرافیای سیاسـی 
و زبـان بـا محتوای مذهبـی سـازگار نبود و 
اصـولاً مذهب تشـیع بـر پایه امت بنا شـده 
وجـود  بـه  را  دوگانگی‌هایـی  و  تعارض‌هـا 

می‌آورد.
حـل  حـوزه  در  روشـنفکران  طیـف  ایـن 
تضادهـای اجتماعـی، به سـمت الگوی وفاق 
و وحـدت حرکت می‌کردنـد؛ یعنی تا جایی 
کـه میسـر بـود در پی حـل تضادهـا بودند. 
به‌عنـوان مثـال بـازرگان و ملیـون به مشـی 
پارلمانتاریسـم گرایـش داشـتند و بـر ایـن 
بـاور بودنـد کـه در خانـه ملـت می‌تـوان بـا 
اسـتفاده از خـرد جمعـی به حـل تعارض‌ها 

آمد. فائـق 
ویژگی‌هـای  می‌تـوان  مختصـر  به‌طـور 
زیـر  مـوارد  را  روشـنفکری  دوم  پارادایـم 

دانسـت:
و  پوزیتیویسـتی  رویکـرد  بـر  تکیـه 
تجربه‌گرایانـه در فهـم پدیده‌هـا؛ تکیـه بـر 
کیهان‌شـناختی در مقابل هستی‌شـناختی؛ 
جمع‌گرایـی؛  مقابـل  در  فردگرایـی  تقـدم 
تکیه بر الگوی وفاق در مقابل الگوی سـتیز؛ 
استعمارسـتیزی؛ پیونـد ملیـت بـا مذهـب؛ 
تأویـل و تفسـیر قرآن با علم پوزیتیویسـتی. 
پارادایـم  از  متأثـر  دوره  ایـن  روشـنفکران 
زمانـه خـود بودنـد کـه پارادایـم پیشـرفت، 
ترقـی و تحول‌خواهـی بـود و همـان الگـوی 

روشـنفکری قـرن 17 رو 18 اروپـا بـود.
پارادایـم  روشـنفکری؛  سـوم  دوره 
و  ایدئولوژی‌اندیشـی  انقلابی‌گـری، 

رادیکالیسـم 
پارادایـم دوره سـوم روشـنفکری عمدتـاً از 
بعـد از کودتـای 28مـرداد مطـرح شـد. در 
بـاب دلایـل روی آوردن بـه ایـن پارادایـم 
بایـد گفت کـه وقتی در جامعـه‌ای مجموعه 
و  گروهـی  و  جمعـی  فـردی  کنش‌هـای 
سـازمانی ارائـه شـده بـرای تغییـر و تحـول 
نسـل‌های  طبیعتـاً  نمی‌افتـد،  کارسـاز 
پـس از آن سـعی می‌کننـد بـا رویکردهـا و 
طرح‌اندازی‌هـای جدیـد بتواننـد جامعه را از 
آن وضعیـت عقب‌مانده و اسـتبدادزده نجات 

 . هند د
سـه جریان روشنفکری که از زمان مشروطه 
همچنـان در حیات اجتماعی سیاسـی ایران 
گرایش‌هـای  بـا  مختلـف  صورت‌هـای  بـه 
گوناگـون خودشـان را صورت‌بنـدی کـرده 

ادامـه  در  دوبـاره  بودنـد  داده  هویـت  و 
همـان الگوهـا و پارادایم‌هـای قبلـی به‌رغـم 
فشـارهای وارده بـه آن‌هـا سـعی کردنـد بـا 
جمع‌بنـدی از گذشـته به یـک صورت‌بندی 
جدیـدی از فعالیت‌هـای مبارزاتـی سیاسـی 

بزنند.  دسـت 
و  افـراد  تـوده  حـزب  از  مثـال  به‌عنـوان 
جریاناتـی سـر برآوردنـد کـه معتـرض این 
سـازمان  آن‌همـه  علی‌رغـم  کـه  بودنـد 
نظامـی عریـض و طویـل و سرسـپاری بـه 
شـوروی چـرا ایـن حـزب در مقابـل کودتا 
کاری انجـام نداد و این مسـئله هم در بین 
پیـروان آن حـزب و هم بین نیروهای مبارز 
تأثیـر منفـی گـذارد. از درون حـزب تـوده 
کـه ایـن کم‌کاری‌هـا و تأخیرهـا را نسـبت 
بـه جریـان کودتـا مشـاهده کردنـد سـعی 
کردنـد مشـی مبارزاتی‌شـان را بـه صورتی 
دیگـر صورت‌بنـدی کننـد. افـرادی چـون 
بیـژن جزنـی و جریاناتـی مثـل احیائیـون 
و جریـان طوفـان کـه بـا تکیـه بـر چیـن 
شـاخه‌های  به‌عنـوان  شـوروی  از  دوری  و 
مارکسیسـتی مطـرح شـدند. بعدهـا جزنی 
بـا احمدزاده‌هـا و پویـان توانسـتند جریان 
بـر مشـی چریکـی  تکیـه  بـا  را  فدائی‌هـا 
پایه‌گـذاری کننـد. نهضـت آزادی جریـان 
دیگـری بود کـه در چهارچـوب جبهه ملی 
فعالیـت می‌کـرد و بـه این نتیجه رسـیدند 
کـه بـرای یـک مبـارزه ثمربخـش نیـاز به 
تکیه‌گاه‌هـای ایدئولوژیـک قوی‌تـری دارند. 
انتخـاب ایـن مشـی بـه ایـن دلیل بـود که 
فقـط  و  نداشـت  ایدئولـوژی  ملـی  جبهـه 
بـر یـک مشـی الگـوی ناسیونالیسـتی بنـا 
شـده بـود و جبهـه ملـی هـم ترکیبـی از 
عناصـر، محافـل و احزاب مختلفـی بود که 
تنهـا مخـرج مشـترک آن‌هـا حفـظ منافع 
ملـی، هویـت ملـی و پاسـداری از جامعـه 
و جغرافیـای سیاسـی در قالـب شـعار ملی 
شـدن صنعـت نفـت بـود. البتـه جریاناتـی 
مثـل پان‌ایرانیسـم هـم بودنـد که بـا تکیه 
یـا  باسـتان‌گرایی  بعضـاً  گرایش‌هـای  بـر 
ایـن  کـه  می‌کردنـد  سـعی  شووینسـتی 
بـر  تکیـه  بـا  را  ملی‌گرایانـه  گرایش‌هـای 

مبانـی ایدئولوژیـک هویـت بخشـند. 
تقابـل دو جبهـه متحدین و متفقین بر سـر 
منافـع این امکان را برای تنفس کشـورهای 
جنـوب بـاز کـرد تـا این‌هـا از اسـتعمار و 

مسخ‌شـدگی و روابـط نابرابـر خـارج شـوند 
جنبش‌هـای  رشـد  شـاهد  بنابرایـن  و 
جنـگ  دو  فاصلـه  در  ملـی  آزادی‌بخـش 

جهانـی اول و دوم بودیـم. 
رویکـرد نهضـت آزادی این بود که پشـتوانه 
ایدئولوژیکی داشـته باشد. مهندس بازرگان، 
مهنـدس سـحابی و آقـای طالقانـی درصدد 
بودنـد بـا تکیـه بـر عنصـر مذهـب و ملیت 
ایـن هویـت  کـه  بسـازند  دیگـری  هویـت 
جدیـد در ادامـه مبـارزات بتوانـد بـه کمک 
آزادی جامعـه بیاید. خوانش این‌ها از اسالم 
خوانشـی نـو بر پایـه دسـتاوردهای علمی و 
متدولوژیـک بـود. به‌عنـوان مثـال مهنـدس 
بازرگان سـعی می‌کـرد بعضـی از واقعیت‌ها 
را از زاویـه ترمودینامیـک شـرح دهـد یـا با 
تکیـه بـر دسـتاوردهای علمی مطهـرات در 
آقـای  توضیـح دهـد. همچنیـن  را  اسالم 
انسـان  آفرینـش  خلقـت  دربـاره  سـحابی 
در قـرآن تالش داشـت بـا تکیـه بـر دانش 
آفرینـش آدم  زمین‌شناسـی و داروینیسـم 
را توجیـه علمـی کنـد. آقـای طالقانـی نیـز 
در تفسـیرهای قـرآن همین مشـی را دنبال 
می‌کـرد. درواقـع همه به نحـوی تحت تأثیر 
پارادایـم زمانـه کـه علم بـود قرار داشـتند و 
سـعی می‌کردند مذهب را به شـکلی توجیه 
عقلانـی کننـد و ایـن مسـئله نشـان‌گر این 
بـود کـه خـود ایـن گرایـش علمـی، صورت 
دیگـری از جریـان تجدد بـود و همین تضاد 

بیـن سـنت و تجـدد را به وجـود آورد. 
و سـرکوب  پانـزده خـرداد  واقعـه  از  پـس 
شـدید رژیـم شـاه، افـرادی از درون نهضـت 
بـا  کـه  رسـیدند  نتیجـه  ایـن  بـه  آزادی 
نمی‌تـوان حرکـت  نهضـت  کنونـی  مشـی 
کـرد، بنابرایـن افـرادی چون حنیف نـژاد و 
بدیع‌زادگان از نهضت آزادی جدا شـدند و با 
طرح‌انـدازی نـو در زمینه‌هـای ایدئولوژیک، 
تشـکیلاتی و سیاسـی سـعی کردنـد مشـی 
جدیـدی را بـه کار ببندنـد کـه رادیکال‌تـر 
باشـد و در چارچوب‌هـای پارلمان‌تاریسـتی 
نباشـد. مشـی این‌هـا از نظـر ایدئولوژیکـی، 
تکیه روی هسـتی مذهب بـود. از نظر روش، 
هـم از علـم بهـره می‌بردنـد و هـم از مبانی 
مارکسیسـم کـه درواقع از آن بـه فن مبارزه 
تعبیر می‌کردند. تشـکیل اردوگاه و بلوک در 
جهـان قطعـاً تأثیر زیـادی بـر روی بینش و 

روش افـراد مبـارز داشـت. 
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»موضـوع پیدایش فلسـفه علـم« در 
مجلـه شـماره سـی‌ویکم اسـفندماه 
سـال 1397 از دو منظـر بـه ریشـه‌یابی آن 
پرداخته است. از منظری چگونگی خردورزی 
به شـیوه سـوبژکتویته یا انتزاعی اندیشـیدن 
در فلسـفه پیشـامدرن کـه عمدتاً در فلسـفه 
نحـوه  دیگـر  نگاهـی  در  و  باسـتان  یونـان 
اندیشـندگی علمـی بـر پایـه سـازوکارهای 
پراکسـی مدرنیتـه و از این دو رویکرد شـکل 
ارتبـاط میـان فلسـفه کلاسـیک بـا فلسـفه 
پسـامدرن کـه بسـیاری از متفکران فلسـفه 
جدیـد بـه ایـن نظریـه پاسـخ مثبت نشـان 
نمی‌دهند. هرچند عده کثیری از فیلسـوفان 
معاصـر از رابطـه آن‌ها سـخن می‌گویند و بنا 
بـه دلایـل علمی پـای بـر آن می‌فشـرند. در 
بحـث پیشـین در حـد تـوان فکـری خـود 
تالش گردیـد تـا بـه نسـبت میـان فلسـفه 
سـنتی و فلسـفه جدیـد و مـدرن بـا دلایـل 
علمـی و روانی بر این رابطه تأکید شـود. این 
در حالی اسـت که برخی از پوزیتیویست‌های 
منطقـی بـا هـر نـوع رویکـرد سـوبژه‌نگری و 
متافیزسـیون موضع منفـی گرفتـه و بر پایه 
خصـوص  در  منفی‌گرایانـه  نـگاه  همـان 
علت‌العلـل غایـی و قانون علیت نظـام حاکم 
برجهـان را کـه خالقی مدبر، هدایتگر اسـت، 

نقد می‌کنند.
نقد اندیشه‌های دوران مدرنیته درواقع از نیمه 
اول قـرن بیسـتم به‌عنوان مکتب‌هـای قالبی 
و ایدئولوژیـک کـه در نظرگاه‌های فیلسـوفان 
قبـل از آن آغازشـده بـود، شـکل گرفـت. در 

این راسـتا نوعی بازگشـت انسـان به پیدایش 
فلسـفه علم و راهبردهای آن جهان هستی و 
طبیعت و همزیسـتی مسـالمت‌آمیز که خود 
جزئی از هسـته‌های آن به شـمار مـی‌رود در 
دسـتور کار جنبش‌هـای روشـنفکری قـرار 
گرفـت؛ اما حاکمـان خودکامـه و نمایندگان 
نهادهـای قدرت سیاسـی و اجتماعی همواره 
سـازوکارهای  طریـق  از  بازگشـت  ایـن  در 
فشـار و تهدیـد به‌عنـوان موانـع در برابـر آن 
صف‌آرایـی کردند. در اثبـات این ادعا نظرتان 
متفکرانـی  مواضـع  بـه  را جلـب می‌کنیـم 
چـون فرانسـیس بیکـن کـه در رویارویـی با 
غایت‌منـدی مبتنـی بـر مدیریـت الهـی بـر 
جهـان و جهان پدیدارهاسـت، درواقع اهتمام 
آنـان مبنـی بر این اسـت کـه تمام میـدان را 
بایـد برای ماشـینی )مکانیکی( کـردن عالم، 

صرفـاً تحـت سـیطره ریاضیات باز شـود.1
بـه هـر حـال در نوشـتار حاضر قصد بـر این 
اسـت کـه افـزون بـر تحلیل‌های نظـری که 
قبل از این در فلسـفه علم آمده اسـت، بیشتر 
بـه نقـش کارکردهـا و راهبردهـای فلسـفه 
پرداختـه شـود. نقش‌هایـی کـه فیلسـوفان 
و نخبـگان علمـی مغـرب زمیـن بـر پایـه 
پروتستانتیسـم، در فرایند اصلاحات عقیدتی 
و مدرنیـزه کـردن جامعه‌هـا در رویارویـی بـا 
تفکرهـای دگماتیسـم کلیسـایی حاکـم بـر 
قرون‌وسـطی و چالش‌هایـی کـه متفکـران 
علمـی، اجتماعی و سیاسـی برای تحقق یک 
جامعـه هدفمنـد مدرنیتـه هزینه‌هـای بـس 
سـنگینی را متحمـل گشـته‌اند، بنـا نهادند. 

طـرح ایـن موضـوع بـه ایـن دلیل اسـت که 
اکنـون مـا بـا جهانـی مملـو از کانال‌هـای 
دیجیتالی، شبکه‌های الکترونیکی و اینترنتی 
مواجه هسـتیم و به‌سـرعت در حال شکافتن 
و درنوردیـدن مرزهـای سـختی جغرافیایـی 
بـوده و حتـی بـا عبـور از مرزهـای زمینی به 
کرانه‌هـای کـرات آسـمانی در حـال صعـود 
می‌باشـیم و بـه از سـویی بـه جهان‌وطنـی و 
یا جهان شـهروندی می‌پیوندیم و در سـویی 
دیگر به زیسـتی فرازمینـی راه پیدا می‌کنیم؛ 
لـذا در پیگیری راهبردهای فلسـفه علم لزوماً 
بایـد بـه فلسـفه تحلیلـی مراجعـه کنیـم. 
پـردازش بـه فلسـفه تحلیلـی به ایـن خاطر 
اسـت کـه اساسـاً فلسـفه از نوع کلاسـیک و 
حتی فلسـفه علم‌بخشـی از مبانی آن بر پایه 
رویکـرد سـوبژکتیو )انتزاعی‌نگـری( و کلی و 
کلان تفسـیر می‌شـود؛ ایـن در حالـی اسـت 
کـه فلسـفه تحلیلی بـه طریـق تجربه‌گرایی 
بـه صورت‌بنـدی شـاخه‌های  اولاً  منطقـی، 
علـوم جهـان می‌پـردازد، ثانیـاً در هـر عرصه 
علمـی بـه آنالیز کـردن آن اهتمام مـی‌ورزد، 

کـه در هـر دو حـال ابُژه‌گرایـی اسـت.
واژه تحلیـل، بـه معنـای تجزیـه، تفکیـک و 
خُـرد کـردن اجزایـی از یـک بافـت ترکیبی 
متشـکل اطالق می‌شـود. بـرای مثـال: در 
آناتومی پزشـکی جهت کالبدشـکافی هریک 
از بافـت و یـا ارگانیزم حیاتی سـاختمان بدن 
انسـان کـه متشـکل از قلـب و عـروق، کلیه، 
کبد، سیسـتم‌های عصبی و هورمون‌هاسـت، 
در مفهـوم تحلیـل علمـی قـرار می‌گیرنـد. 

پیدایش فلسفه علم و راهبردهای آن

پژوهشگر

ابراهیم خوش‌سیرت
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نمونه‌هایـی از ترکیبـات شـیمیایی ازجملـه: 
اسـیدها، بازهـا، نمک‌هـای معدنـی و آلـی، 
عناصر تشـکیل‌دهنده آن مصادیقی است در 

توضیـح و فهـم از رویکـرد تحلیلی. 
تعریـف فلسـفه تحلیلـی؛ آنالیـز کـردن و یا 
بسـط نمـودن موضوعـات و مؤلفه‌هـای یک 
متـن و یـا متـون فلسـفه علمـی را فلسـفه 
ویتگنشـتاین  دیـدگاه  از  گوینـد.  تحلیلـی 
درباره فلسـفه تحلیلی: »رسـالت فیلسـوفان 
ایـن اسـت کـه واژه‌هـای فلسـفه را از کاربرد 
متافیزیکـی بـه کاربـرد روزمـره برسـانیم.« 

ویتگنشـتاین در رسـاله پژوهشـی فلسـفی 
خـود می‌نویسـد فلسـفه یـک علـم فعالیـت 
انسـانی اسـت که به مسـائل هنجارگذارانه و 

مسـائل ارزشـی می‌پـردازد.2
هکر اسـلوگا در نگرش خود از فلسفه تحلیل 
به‌جـای غـور و فرورفتـن در ذات فلسـفه بـه 
مفاهیم و عناصر تشـکیل‌دهنده فلسـفه علم 
توجـه و تأمـل دارد؛ تـا آنجـا که ایـن نظریه 

بسـیاری از پژوهندگان فلسـفه تحلیلی را به 
خـود جلب کرده اسـت.

آن  این‌همـه  برآمـد  می‌نویسـد:  اسـلوگا 
اسـت که کوشـش بـرای تعیین ذات فلسـفه 
تحلیلی ممکن اسـت بی‌فایده باشد و فلسفه 
تحلیلـی را بایـد بر پایه دایره‌های همپوشـان 
شـباهت‌های خویشـاوندی مشـخص کـرد و 
نیـز بر پایـه روابط علی « تأثیـر« که در همه 
راسـتاها و به‌یقین بس دورتـر از مرزهایی که 
امیدواریم رسـم کنیـم، گسـترش می‌یابند.3
پایه‌گـذاران فلسـفه علـم و فلسـفه تحلیلـی 
به‌رغـم فیلسـوفان یونـان باسـتان و سـنتی 

زیـاد هسـتند.  بسـیار  بودنـد؛  معـدود  کـه 
به‌طوری‌کـه اکنـون در میان هزاران فلاسـفه 
آکادمیـک دنیـا تنهـا ده هـزار نفـر در خـود 
امریـکا هسـتند که کارهای فلسـفی و علمی 
انجـام می‌دهنـد. از میـان آن مجموعـه کـه 
کار فلسـفه تحلیلـی کرده‌انـد عبارت‌انـد از: 
جرج ادوارد مور، لودویگ ویتگنشـتاین، هکر 
اسـلوگا، گوتلوب فرگه، جان آسـتین، ویلارد 
کوایـن و... در زمـره فیلسـوفان تحلیلـی قرن 

بیسـتم بـه شـمار می‌آیند.
ایـن فیلسـوفان و متفکرانـی کـه به‌عنـوان 
منطقـی  تجربه‌گرایـی  یـا  پوزیتیویسـت 
از  فـارغ  اعـم  به‌طـور  می‌شـوند،  محسـوب 
نظریه‌پـردازی، تلاش آنان بیشـتر در فلسـفه 
تحلیلـی بـا رویکـرد علـوم تجربـی و اثباتـی 
تعییـن می‌گردیـد. ازایـن‌روی چنان‌کـه در 
مقدمـه بحث هم آمده اسـت بـرای کاربردی 
نشـان دادن فلسـفه علم به چنـد مؤلفه مهم 

می‌شـود. پرداختـه 

واژه نقـد: مؤلفـه نقـد در فلسـفه جدید غرب 
بی‌تردیـد کلیدی‌تریـن مباحثـی هسـت که 
بـدون اسـتثنا همـه متفکـران پسـامدرن در 
تبیین مسـائل نظـری و تحلیلی خـود به آن 
پرداخته‌انـد. مفهـوم نقـد و نقـادی در تعابیر 
و  فرهنگ‌هـا  در  به‌ویـژه  عامیانـه  و  عرفـی 
ادیـان سـنتی رایـج، چنـدان مثبـت ارزیابی 
نمی‌شوند و بسـا بعضاً با رویکرد منفی‌گرایانه 

و بازدارنـده بـه آن می‌نگریسـتند.
و  معیـار  درواقـع  علمـی:  نقـد  تعریـف 
سنجشـی اسـت برای تشـخیص درسـتی‌ها 
انحراف‌هـا  و  کج‌روی‌هـا  نادرسـتی‌ها،  از 

بـه کمـک عقـل )فلسـفی و حسـابگر( تـا 
بدین‌وسـیله بتوانیـم در فراینـد منطقـی بـه 
دسـتیابی حقایـق علـم موردتحقیـق فائـق 

آییـم.
بـا ایـن تعبیـر بـه نظریـه نقـد و نقـادی در 
بـا  می‌تـوان  یک‌سـو  از  تحلیلـی  فلسـفه 
رویکـرد هرمنوتیکـی بـه قرائـت و بازنگـری 
متنـوع و متکثـر علـوم دقیقه و علـوم جهان 
پرداخـت و در نگـره دیگـر بـه آنالیـز کـردن 
علـوم در هـر عرصـه‌ای بـه راهبردهـای لازم 

آن‌هـا پیگیر شـد.
دوره  نقـاد  متفکـران  از  یکـی  کاسـیرر: 
مدرنیسـم، در پیوند و یگانگی فلسـفه با نقد 
ادبی و زیباشناسـی می‌نویسد: »میان مسائل 
اساسی فلسفه سیستماتیک و مسائل اساسی 
نقـد ادبی همـواره رابطه نزدیـک موجود بوده 
اسـت و پـس از نوزایـی روح فلسـفی در دوره 
رنسـانس کـه مدعـی زایـش دوبـاره علـوم و 
هنرهـا بـود ایـن رابطه بـه تأثیـری متقابل و 

حیاتـی میـان ایـن دو قلمـرو انجامید«۴
نقـد  کاربـردی  نقـش  و  تعریـف  در  نیـز 
می‌نویسـد: »نقـد می‌کوشـد کـه بـر سـایه 
پرتـوی  ذوق،  و  تأثیـرات حسـی  روشـن  و 
نفوذناپذیـر بتابانـد بی‌آنکه به سرشـت آن‌ها 
آسـیبی برسـد؛ آن‌هـا را با نور شـناخت ناب 

پژوهـش کنـد«.۵
ز ایـن اسـتدلال کاسـیرر در امـر نقدیابـی 
اسـتنباط می‌شـود کـه بسـیاری از مسـائل 
پیچیـده ذات رایانـه هسـتی و هسـتنده‌های 
جهـان را می‌تـوان بـه کمـک نقـد و قـوای 
شناخت‌شناسـانه شـفافیت و تجزیه‌وتحلیـل 

“

تعریف فلسفه تحلیلی؛ 
آنالیز کردن و یا بسط نمودن 
موضوعات و مؤلفه‌های یک 
متن و یا متون فلسفه علمی 
را فلسفه تحلیلی گویند. از 
دیدگاه ویتگنشتاین درباره 
فلسفه تحلیلی: »رسالت 
فیلسوفان این است که واژه‌های 
فلسفه را از کاربرد متافیزیکی 
به کاربرد روزمره برسانیم.«

“

لودویگ ویتگنشتاین
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نمـود و بدیـن شـیوه تمامـی فراگیری‌هـای 
علمـی فیلسـوفان کلان‌نگـر و سـوبژه‌گرا را 
از آسـمان اندیشـه و عوالـم ذهنیت‌گرایی به 
زمیـن آورد و کار آمدشـان کرد، بدانسـان که 
پـس از رنسـانس علمی متفکـران جهان اعم 
از فیلسـوفان، جامعه‌شناسـان، روان‌شناسـان 
و... عمدتـاً در غـرب بـه ایـن رسـالت بـزرگ 
دسـت یازیده و هنرها و تمدن‌های درخشـان 

و بسـیار ارزشـمند آفریدند.
پدیـده قانـون: قانون‌مـداری در جهان‌بینـی 

بزرگ‌تریـن  ازجملـه  مـدرن  فلسـفی 
دسـتاوردهای جامعـه مدنـی بشـر به شـمار 
می‌آیـد. وقتی بحث از قانون‌مداری می‌شـود، 
درواقـع مقصـود همـان حاکمیـت و رعایـت 
حقـوق عامـه و خاصـه اسـت و همین‌طـور 
و  رادیکالیسـتی  رفتارهـای  دادن  جهـت 
پوپولیسـتی بـه قانون‌مـداری و نظـارت بـر 
اقتدارطلبانـی کـه در حوزه‌های قـدرت فراتر 
از قانـون بـر مردمـان جامعـه خویـش اعمال 
قـدرت می‌نماینـد. بـه همیـن علـت هـرگاه 
کـه پـای قانـون در هـر عرصـه‌ای بـه میـان 
می‌آیـد فـوراً موضـوع عدالت و وجـدان پاک 
بشـر همسـنگ و به‌مـوازات قانـون بر صفحه 

جامعـه مدنـی می‌درخشـد.
قانـون و عدالـت از منظـر کارکردگرایی آن 
اسـت کـه در برابر هـر نوع تبعیـض قومی، 
دینـی، نـژادی و جنسـیتی موضـع منفـی 
برابـر  منافـع  خواهـان  همـواره  و  گرفتـه 
فـردی،  سـهم‌خواهی  هرگونـه  از  دور  بـه 
گروهـی و طبقاتـی بـرای عـام شـهروندان 

. ست ا

و  مدرنیتـه  عصـر  آغازیـن  سـده‌های  در 
پایه‌گـذار  کـه  متفکرانـی  تحول‌خواهـی 
قانون‌مـداری و تحکیم قانـون در حوزه‌های 
خصوصـی و عمومـی کارکردگرایی بودند و 
در ایـن زمینـه بیشـتر نـام و نشـانی دارند 
منتسـکیو اسـت کـه از جهاتی بـر تحولات 
و  متمـدن  جامعه‌هـای  نظـام  و  نظـم  و 
مترقـی سـایه افکنـده اسـت. از آن جملـه 
تدویـن قوانیـن مدنـی توسـط منتسـکیو و 
برخـی از حقوقدانـان غـرب سـبب گردیـد 

کـه قانون‌های اساسـی ملت‌های پیشـرفته 
و دموکراتیـک دنیـا و مصوبـات قانون‌هـای 
سـازمان ملـل متحـد از روی آن تدویـن و 

یابد. گسـترش 
در  کاربـردی  لحـاظ  از  قانـون  حاکمیـت 
جنایـی  عمومـی،  دادگاه‌هـای  حوزه‌هـای 
سـازه‌های  و  ابـزار  مهم‌تریـن  خانـواده  و 
و  خالف‌کاران  بـر  کنتـرل  و  نظـارت 
اجتماعـی  و  فـردی  جنایت‌هـای  عامالن 
قانـون  پـروژه  طـرح  می‌گـردد.  محسـوب 
نظریه‌پـردازان  بـر  افـزون  قانون‌مـداری  و 
و  دموکراسـی  حاکمیـت  از  پـس  دنیـای 
پیشـینه  مدنـی،  جامعه‌هـای  شـکل‌گیری 
مثـال:  به‌عنـوان  چنانکـه  دارد.  تاریخـی 
تمامـی انبیـا تاریخـی بـرای اجرای قسـط، 
عدالـت و موازیـن اخلاقـی بـه اسـتناد آیه: 
»لقََد ارَسَـلنا رُسُـلنَا باِلبَیِّنـاتِ وَ انَزَلنا مَعَهُمُ 
الکِتـابَ وَ المیـزانَ لیَِقومَ النّاسُ باِلقِسـط۶« 
در میـان امت‌هـای خـود مبعوث شـده‌اند.

و سـرانجام در اهمیت این گفتمان نظرتان را 
بـه دیـدگاه رابرت آل هولمـز جلب می‌کنیم؛ 

هولمـز در بـاب اخلاقـی مبتنـی بـر قانـون 
طبیعـی و قانـون بشـری می‌گویـد: »گاهـی 
سـنت قانـون طبیعـی از واژه طبیعـت، کل 
نظـام طبیعـت را مـراد می‌کنـد؛ چیـزی که 
می‌توانیـم آن را »طبیعـت کیهانی« بنامیم و 
نیـز گاهی مـرادش از طبیعت، طبیعت بشـر 
اسـت. به‌طـور خـاص غالبـاً تصـور می‌کننـد 
کـه خداونـد واضـع و منشـأ قانـون طبیعـت 
اسـت‌؛ بنابراین سـنت اخلاق بخشـی از نظام 
طبیعـی اشیاسـت، پاره‌ای چیزهـا، مهم‌ترین 

چیزهـا در کردار فـردی و اجتماعی طبیعتاً و 
مسـتقل از افکار و اعمال آدمیان درسـت و یا 

عادلانه‌انـد«.7
جـان کلام اینکـه علـم فلسـفه هـم لزومـاً 
در  جهـان  علـوم  سـایر  نظیـر  می‌بایسـت 
زندگـی بشـر تأثیـری مسـتقیم و همه‌جانبه 

کند. ایفـا 
پی‌نوشت:

 1. نظـم دین و طبیعت، سـید حسـین نصر، 
ص 140، ترجمه: انشـاءالله رحمتی

2. همان ، ص 15
3. فلسـفه تحلیلـی در قرن بیسـتم ص 10، 

ترجمـه: فریـدون فاطمی
 ،419 ص  روشـنفکری،  فلسـفه  کتـاب   .4
نویسـنده: ارنسـت کاسـیریر، برگردان: یدالله 

من مؤ
 5. همان، صفحه 420

6. سوره حدید، آیه 25 
7. مبانـی فلسـفه اخلاق، صـص 187-188، 
نویسـنده: رابرت آل هولمز، برگردان: مسعود 

علیا 

“

در سده‌های آغازین عصر 
مدرنیته و تحول‌خواهی 
متفکرانی که پایه‌گذار 

قانون‌مداری و تحکیم قانون 
در حوزه‌های خصوصی و 

عمومی کارکردگرایی بودند 
و در این زمینه بیشتر نام و 

نشانی دارند منتسکیو است 
که از جهاتی بر تحولات و نظم 

و نظام جامعه‌های متمدن و 
مترقی سایه افکنده است

“

ارنست کاسیرر
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در قـرن هفدهـم ادعـا شـد، لمـس 
در  قدیـس  یـک  اسـتخوان‌های 
فلورانس باعث شـفا می‌شـود. زیست‌شناسی 
تصادفی کشـف کرد که آن اسـتخوان متعلق 
بـه یـک بز اسـت! امـا اسـتخوان‌ها همچنان 
شـفا مـی‌داد! انسـان‌ها نـه نـادان بـه دنیـا 
می‌آینـد و نـه احمـق. احمق شـدن نیـاز به 
آمـوزش دارد! بزرگ‌ترین دشـمن سـعادت و 
آزادی انسـان‌ها، دفـاع کورکورانـه از عقاید و 

باورهای غلط است. برتراند راسل
 ،32 شـماره  ابراهیـم،  پیـام  دوماهنامـه 
اردیبهشـت 1398، سـال ششـم، ص 67.

1. معرفـی ریچـارد ایمزبـری و مقالـه 
»فضیلت‌بـاور«

اخالق  اسـتادِ  ایمزبـری2  ریچـارد  پرفسـور 
دانشـگاه زوریـخ در کشـور سـوئیس بـوده و 
در آنجـا مدیریـت مؤسسـه‌ای را در اخالق 

اجتماعـی3 بـر عهـده دارد.4

بـاور:  بـا عنـوان »فضیلـت  ایشـان  مقالـه  
قرائـن«،5  بـدون  بـاور  اخالق  شـکل‌گیری 
دربـاره  اخلاق باور6 اسـت که توسـط ویلیام 
کینگـدن  کلیفورد7-ریاضیـدان و فیلسـوف 
قـرن نوزدهـم- مطـرح شـده اسـت. مقالـه  
مذکـور در 28 مـارس 2007 جهـت داوری 
ارسـال شـده و در 26 ژوئـن 2007 پذیرفته 
شـده و در 3 آگوست 2007 به‌صورت آنلاین 
منتشـر شـده و در مجله  بین‌المللی فلسـفه  
دیـن )Int J Relig(8 در سـال 2008 میالدی 
منتشـر شـده اسـت. مجله  مزبور 63 صفحه 
بـوده و مقالـه  ایمزبـری در صفحـات 25 تـا 
دیجیتـال  اسـت. شناسـه   درج شـده   37
)DOI(9 مقالـه بـرای دانلـود آن از اینترنـت 
-007-s11153/10.1007( :عبارت اسـت از
9139-4(. مقالـه در بخـشِ اخلاقِ مدرسـه  

الهیـات کلارمونت10 نگاشـته شـده اسـت.
مؤلـف )ریچارد ایمزبـری( در مقاله، مسـئله  
خودفریبـی11 را بـه میـان کشـیده و آن را 
بـه معرفت‌شناسـی پیوند زده اسـت. ایشـان 
پـس از طـرح مباحثـی در این زمینـه با این 

عبـارت زیبـا مقالـه را بـه پایان می‌رسـاند:
»پیـدا کـردن راه برون‌رفـت از جنگلِ تاریکِ 
خودفریبـی، سـخت اسـت. ایـن کار نیازمند 
ایـن اسـت کـه مـا نه‌تنهـا بـه "قرینـه" بلکه 
بـه خودمان هم توجه داشـته باشـیم، هم به 
بیـرون و هـم بـه درون خودمـان بنگریم. به 
نظـر من اخالق باور را -هرچند بسـیار مهم 
اسـت- نمی‌تـوان به‌آسـانی بیـان کـرد، امـا 
اگـر بـه شـعاری نیاز داشـته باشـد مـن این 

را پیشـنهاد می‌کنـم: خودتـان را بشناسـید، 
بگذاریـد بـاور از خود مراقبـت کند«.

خودفریبـی به‌قـدری اهمیـت دارد که حتی 
مـورد توجـه فیلسـوفان بـزرگ اولیـه بـوده 
افلاطـون  اسـت  مشـهور  چنان‌کـه  اسـت. 

اسـت: گفته 
»خودفریبی بدترین نوع فریب است«.

The worst of all deceptions is Self-
deception (Plato)

مؤلـف، مبحـث اخالق بـاور را در ذیـل دو 
نظریـه مطـرح و بررسـی می‌کنـد:

الـف( مدعـای اخلاقـی:12 بـه ایـن معنـا که 
بـاور داشـتن چیزهایـی کـه فـرد بـه آن‌هـا 

سـزاوار نیسـت، نادرسـت اسـت؛

دانشجوی دکتری
دانشگاه تهران

علی قنبریان ۱

لزومِ مستدل بودن باورها و اعتقادات

ریچارد ایمزبری

“

خودفریبی به‌قدری 
اهمیت دارد که حتی 
مورد توجه فیلسوفان 

بزرگ اولیه بوده است. 
چنان‌که مشهور است 
افلاطون گفته است:
»خودفریبی بدترین 

نوع فریب است«

“
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ب( مدعای معرفت‌شناختی:13 به‌معنای اینکه 
سزاوارْ بودن، همیشه تابع قرائن تأییدکننده 

است.
)ریچارد  مؤلف  اینکه،  اهمیت  حائز  نکته  
مسئله   حاضر،  نوشتار  در  ایمزبری( 
به  را  و آن  به میان کشیده  را  خودفریبی14 

معرفت‌شناسی پیوند زده است.
2. منتخبی از مقاله  »فضیلت باور«

کلیفورد  کینگدن  ویلیام  که  است  مشهور 
ناکافی15  شواهد  اساس  بر  »اعتقاد  گفته: 
همیشه، همه‌جا، و از سوی هرکسی که باشد 
کاری نادرست است«. 16 از اخلاق باوری که 
او مطرح می‌کند چنین فهمیده می‌شود که 
از هم  دیدگاه وی شامل دو نظریه  متمایز 

می‌شود:
باور  این معنا که  به  اول: مدعای اخلاقی:17 
سزاوار  آن‌ها  به  فرد  که  چیزهایی  داشتن 

نیست نادرست است؛
دوم: مدعای معرفت‌شناختی:18 به‌معنای اینکه 
سزاوارْ بودن، همیشه تابع قرائن تأییدکننده 

است.
مه 2003  ماه  در  گرم  بعدازظهر19  یک  در 
میلادی، حدود صد )100( مهاجر ثبت‌نشده 
جنوب  در  یخچال‌دار  تریلی  یک  سوار  را 
تگزاس می‌کنند. به راننده 7500 دلار داده 
از یک  را  انسانی  این محموله   تا  بود  شده 
ایست  بازرسی مرزی امریکا عبور دهد، اما دما 
در داخل تریلی با درِ بسته شروع به بالا رفتن 
کرد و رطوبت به‌سرعت به 100 درصد رسید. 
نقطه‌ای که در آن بدن انسان دیگر نمی‌تواند 
با تعریق خود را خنک کند و شروع به داغ 
شدن می‌کند. زمانی که راننده توقف کرده و 
در تریلی را باز می‌کند، هفده مسافر جان خود 
را از دست داده بودند و دو نفر دیگر هم پس 
از انتقال به نزدیک‌ترین بیمارستان جان خود 

را از دست دادند.
به  راننده  که  کردند  استدلال  دادستان‌ها 
بدنه   به  مسافران  زدن‌های  ضربه  و  فریادها 
او  وکیل‌مدافع  اما  نکرده،  توجهی  تریلی 
داخل  نفر  چند  نمی‌دانسته  او  موکِّل  گفت 
تریلی بوده‌اند و اینکه تقاضای کمک به زبان 
نبوده  بلد  را  آن  راننده  که  بوده  اسپانیولی 
است.20 او فکر نمی‌کرده مشکلی وجود داشته 
باشد و درنتیجه چنین ادعا شد که مسئولیتی 

در قبال مرگ مسافرانش نداشته است.
ایـن فاجعه  غم‌انگیز مشـابه داسـتانی اسـت 

کـه ویلیـام ک. کلیفورد مقاله  مشـهور خود 
در سـال 1876 میالدی بـا عنـوان »اخلاق 
بـاور«21 را بـا آن شـروع می‌کنـد. در مثالـی 
می‌تـوان  و  می‌کنـد  بیـان  کلیفـورد  کـه 
حـدس زد تـا حـدودی مرتبـط بـا حقایـق 
یـک  صاحـب  هسـت،22  خـودش  دوران 
کشـتی آمـاده می‌شـود کـه کشـتی‌اش را 
بـا محمولـه‌ای از افـراد مهاجـر کـه به‌دنبال 
کنـد.  دریـا  راهـی  بودنـد  خانـه‌ای جدیـد 
کشـتی قدیمی اسـت و صاحبش نسـبت به 
ایمنـی آن تردیـد دارد. او احتمـال مـی‌داد، 
شـاید کشـتی نیاز به تعمیر اساسـی داشـته 
باشـد، هرچند این کار هزینـه زیادی برایش 
بـه دنبـال خواهـد داشـت.23 بـه هـر ترتیب 
ایـن تردیدهـا را کنـار  او موفـق می‌شـود، 
بگـذارد، بـا این اسـتدلال کـه همه‌چیز مثل 
قبـل به‌خوبـی پیش خواهـد رفـت؛ بنابراین 
چنان‌کـه کیلفـورد به مـا می‌گوید، او شـاهد 
حرکت کشـتی با قلبـی خوشـحال و آرزوی 
موفقیـت برای مهاجران در وطن جدیدشـان 
بـود و زمانـی کـه کشـتی بـه قعـر اقیانوس 
رفـت، پـول بیمـه‌اش را گرفـت و چیـزی از 

نگفت.24 ماجـرا 
در دسـامبر 2006 راننـده  تریلـی به‌خاطـر 
58 فقـره  قاچـاق متهـم شـناخته شـد و در 
ژانویـه  2007 بـه حبـس ابـد محکوم شـد. 
هیئت‌منصفـه چنیـن نتیجه‌گیـری کردنـد 
کـه حتـی اگـر او درواقـع، دربـاره  گرفتاری 
مسـافرانش بی‌اطالع بـوده، بـا ایـن حـال 
سـزاوار سـرزنش اسـت. عقیـده بـه اینکـه 
مشـکلی وجـود نـدارد رافـع مسـئولیت او 
نسـبت بـه آنچـه واقع شـده نیسـت، چراکه 
باورهایـی کـه وی مبتنـی بـر آن‌هـا عمـل 
کـرده یـا باعـث عـدم اقـدام او شـده -حتی 
اگـر صادقانـه باشـد- چیـزی نبـوده که وی 

عقاًل سـزاوار اتـکا بـه آن‌ها باشـد.
اگـر کلیفـورد بـود، بـا ایـن دیـدگاه موافقت 
می‌کـرد. در اشـاره بـه صاحـب کشـتی، او 
نوشـته: مـا در مـورد او چـه بایـد بگوییـم؟ 
ـر بـوده  مطمئنـاً او در مـرگ آن افـراد مقصِّ
اسـت. می‌پذیریم کـه او واقعاً به سـالم بودن 
کشـتی‌اش بـاور داشـته، امـا صادقانـه بودن 
بـاور او فایـده نـدارد، چـون او حـق نداشـته 
چنـان کـه شـواهد نشـان مـی‌داده چنیـن 

بـاوری داشـته باشـد.25
کشـتی  صاحـب  و  راننـده  بـاور  تنهـا  نـه 

مسـئولیت آن‌هـا را برنمـی‌دارد، بلکـه چون 
آن‌ها از مسـیر نادرسـتی به این باور رسـیده 
بودنـد، چنین بـاوری زمینـه را بـرای مجرم 

شـناخته شـدن آن‌هـا فراهـم می‌کنـد.26

مقصـد  بـه  بـه سالمت  کشـتی  اگـر  آیـا 
شـمرده  بی‌گنـاه  آن  صاحـب  می‌رسـید 
بـا  تریلـی  مسـافران  اگـر  آیـا  می‌شـد؟ 
در  و  می‌شـدند  مواجـه  خوش‌شانسـی 
سفرشـان به‌سـوی شـمالِ ]تگـزاس[ زنـده 
می‌ماندنـد، راننـده تریلـی مـورد سـرزنش 
نبـود؟ بـه نظر کلیفـورد جواب منفی اسـت. 
درسـتی یـا نادرسـتی یـک بـاور بسـته بـه 
چگونگـی رسـیدن بـه آن اسـت، نـه بسـته 
بـه اینکـه آیـا مطابـق بـا واقعیـت هسـت 
یـا نـه. اگـر از روی عـدم صداقـت ]و بـدون 
دلیـل[ چنیـن بـاوری پیدا بشـود، نادرسـت 
خواهـد بـود، هرچند به‌طـور اتفاقـی مطابق 
بـا واقعیـت باشـد، حتی اگـر مسـافران زنده 
می‌ماندنـد بـاز هم صاحـب کشـتی و راننده 
مجـرم بودنـد. »آن‌ها بی‌تقصیـر نبودند، تنها 

نمی‌شـد.«27 فـاش  جرمشـان 
علـت مجـرم بودنشـان این اسـت کـه آن‌ها 
باورشـان را بر پایه  درسـتی بنا نکرده بودند. 
به‌جـای اینکـه به‌صـورت بی‌طرفانه شـواهد 
را بررسـی کننـد، هرگونـه شـکّ و تردیـدی 
را کـه به‌طـور طبیعـی ممکـن بـود داشـته 
باشـند، کنـار زده و بی‌محابـا بـدون در نظـر 
گرفتـن عواقب نادرسـت، عمل کـرده بودند. 
اعتقـاد آن‌هـا، حتـی اگـر صادقانه باشـد، از 
روی بی‌توجهـی و منفعت‌طلبانه بوده اسـت.

به نظر کلیفـورد این یک »وظیفه  همگانی« 

“

مشهور است که 
ویلیام کینگدن 
کلیفورد گفته: 
»اعتقاد بر اساس 
شواهد ناکافی 
همیشه، همه‌جا، 
و از سوی هرکسی 
که باشد کاری 
نادرست است«

“
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اسـت که »همـه  چیزهایی که بـه آن‌ها باور 
داریـم« را مورد پرسـش قـرار دهیم. مطمئناً 
بسـیاری از باورهـای مـا محصـول فرهنـگ 
اسـت نـه تجربـه  دسـت‌اول. البتـه »هـدف 

اصلی سـنت این اسـت که برای مـا امکانات 
طـرح سـؤال، آزمایـش و بررسـی را فراهـم 

کند.«28
احتـرام شایسـته بـه گذشـته به این نیسـت 
کـه حکمتـی که از گذشـتگان به ما رسـیده 
را منـزه از انتقـاد بدانیـم، بلکه به این اسـت 
کـه آن را مـورد ارزیابـی جـدی و شـکیبانه 
قـرار دهیم. عـدم موفقیت در ایـن امر، باعث 
تهـی کـردن منابـع فرهنگی‌ای می‌شـود که 
آینـدگان بـه آن‌هـا نیـاز خواهنـد داشـت. 
چراکـه فرهنـگ مـا »میراثـی اسـت که هر 
گران‌بهـا  ذخیـره   یـک  به‌عنـوان  نسـلی 
و امانـت مقـدس بـه ارث بـرده و آن را بـه 
نسـل بعد از خـود انتقـال می‌دهـد، البته نه 
بـدون هیچ تغییـری، بلکه با آثـاری ماندگار 
از هنـر خـود آن را توسـعه داده و پالایـش 

می‌کنـد«.29
کلیفـورد اولیـن فیلسـوفی نبود که مسـئله  
مطـرح  را  شـواهد  بـا  بـاور  تناسـب  لـزوم 
کـرد.30 کاری کـه وی انجـام داد ایـن بـود 
کـه بـا نتیجه‌گیـری مشـهورش کـه »بـاور 
پیـدا کـردن بر اسـاس شـواهد ناکافـی برای 
همـه، در همه‌جـا و همه‌وقـت کار نادرسـتی 
اسـت«،31 آن را به‌صـورت روشـن و قدرتمند 

کرد. بیـان 
توجه داشـته باشـید که کلیفـورد نمی‌گوید، 
بـاور پیـدا کـردن بـر اسـاس شـواهد ناکافی 

غیرعقلانی اسـت -این تکرار مکررات اسـت، 
بنابرایـن فـرض کـه »ناکافـی« بـه معنـای 
»ناکافـی بـرای سـزاوار بـودن بـه بـاوری بـه 
لحـاظ عقلانـی« باشـد-بلکه می‌گویـد ایـن 
کار نادرسـت اسـت. در اینجـا »نادرسـت« به 
معنـای اخلاقـی آن مـراد اسـت کـه عنـوان 

مقالـه هـم به همیـن مطلـب اشـاره دارد.
ایـن بعُد اخلاقی، نتیجه  این حقیقت اسـت 
کـه بـاور نـه یـک مسـئله  شـخصی صـرف 
اسـت، و نـه مسـئله‌ای کـه بتـوان آن را از 
سـایر ابعـاد زندگی جـدا کـرد. باورهای یک 
فـرد همان‌گونـه که بـرای خودش آثـاری را 
بـه دنبال دارد بـرای دیگران نیـز پیامدهایی 
دارد. آن‌هایی که کلیفـورد را عمدتاً به‌عنوان 
نشـان‌دهنده  نقطـه  مقابـل در مقاله  ویلیام 
جیمـز32 بـا عنـوان »اراده  معطوف بـه باور« 
می‌شناسـند،33 شـاید متعجـب شـوند کـه 
بداننـد اخالق بـاور او درواقـع بـر مدعایـی 
بنیان نهاده شـده کـه با تصور عملکردگرایانه  
جیمـز از بـاور هماهنـگ اسـت و درواقع آن 
را بـه دنبـال دارد؛ یعنـی هیچ‌چیـزی که آن 
را بـاور بنامیـم، سـزاوار وجود نیسـت، »مگر 
اینکـه اثـری بـر اعمـال فـردِ دارای آن بـاور 

باشـد«.34 داشته 
کلیفورد به‌خوبی ایـن ارتباط درونی میان باور 
و عمـل را درک کـرده کـه می‌گوید: »کسـی 
کـه قلبـاً بـه چیـزی بـاور دارد، او را به عملی 
وامـی‌دارد، طـوری به آن عمل نـگاه می‌کرده 
کـه تبدیل بـه آرزوی وی شـده، و درواقع قبلًا 
آن را در قلبـش انجـام داده اسـت«.35 به‌علاوه 
کلیفـورد اظهـار می‌کنـد کـه اسـتمرار عـدم 
توجه به وظایف معرفت‌شـناختی، شـخصیت 
فرد را فاسـد کرده، باعث می‌شـود نتواند برای 
بـه وجـود آوردن »دنیایی که آینـدگان در آن 
زندگـی می‌کننـد« اثرگـذاری مثبتی داشـته 

باشد.36
آثـار کلیفورد بدون پیچیدگی و مهیج اسـت. 
مـورد  در  او  می‌گوینـد  اغلـب  او  منتقـدان 
اخالق بـاور مبالغـه می‌کنـد. به‌عنـوان مثال 
در مقالـه  »اراده  معطـوف بـه بـاور«، جیمـز 
از »احساسـاتِ« زیـاد در کلام کلیفورد گلایه 
می‌کنـد37 و اخیـراً ریچـارد گیـل38 )به‌طـور 
»بـرای  کـه  کـرده  اظهـار  کنایه‌آمیـزی39( 
بیشـترین تأثیرگذاری«، بخش‌هایـی از مقاله  
کلیفـورد »بایـد درحالی‌کـه موسـیقیِ »رژه  
شـکوه و جالل«40 در حـال اجـرا سـت، در 

پشـت‌صحنه، با صدای بلند خوانده شـود«.41
هرچنـد این نکته درسـت اسـت و من اثبات 
خواهـم کـرد کـه کلیفـورد مبالغـه می‌کند، 
امـا فکـر می‌کنـم مبالغـه در نقطـه  مقابـل 
اخالق بـاور هـم نادرسـت-و حتـی بدتـر- 

است.
از نظـر مـن اخالق بـاور کلیفـورد مسـتلزم 
دو مدّعای مسـتقل و اساسـی اسـت: مدعای 

اخلاقـی42 و مدعـای معرفت‌شـناختی.43
مدعـای اخلاقـی ایـن اسـت کـه بـاور بـه 
چیـزی کـه از نظـر شـناختی، فـرد سـزاوار 
باور به آن نیسـت، نادرسـت اسـت، و مدعای 
معرفت‌شـناختی آن اسـت کـه ایـن سـزاوار 
بـودن تابـع قرینـه  تأییدکننـده اسـت. اگـر 
کسـی تمایل داشـته باشـد می‌تواند این‌ها را 
به‌عنـوان مقدمات قیاسـی در نظـر بگیرد که 
اصـل مـورد ادعای کلیفـورد یعنی نادرسـت 
بـودن بـاور بـر اسـاس شـواهد ناکافـی، کـه 
گاهـی اصـل قرینه‌گرایانـه نامیده می‌شـود، 
نتیجـه  آن اسـت )هرچند کلیفـورد خودش 

مسـئله را این‌گونـه بیـان نمی‌کنـد(.
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“

به نظر کلیفورد این یک 
»وظیفه  همگانی« است که 
»همه  چیزهایی که به آن‌ها 
باور داریم« را مورد پرسش 

قرار دهیم. مطمئناً بسیاری از 
باورهای ما محصول فرهنگ 
است نه تجربه  دست‌اول. 

البته »هدف اصلی سنت این 
است که برای ما امکانات 

طرح سؤال، آزمایش و 
بررسی را فراهم کند.«

“
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339-340.

26. قـرآن کریـم باور بدون دلیل در مسـائل 
مـورد  سـخت  را  زندگـی  سرنوشت‌سـاز 
از طـرف دیگـر  و  قـرار می‌دهـد  نکوهـش 
شـیوهٔ درسـت تفکـر و رسـیدن بـه حقیقت 
را گوشـزد کـرده و انسـان را از آنچـه موجب 
گمراهـی و پذیـرش باور غلط اسـت، بر حذر 

می‌دارد.
قـرآن کریـم در سفارشـی متیـن و بسـیار 
پراهمیـت انسـان‌ها را بـه پیـروی از »علـم« 
دعـوت کـرده و از بهـا دادن بـه گمان‌هـا و 
حدس‌هـای بی‌پایـه و بی‌مایـه، سـخت بـر 
حـذر مـی‌دارد. از نظـر قـرآن کریـم، ریشـهٔ 
بسـیاری از اندیشـه‌های جاهلـی پیـروی از 

گمـان به‌جـای علـم اسـت:
وک  }وَ إنِْ تطُِـعْ أکَثَـرَ مَـنْ فـِی الْرْضِ یضِلّـُ
نَّ وَ إنِْ هُمْ  ِ إنِْ یتَّبِعُونَ إلِاَّ الظَّ عَنْ سَـبیلِ اللَّ
إلِاَّ یخْرُصُـون{ )انعـام: 116/6( اگر از بیشـتر 
کسـانی کـه در روی زمیـن هسـتند اطاعت 
راه خـدا گمـراه می‌کننـد  از  را  تـو  کنـی، 
)زیـرا( آن‌ها تنها از گمان پیـروی می‌نمایند 

و تخمیـن و حـدسِ )واهـی( می‌زننـد.
کسـی کـه شـکّ می‌کنـد در امـری بایـد 
بـه دنبـال شـواهد و قرائـن باشـد و بـدون 
دسـت‌آویز دلیـل و برهـان به امـری معتقَد 
نشـود. چنانچـه در قـرآن وارد شـده اسـت 
کـه: }وَ لاَ تقَْـفُ مَـا لیَـسَ لـَکَ بـِهِ عِلـْمٌ{ 
آگاهـی  آن  بـه  آنچـه  از   )36/17 )اسـرا: 
مـکارم  )ناصـر  مکـن.  پیـروی  نـداری، 
امـام  قـرآن، ص 285(  ترجمـهٔ  شـیرازی، 
صـادق نیـز می‌فرمایـد: »مـن شـکّ او ظنّ 
و اقـام علـی احدهـا احبـط الّل عملـه« هـر 
کـس گرفتـار شـک یا گمـان شـود و در آن 
حـال بمانـد، خداوند عمـل او را تباه سـازد. 
)محمّدبن‌یعقـوب کلینـی، اصـول کافـی، ج 

)400 ص   ،2
و  قـرآن  به‌تبـع  نیـز  اسالمی  دانشـمندان 
روایـات، ارزش بـاور و اعتقـاد را بـه تبعیت از 

برهـان و دلیـل می‌دانند. ابن‌سـینا در کتاب 
ارزشـمند اشـارات و تنبیهات کـه آخرین اثر 
علمـی وی می‌باشـد و بـه تبعش فخـر رازی 
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و التنبیهـات، ج 2، ص 664(
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مجموعـه آثـار، ج 22، ص 549_550(
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29. Ibid, p. 342_343.
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در نقـد یـک اثر ادبی گاهـی با اثری 
به‌واسـطه  یـا  کـه  روبه‎رومی‌شـویم 
ارزش والای ادبـی و گاه بـه خاطـر مقـام و 
جایـگاه نویسـنده اثـر فاقـد در مقـام نقـد، 
از  بسـیاری  و  می‌کنـد  فرامـوش  را  اصـول 
نـکات قابل‌ذکـر و یا نقـد را نادیـده می‌گیرد 
و نویسـنده و اثر او را به مقامی دست‌نیافتنی 
و  ارزشـمند  آثـار  از  یکـی  می‌رسـاند. 
کتـاب  فارسـی  ادب  در  تأمل‌برانگیـز 
قابوس‌نامـه یـا پندنامـه اثـر »عنصرالمعالـی 
کیـکاووس« اسـت. کتابی که به لطف شـیوه 
بیـان و مطالب کاربردی در نـزد عام و خاص 
ارزش ویـژه‌ای دارد. عنصرالمعالی کیکاووس 
از آل زیـار بـود. پدرانـش در نواحـی شـمالی 
و  ایـران، گـرگان، طبرسـتان، گیالن، ری 
جبـال سـال‌ها حکومـت و امـارت داشـتند. 
خود او نیز اگر از سـلطنتی باشـکوه و قدرت 
دسـتگاهی  فی‌الجملـه  نبـود،  برخـوردار 
داشـت. هنـگام تألیـف قابوس‌نامه 63 سـال 
داشـت. عنصرالمعالی این کتـاب را به‌صورت 
پندنامه‌ای برای فرزندش، گیلان‌شـاه نوشـته 

است«.1
نویسـنده کتـاب مـردی پختـه کار و گـرم و 
سـرد روزگار چشـیده، او حاصـل تجربیـات 
بیـان  انـدرز  و  پنـد  به‌صـورت  را  خویـش 
کـرده اسـت. بـا توجـه بـه وسـعت اطلاعات 
و معلومـات به موضوعـات گوناگونی پرداخته 
اسـت و در بیـان آن حقایق زندگـی را از نظر 
دور نمـی‌دارد. در »آییـن جوانمردپیشـگی« 
گویـد: »بـدان ای پسـر کـه این کـوی کویی 

درازسـت و اگـر جوانمـردی هـر طایفـه را 
کشـف کنـم در چـون و چرایـی سـخن من 
دراز شـود، اما سـخنی مختصر بگویم که این 
هـر چه گفتم از اتباع آن سـخن اسـت. بدان 
کـه تمام‌تـر جوانمـردی آن اسـت کـه چیـز 
خویـش از آن خویـش دانی و چیز کسـان از 
آن دیگـر}آن{ و طمـع از چیز مردمان طمع 
نداری و آنچه تو ننهاده باشـی برنداری و اگر 
به‌جای خلـق نیکویی نتوانی کـردن باری بد 
خویش از ایشـان بازدار کـه بزرگ‌ترین مردم 
و جوانمردتریـن کسـی آن اسـت کـه چنین 
زیـد کـه گفتم تا هم در دنیـا و هم در آخرت 
آسـوده باشـد و هر دو او را بود«۲؛ و یا درباره 
ی ستایشـگری و مداحـی کـه در آن زمانـه 
رواج داشـت، می‌گویـد: مدحـی کـه گویـی، 
درخـور ممـدوح گـوی؛ و آن کسـی را کـه 
هرگز کارد بر میان نبسـته باشـد. مگوی که 
شمشـیر تو شـیر افکند و نیزه کوه بیسـتون 
بـرداری و بـه تیر مـوی بشـکافی و آن که او 
بـر خری ننشـته باشـد. اسـب او را بـه دلدل 
و بـراق و رخـش و شـنیدنی ماننـد مکـن و 
بـدان کـه هرکـس را چـه بایـد گفـت«؛ و یا 
»همیشـه در هـر کاری کـه باشـی از طریق 
گزیـده  )یوسـفی:  بازمی‌گـردد«.  مردمـی 
پدرانـه  فرزنـد خـود گیلان‌شـاه  بـه   )170
نصیحـت می‌کنـد کـه در مقـام فرمانروایـی 
»بـر خلقـان خـدای تعالـی رحیـم باشـی ... 
بیـداد را در دل خویـش راه مـده کـه خانـه 
ملـکان دادگـر دیـر بمانـد و قدیمی گـردد و 
خانه بیدادگران زود پسـت شـود زیرا که داد 

آبادانـی بـود و بیـداد ویرانی«.۳
دکتـر غلامحسـین یوسـفی بـا تهیـه گزیده 
در  بـزرگ  گامـی   )1353( قابوس‌نامـه 
معرفـی شـخصیت و آرای این »مـرد فکور و 

خردپیشـه که هر چیز را نخسـت بـه ترازوی 
عقـل می‌سـنجد« برداشـته اسـت. ایشـان 
در مقدمـه کتـاب بیـان داشـته‌اند : »کتـاب 
تعلیـم  قابوس‌نامـه و جامعیـت آن، هـدف 
و تربیـت را در قـرن پنجـم هجـری آشـکار 
قابوس‌نامـه  »در  یـا  و  )هجـده(  می‌کنـد« 
بـا نویسـنده‌ای سـروکار داریـم کـه ذهنـی 
دارد  نکته‌یـاب  و  نکته‌بیـن  نظـری  و  وقّـاد 
قـول خاورشناسـانی  از  یـا  و  )بیست‌وسـه( 
چـون »روبـن لیـوی« قابوس‌نامـه را »آیینه 
روشـن و حقیقت‌نمـا« می‌دانـد. بـا اینکـه 

روزنامه‌نگار

عبدالرضا قنبری

نگاهی به کتاب »قابوس‌نامه«

“

نویسنده کتاب مردی پخته 
کار و گرم و سرد روزگار 

چشیده، او حاصل تجربیات 
خویش را به‌صورت پند و 
اندرز بیان کرده است. با 
توجه به وسعت اطلاعات 
و معلومات به موضوعات 

گوناگونی پرداخته است و 
در بیان آن حقایق زندگی را 

از نظر دور نمی‌دارد

“
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قابوس‌نامه اهمیـت و ارزش ادبی و اجتماعی 
انکارناپذیـری دارد، ضعف‌هـا و بدآموزی‌های 

آن را نیـز نمی‌تـوان نادیـده گرفـت.
و  یادداشـت‌ها  زرین‌کـوب،  دکتـر  )رک: 
یوسـفی،  دکتـر   )99،100 ص  اندیشـه‌ها، 
صداقـت،  صفـات  بـه  را  عنصرالمعالـی 
اعتـدال  لهجـه،  صراحـت  روشـن‌ضمیری، 
خردپیشـگی،  مردم‌شناسـی،  اندیشـه، 
نکته‌بینـی و نکته‌یابـی، نیک‌نفسـی، صفـات 
نیـت، بزرگـی روح، رأفـت، حقیقت‌نگـری، 
سـتوده  مردم‌شناسـی  و  دوست‌داشـتنی 
اسـت.( رک: دیـداری بـا اهل‌قلـم، ص 89 
-104 و مقدمـه گزیده قابوس‌نامه( بسـیاری 
از صفـات گفته‌شـده پذیرفتنـی و قابل‌قبول 

و  شـیفتگی  بـه  توجـه  بـا  ایشـان  اسـت. 
بـه  داشـته‌اند  زیـاری  امیـر  کـه  علاقـه‌ای 
دفـاع از ایـن کتـاب برخاسـته‌اند. در مقدمه 
کتـاب می‌گویـد: »ممکن اسـت جوهر اصلی 
ایـن مقالـه انس بـا اندیشـه‌ها و نوشـته‌های 
امیـر کیـکاووس باشـد«؛ و یا »ممکن اسـت 
بعضـی بـر او خـرده بگیرند که وی هـم ما را 
از برخی کارها بازداشـته و هم ترتیب و آیین 
آن کارهـا را بیـان کـرده اسـت. مثاًل درباره 
مذکـری و واعظـی می‌نویسـد: هر سـؤال که 
از تـو پرسـند... علـت این کار روشـن اسـت. 
عنصرالمعالـی در اندیشـه‌ها و سـخنان خود، 
از نظـر دور نمـی‌دارد...  حقایـق زندگـی را 
عنصرالمعالـی زندگانـی را چنان‌کـه دیـده 
اسـت تصویـر کـرده، فقـط اهل نظر نیسـت 
مـرد عمل نیز هسـت و سـعی می‌کند کمال 
مطلوبـی کـه در زندگی به ما نشـان می‌دهد 

و کتابـی که می‌نویسـد تحقق‌پذیر نیز باشـد 
نه‌فقـط به‌صـورت خیالاتـی خـوش عرضـه 
شـود...« )دیـداری بـا اهل‌قلـم، ص 95(؛ امـا 
با دقت در »پندنامه« عنصرالمعالی بسـیاری 
از صفاتـی چـون »صفای نیـت«، »صداقت« 
و »اعتـدال اندیشـه« و جز آن رنـگ می‌بازد 
و این‌گونـه صفـات را مبالغـه و یـا تعصـب 
بـه  یادداشـت  ایـن  در  پنداشـت.  خواهیـم 
چنـد مـورد از بدآموزی‌هـای کتـاب اشـاره 

می‌کنیـم.
عنصرالمعالـی در بـاب سـی‌وپنجم در آییـن 
و رسـم شـاعری« بـه سـرقت ادبی اشـاراتی 
دارد. اسـتاد زرین‌کـوب که معتقد اسـت وی 
در کتـب و اقـوال ادبـا و نقـادان بـزرگ تأمل 
دارد )نقـد ادبـی، ص 208(. »بلـی چـون بـر 
شـاعری قادر شـدی و طبع تو گشاده و ماهر 
گشـت اگـر از جایـی معنی غریب شـنوی و 
تـو را آن خـوش آیـد، خواهـی کـه برگیری 
و دیگـر جـای اسـتعمال کنی مکابـره مکن، 
بـه عینـه هـم آن لفـظ را بـه کار مبـر. اگـر 
در مدحـی معنـی بـود خـود در هجـوی بـه 
کار بـر و اگـر در هجـوی بـود در مدحـی به 
کار بـر و اگـر در عـزل شـنوی در مرثیتی به 
کار بـر و اگـر در مرثیتـی شـنوی در عزل به 
کار بـر تا کسـی ندانـد که آن از کجاسـت«4 
و یـا »دایـم تـازه‌روی بـاش و خنده‌ناک باش 
و حکایات و نوادر مسـکته و مضحکه بسـیار 
یادگیـر که در پیش مـردم و پیش ممدوح از 
این جنس شـعرا را نگزیرد«5 مؤلف شـاعر را 
بـه کارهایی سـفارش می‌کند که پسـندیده 
نیسـت و مقـام شـاعر را تا انـدازه یک دلقک 

فرومی‌کشـد.
در پنـدی دیگـر ریـاکاری و عوام‌فریبـی و 
نـگاه ابـزاری را برای رسـیدن به هـدف لازم 

می‌شـمارد و حتـی در مجلـس وعـظ:
»اگـر مذکر )واعظ( باشـی، حافـظ باش و یاد 
بسـیار گیـر...؛ و بـر سـر کرسـی بـه هـر چه 
خواهـی دعـوی بکـن کـه آنجا سـائل باشـد 
مجیـب کسـی نبود و تـو زبان فصیـح کن و 
چنـان دان که آن مجلسـیان تو هم بهایم‌اند 
مانـد. چنان‌کـه خواهـی همـی گـوی تـا به 
سـخن انـدر نمانی، ولیکـن جامعه پـاک دار 
و مریـدان نعـره زن دار، چنان‌کـه در مجلس 
تـو باشـند تـا بـه هـر نکتـه کـه تـو بگویـی 
وی نعـره بزنـد و مجلـس گـرم همـی‌دارد؛ 
و چـون مـردم بگرینـد، تـو نیـز وقـت وقـت 

همـی گـری و اگر بـه سـخن درمانـی، باک 
مـدار، بـه صلـوات و تحلیـل و گـرم سـخنی 
همـی گـذاران... و مـادام مسـتمع را نگر، اگر 
مسـتمع نکته خواهـد نکته‌‌‌‌گوی اگر افسـانه 
خواهـد فسـانه‌گوی ... و بهتریـن سـخن بـه 
بهتریـن همـی فـروش کـه بـه وقـت قبـول 
بخرند... و هر سـؤالی که از تو بپرسـند، آن را 
کـه دانـی جـواب ده و آن را کـه ندانی بگوی 
کـه چنیـن مسـئله‌ای نه سـر کرسـی را بود 
و اگـر تعمـد کننـد و بسـیار نویسـند، رقعه 
را بـدر و بگـوی کـه ایـن مسـئله ملحـدان و 
زندیقـان اسـت. مسـائل این مسـئله زیدیق 
اسـت. همه بگویند که لعنت بـر ملحدان باد 
و زندیقـان کـه دیگـر آن مسـئله از تـو کس 
نیـارد پرسـیدن«6. دکتر یوسـفی این پندها 
را در گزیـده نیـاورده اسـت. گزیده پر اسـت 
از پندهـای نیـک )در مـورد سـخندانی بـه 
بـاب هفتم گزیـده، ص 47 مراجعـه نمایید(. 
مؤلـف سـفارش‌های دیگـری بـه فرزنـدش 
دارد کـه نـه در ایـن مختصـر می‌تـوان آورد 
و نـه جـای آن اسـت. بـه اشـاره می‌تـوان از 
سـفارش او به پسـر در امر )مردباز( معشـوق 

اشـاره کـرد )رک: گزیـده ص 105(.
کرده‌ایـم،  اشـاره  ابتـدا  در  کـه  همان‌گونـه 
شـخصیت اجتماعـی عنصرالمعالـی و ارزش 
کتـاب قابوس‌نامه چنان اسـت کـه نمی‌توان 
آن را نادیـده گرفـت، اما نقد و بررسـی کتاب 
هـم می‌تواند مـا را علاوه بر دریافـت ارزش و 
نـکات ادبـی به نـکات اجتماعـی و اخلاقی و 
تعالیم مرسـوم آن روزگار رهنمون کند، مگر 
نـه آنکه کتـاب ماحصل تجربیـات این پیر و 
»امیـر ادیـب« زیـاری در سـال 475 هجری 
اسـت؟! بـه تعبیـر مرحـوم ملـک اشـعرای 
بهـار به‌منزلـه »مجموعـه‌ای اسـت از تمدن 
اسالمی پیـش از مغول« جـا دارد این کتاب 
را بارها خواند و به قولی »سـبک و سـنگین« 
کـرد و در تـرازوی نقـد سـنجید یا بـا نظری 

»خطاپـوش«، بـه نیکی‌ها اندیشـید.
پی‌نوشت:

۱. یوسفی 16
2. یوسفی: گزیده 326

3. یوسفی: گزیده 288-280
4. گزیده قابوس‌نامه، ص 230

5. همان، ص 131
6. قابوس‌نامـه، تصحیـح دکتـر یوسـفی. ص 

 .160

“
همان‌گونه که در ابتدا اشاره 

کرده‌ایم، شخصیت اجتماعی 
عنصرالمعالی و ارزش کتاب 
قابوس‌نامه چنان است که 

نمی‌توان آن را نادیده گرفت، 
اما نقد و بررسی کتاب هم 

می‌تواند ما را علاوه بر دریافت 
ارزش و نکات ادبی به نکات 
اجتماعی و اخلاقی و تعالیم 

مرسوم آن روزگار رهنمون کند

“
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یخ در جهنم نوشته نسترن هاشمی 
با  پذیرفتنی  و  ساده  است  رمانی 
و  سرراست  داستانی  کل.  دانای  راوی 

صمیمی از کوچه‌های خاکی تهران:
»اولین شعاع‌های خورشید برف‌های بالای 
کوه البرز را قرمز کرده بود که درشکه‌های 
از کوچه‌های تنگ  باروبنه  پر از صندوق و 
و باریک خاکی راه افتادند. دو اسب و یک 
یابوی مردنی که قرار بود خانواده‌ را با للـه‌ 
همان  از  ببرند  شمیران  به  ننه  و  دده  و 
 :۱۳۹۳ )هاشمی،  می‌زدند.«  لنگ  راه  اول 
توی کوچه  تغییر  به  امید  تهرانی که   )۲۳
حس  آب‌وجارونشده‌اش  پس‌کوچه‌های 

می‌شود.
شروع  سخت  زایمان  یک  با  داستان 
برادر دوقلویش  با  مریم  می‌شود. شبی که 

زودتر  برای  می‌رود  کلنجار  -محمدحسن- 
زاده شدن. این مبارزه نخی است نامرئی که 
بردباری‌های  و  داستان صبوری  در سراسر 
مریم را به تلاش‌گری‌اش وصل می‌کند و از 
کل زندگی او کنشگری اجتماعی می‌سازد.

احمدشاه  عروسی  نماد  با  نوگرایی  دوران 
عینی می‌شود. احمدشاه عروس‌کشان دارد 
و برخلاف معمول داده توپ در کنند توی 
نداشته.  سابقه  که  کاری  سلطنتی،  ارگ 
همه‌کس  می‌کند.  فرق  دارد  اوضاع  پس 
هم  مریم-  -پدر  ابوالقاسم  حاج‌آقا  حتی 
هم  هیچ  و  شنیده‌اند  را  تغییر  این  صدای 

خوششان نیامده اما مگر می‌شود جلو تغییر 
سر  یک‌هو  بیاید  بخواهد  وقتی  گرفت؟  را 
برمی‌داری می‌بینی دخترت به‌جای پیچه، 
چادر چرخی سر گذاشته. مریم فرزند زمانه‌ 
بحران و تغییر است. بیست سال از زندگی 
مریم مصادف شده با یکی از پرالتهاب‌ترین 
احمدشاه،  حکومت  ایران،  تاریخ  برهه‌های 
آمدن سید ضیاء و سردار سپه، زمزمه‌های 

جمهوری، پادشاهی رضاشاه.
قحطی دوم که شروع شده، خانواده‌ مریم 
می‌گیرد.  یاد  شنا  مریم  و  ییلاق  می‌روند 

البته بعد از برادرش، محمد‌حسن.

نویسنده

مولود قضات

یخ در جهنم، تقدیر یا تصمیم؟
نقدی بر رمان یخ در جهنم نوشته نسترن هاشمی

“

دوران نوگرایی 
با نماد عروسی 
احمدشاه عینی 

می‌شود. احمدشاه 
عروس‌کشان دارد و 

برخلاف معمول داده 
توپ در کنند توی 

ارگ سلطنتی، کاری 
که سابقه نداشته. 

پس اوضاع دارد 
فرق می‌کند

“

مردم قحطی‌زده تهران
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کشور  -در  می‌شود  که  مدرسه‌اش  وقت   
است-  شده  اجباری  سند  و  سجل 
مریم  بعد  و  مدرسه  می‌رود  محمد‌حسن 
می‌رود به مکتب. روزنامه‌ زنان که درآمده 
مریم با تار آشنا می‌شود و در خانه‌ بیگی‌خان 
شخصیت و اعتباری کسب می‌کند. حالا که 
دارد کم‌کم اجتماعی می‌شود راهش هم از 
می‌شود.  سوا  محمد‌حسن  و حتی  خانواده 
با این بلوغ، اوضاع سیاسی کشور  هم‌زمان 
هم تغییر کرده و حکومت عوض می‌شود. 
مریم  تلاش  قصه‌  با  رمان  تاریخی  بستر 
برای رسیدن به نگاهی تازه در پس‌وپیش 
جلو  این  گاهی  می‌رود؛  پیش  افت‌وخیز  و 

می‌افتد و گاهی آن.
با  سروشکلش  و  رشد  و  تولد  که  مریم 
باید  هم  ازدواجش  دارد،  توفیر  خواهرانش 
تحولی اساسی باشد که هست. فرامرز خانِ 
زمینه‌های  می‌شود.  مریم  عاشق  زرتشتی 
گام‌به‌گام  مریم  درآمده.  خوب  دیدار  این 
دارد بزرگ می‌شود و نگاهش از سرشانه‌های 

او  می‌بیند.  را  دورتر  افقی  اطرافیانش 
حرفش  کند.  پیدا  همراه  تا  می‌کند  تلاش 
دیگر،  کند.  اثبات  را  خودش  و  بفهمند  را 
وقایع شهر به پای آشوب‌های درونی مریم 
تقابل  و  تضاد  می‌ماند.  عقب  و  نمی‌رسد 
فرهنگی، مذهبی و حتی سیاسی وارد خانه‌ 
پرشروشوری  دختر  مریم  می‌شود  مریم 
نیست و انگار این سرنوشت است که او را 
در دامن تقلای نو‌گرایی انداخته؛ اما هر که 
در این بزم مقرب‌تر است، جام بلا بیشترش 

می‌دهند و مریم هم بیشتر رنج می‌کشد.
به نظر من، تولد و رشد و بلوغ مریم هم‌زمان 
هاشمی  خانم  و  ایران  تاریخ  بلوغ  با  شده 
یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های ایران بعد از 
رمانش  زمینه‌ی  را  قاجار  آمدن  کار  روی 
حجاب،  کشف  زنان،  مدرسه  است.  کرده 
باز شدن  فرنگ.  به  ایرانیان  پای  باز شدن 
جای موسیقی در خانواده‌های سرشناس و 
مطرحی مثل بیگی‌خان و تحولات سیاسی 

و شروع دوران نوسازی رضاشاه.

نه  مریم  خانواده‌  مذهبی  سنتی،  بافت 
که  رفته‌اند  فرنگ  و  خان‌زاده  و  شاهزاده 
داشته  دسترسی  تجدد  اسباب  به  راحت 
پایبندی  که  پاپتی  و  فقیر  نه  و  باشند 
و  باشد  علی‌السویه  برایشان  سنت‌ها  به 

دغدغه‌شان نان شب باشد و بس. وقتی این 
تغییر و نگاه تازه به این بافت نفوذ می‌کند 
نشان از یک تغییر عمیق اجتماعی دارد که 
در ادامه می‌بینیم گمان درستی بوده است.

مریم هم‌زمان با ورود لباس فرنگی به ایران 
و واقعه‌ی مسجد گوهرشاد پوسته‌ ترس را 
می‌شکند و تبدیل می‌شود به یک کنشگر. 
هرچند مریم همیشه فراتر از سطح خانواده‌ 
خودش می‌خواسته، اما فراهم شدن شرایط 
از سر تصادف بوده نه از شرّ و شور جوانی 
گام‌های  اولین  مریم  هنجارشکنی‌اش.  و 
مرزهای  از  عبور  با  را  شدنش  اجتماعی 
برمی‌دارد.  بیگی‌خان  خانة  به  ورود  و  خانه 
او فرزند خلف زمانة‌ خود، زمانة نوگرایی و 
خانواده‌اش  از  بیشتر  که  است  تمدن‌گرایی 
این شرایط را می‌فهمیده. آهنگ تحولاتش 
درون  اجتماعی‌اش،  طبقه  با  هم ‌متناسب 
به‌طوری‌که  است.  کوچکی  و  بسته  دایره‌ 
اسم  هنجارشکنی  یا  بدی  به  ازش  کسی 
را حفظ  دختر خوب  مشخصات  و  نمی‌برد 
پایان مریمی دیده می‌شود  اما در  می‌کند؛ 
برای  شده  آماده  که  خانواده  از  برجسته‌تر 
ساختن و حرکت. تجربه و علمی که اندوخته 
را می‌خواهد به کار بیندازد اما این بار بدون 
تکیه به شانس و تقدیر. مریم این بار روی 

پاهای استوار خودش متولد می‌شود. 

“

بافت سنتی، مذهبی 
خانواده‌ مریم نه شاهزاده 
و خان‌زاده و فرنگ رفته‌اند 
که راحت به اسباب 
تجدد دسترسی داشته 
باشند و نه فقیر و پاپتی 
که پایبندی به سنت‌ها 
برایشان علی‌السویه باشد 
و دغدغه‌شان نان شب 
باشد و بس

“
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تاریخ‌نویسی،  دور  و  دیر  هماره  در 
نقش زنان کم‌رنگ‌تر از آن گزارش 
شده است که بتوان بر پایه گزارش‌ها درباره 
کدامین  اما  نشست؛  داوری  به  زنان  نقش 
را می‌شناسیم که در  پهلوان  و  بزرگ  مرد 
زهدان و بر دامان پرمهر زنی پرورش نیافته 
باشد؟ هرچند به دلایلی بسیار، در گذرگاه 
تاریخ بانوان نادیده گرفته شده‌اند و بر پایه 
در  زنان  نام  مردانه،  مصلحت‌اندیشی‌های 
گاه  از  هر  لیک  است،  نشده  آورده  تاریخ 
بانوان چنان نقشی را در تغییر روند تاریخ 
دوران خویش ایفا کرده‌اند که مردانه‌نویسان 
خویش  نام  آوردن  به  وادار  نیز  را  تاریخ 
کرده‌اند. شاهنامه حکیم خردمند توس نیز 
از این باورپذیری مردانه دور نیست. بخش 
بزرگی از شاهنامه، حکایت دوران اساطیری 
ایران‌زمین است که فردوسی بزرگ بر پایه 
نظم  به  را  آن  پیشینیان  از  داشته‌هایش 
این  امانت‌دار  چنان  وی  است.  کشیده 
را  آن‌ها  بی‌کم‌وکاست  که  داستان‌هاست 
اگر  است  بی‌مهری  پس  می‌کند.  نقل 
اما  بدانیم؛  زن‌ستیز  را  خردمند  فردوسی 
شاهنامه  نگارش  در  او  هنر  و  زبردستی 
چنان است که با خردمندی و استفاده بجا 
وادار  را  شنونده  خویش،  ناب  سخن  از 
می‌کند در برابر این بانوان -که شوربختانه 
نیستند-   در آن کتاب هم چندان پرشمار 

سر فرود آورد.
رفته  زنان ستمی  به  اگر در شاهنامه  پس 
و  حماسی  زبان  گرفتن  نظر  در  با  است، 

ویژگی اسطوره از یک‌سو و فرهنگ مردسالار 
دوران فردوسی از سوی دیگر، چندان دور 
از انتظار نیست. با این‌همه خردمند توس با 
روش ظریف و با نازک‌بینی همیشگی خود، 
در نشان دادن تلاش‌ها و توانایی زنانی چون 
خود  آینده  خواننده  برای  ردپایی  فرانک، 
برجای گذاشته است که شوربختانه از دید 
شاهنامه‌پژوهان بزرگ این دوران هم پنهان 
فرانک  بر  دوباره‌ای  ستم  این  است.  مانده 
است که نشانه دیرپا بودن و ژرفای فرهنگ 
تمامی سخن  است.  دیار  این  در  مردسالار 
و کوشیده‌ایم  است  این جستار، همین  در 
داستان،  اسطوره‌ای  جنبه  به  پرداختن  بی 
بزرگ  فردوسی  کلام  در  ظریف  نشانه‌های 
بر  تا دستِ‌کم ستم دوم  برجسته کنیم  را 
فرانک کمرنگ شود. پس کنشگر اجتماعی 
را با برداشتی فمینیستی پیش نکشیده‌ایم، 
بلکه خواسته‌ایم بگوییم همین فرانک که در 
نقش مادر، وظیفه خود را به قدرت رساندن 
به  وابستگی  در  را  و خود  فریدون می‌داند 
می‌کند،  تعریف  پسرش  به  خدمت  و  مرد 
همین  گرفتار  نیز  چارچوب  همین  در 
ما  زمانه  در  و  است  تاریخی  بی‌مهری‌های 
هم کارهایش خوارتر از آنچه شاهنامه نشان 

داده به شمار آمده است.
تا پیش از آنکه فرانک به میدان بیاید، در 
شاهنامه از هیچ زنی به‌جز ارنواز و شهرناز 
نام برده نمی‌شود و آن دو نیز نقش انفعالی 
آورده  بیرون  جمشید  خانه  از  که  دارند 
ضحاک  ایوان  به  لرزان  لرز  و  می‌شوند 

می‌روند. این دو بانوانی هستند که از خود 
خانه  بانوان  سر  نمی‌دهند،  نشان  اراده‌ای 
جمشید شاه‌اند اما در ایوان ضحاک به‌آسانی 
می‌آموزند.  جادویی  و  بدخویی  و  کژی 
دارد  ادامه  شاهنامه  در  زنان  بی‌نام‌ونشانی 
به دنیا می‌آید »کجا  تا زمانی که فرزندی 
نام او آفْریدون بوَد«. نام پدرش را می‌دانیم: 
»فریدون که بودش پدر آبتین«. نام دایه‌اش 
را می‌دانیم: »یکی گاو برمایه خواهد بدَُن/ 
هنوز  اما  بدَُن«؛  خواهد  دایه  را  جهانجوی 
نام مادر فریدون را نمی‌دانیم و تنها گفته 
می‌شود که »خجسته فریدون ز مادر بزاد«! 
تا  می‌کنند  دستگیر  هم  را  آبتین  ماموران 
زیرا  شود  ضحاک  ماران  خوراک  مغزش 
شوربختانه زن‌ها حتی برای کشته شدن هم 
شایسته نبودند: »چنان بد که هر شب دو 
مرد جوان«، »بکشتی و مغزش بپرداختی«.

آغاز  از  بیت   ۶۷۵ به  نزدیک  اینجا  تا 
گذشته  زنان  فعال  حضور  بدون  شاهنامه، 
است و ناگهان انقلابی به پا می‌شود. شیرزن 
توانا و شایسته و پرهنری که کودکی به دنیا 
آورده و همسرش به دست حاکمی ستمگر 
کشته شده است، تصمیم می‌گیرد به‌جای 
همسرش مبارزه کند و از فرزندش و خواهیم 
دید که از مردمش و سرزمینش دفاع کند. 
پس برای اندک زمانی می‌درخشد و »نام« 

دار می‌شود:
خردمند مام فریدون چو دید

که بر جفت او بر، چنان بد رسید،
فرانک بدُش نام و فرخنده بود؛

پژوهشگر

علیرضا قراباغی 
مرضیه اوجی

ستم دوباره به فرانک
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به مهر فریدون دل‌آگنده بود.۱
داستان را از زبان دکتر جلال خالقی مطلق 
را  آن  سپس  و  می‌خوانیم  بخش  سه  در 

واکاوی می‌کنیم.
در  فرانک  پویای  نقش  بازگویی   -۱

پرورش فریدون
مادر  »فرانک  می‌نویسند:  خالقی  دکتر 
دلیر  مادر  این  است.  آبتین  زن  و  فریدون 
با  شاهنامه  زنان  بسیار  از  یکی  فداکار  و 
فریدون  پسرش  او  است.  قوی  شخصیتی 
که شده  قیمتی  هر  به  تا  می‌کند  یاری  را 
بیگانه  از حاکم  را  مردم  و  ایران شود  شاه 
یعنی ضحاک غاصب نجات دهد. در باب او 
مطالب اندکی نقل شده است و در عین حال 
سخنان شاعر درباره او به‌قدری احترام‌آمیز 
بلکه  نمی‌کند  به خواننده  است که کمکی 
او را متأثر می‌سازد. به‌طور خلاصه داستان 
او بدین قرار است که ضحاک پس از تعبیر 
زیرک،  طرف  از  خود  وحشتناک  خواب 
دست  به  گرز  مردی  مغلوب  که  دانست 
هنوز  مرد  این  اما  فریدون می‌شود؛  نام  به 
از  فریدون  سپس‌تر  است.  مادر  زهدان  در 
اتفاق  زمان  زاده می‌شود. در همان  فرانک 
نام  به  عجیب دیگری روی می‌دهد. گاوی 
گاو  این  می‌شود.  زاده  مرغزاری  در  برمایه 
تا  بود که هیچ‌کس  نر زیبا  چون طاووسی 
آن زمان مانند او ندیده بود. افراد ضحاک 
در جستجوی آن کودک )فریدون( برآمدند 
تا قبل از اینکه بزرگ و خطرناک شود او را 
بکشند؛ اما آن‌ها آبتین پدر فریدون را یافته 
داستان،  قسمت  این  از  کشتند.  را  وی  و 
از  فرانک  می‌شود.  برجسته‌تر  فرانک  نقش 
بیم جان فرزندش او را به مرغزاری که گاو 
در آن بود برده و از نگهبان مرغزار خواست 
تا فریدون را با شیر برمایه بپرورد. فریدون 
تا سه سال از شیر آن گاو تغذیه کرد. در 
برای  را  همه‌جا  ضحاک  جستجوی  حین 
شنید  درونی  ندایی  فرانک  کودک،  یافتن 
شتاب  با  او  است.  خطر  در  فرزندش  که 
را  پسرش  و  رفته  مرغزار  نگهبان  به‌سوی 
از آنجا برد. ضحاک در جستجوی فریدون 
به آن گاو رسید و برمایه را کشت و خانه 
آبتین را به آتش کشید. فرانک فرزند را به 
البرز کوه برد و او را به مردی پرهیزکار که 
در آنجا می‌زیست سپرد، چون از مأموریت 
فرزند آگاه بود و نقش خود را در آن ماجرا 

ص‌    ،۱۳۹۸ مطلق،  )خالقی  می‌دانست.« 
۵۲ و ۵۳(۲

بیندازیم.  ژرف‌تر  نگاهی  بخش،  همین  به 
پیش از هر چیز، فرانک زنی دانا و توانمند 
است که با قشرهای گوناگون جامعه پیوند 
دارد و از روند رویدادها آگاه است. او می‌داند 
که ضحاک قصد دارد فریدون را پیدا کند 
و جانش را بگیرد. می‌داند در مرغزاری یک 
گاو افسانه‌ای به دنیا آمده است که می‌تواند 
آنجا  در  کودک  و  بدهد  شیر  کودکش  به 
از شیر  اینکه فریدون  امان خواهد بود.  در 
فرّ  با  اسطوره‌ها  در  نمی‌کند  تغذیه  مادر 
پیوند خورده است. توسل پناهی به نقل از 
مهرداد  زنده‌یاد  دادگی«  فرنبغ  »بندهشن 
بهار می‌نویسد: »یکی از راه‌های ورود فرّ به 
فریدون، وجود ماده‌گاوی است که »وَدِرگا« 
آن را به جادویی پدید آورد و چون فرّ در 
نی‌بنُ بود، وَدِرگا تا سه سال آن‌ها را درود 
و به گاو داد تا فرّ وارد بدن گاو شد، او شیر 
از  فرّ  تا  داد  فرزندانش  به  و  را دوشید  گاو 
طریق شیر، داخل بدن فرزندانش شود ولی 
)توتم  شد«.  وارد  فرانک  بدن  به  تنها  فرّ، 
تابو در شاهنامه، ۱۳۹۵، ص‌ص ۱۳۴ و  و 
۱۳۵(۳ و با اشاره به »ادیان ابتدایی تحقیق 
در توتمیسم« از جمشید آزادگان می‌افزاید: 
»این امر، یعنی وارد شدن فرّ به بدن مادر از 
طریق نوشیدن شیر گاو و انتقال آن از مادر 
به کودک را می‌توان جزو توتمیسم بارداری 
به حساب آورد. بر اساس »نظریه آبستنی« 
فریزر، توتم هر کس به هنگام تولد او معیّن 
می‌شود و آن، گیاه یا جانوری است که مادر 
آن کودک در اولین احساس بارداری خود 
آن را خورده، دیده یا لمس کرده یا به هر 
است«.  کرده  توجه  آن  به  به‌گونه‌ای  حال 

)همان، ص ۱۳۵(
و  زال  از  دیگری  کسان  شاهنامه،  در  ولی 
هم  گور  بهرام  و  کیخسرو  تا  گرفته  رستم 
از شیر مادر تغذیه نکرده‌اند و اگر با دیدگاه 
گاو  داستان  به  اسطوره‌ای  نه  و  اجتماعی 
فرانک  گفت  می‌توان  کنیم،  نگاه  برمایه 
با  است  ناگزیر  و  ندارد  آشکار  زندگی 
آوارگی و جابجایی پی‌درپی دست‌به‌گریبان 
بیشه  به  ضحاک،  بیم  از  را  فرزند  و  باشد 
سی‌وپنج  فصل  پایه  بر  ببرد.  ناشناخته‌ای 
به  نیز  دیگر  برادر  دو  فریدون  بندهشن، 
وی  از  که  دارد  کتایون  و  برمایون  نام‌های 

و  نیز فرزندان فرانک  اگر آن‌ها  بزرگ‌ترند. 
همراه او باشند، این زندگی پنهانی برای او 
ناگوارتر و دشوارتر است. ولی فرانک می‌داند 

تا به دل  باید رفتار کند  با دیگران چگونه 
آنان دست یابد و آن‌ها را با خود همراه کند: 
»همی رفت پویان بدان مرغزار«، »خروشید 
از دارنده گاو، پناه  بارید خون بر کنار«.  و 
این  برای  و زنهار و پشتیبانی می‌خواهد و 
کار از هیچ‌چیز ازجمله پاره یا پول؛ و جان 

و روان؛ فروگذار نیست:
وگر پاره خواهی، روانم تو راست؛

گروگان کنم جان، بدان کِت هواست.
برمایه  شیر  از  سه‌سالگی  تا  فریدون 
با  می‌توان  می‌شود.  بزرگ  و  می‌خورد 
هم‌آوا  اسطوره‌ای  برداشت‌های  از  بعضی 
شد که آینده به او الهام می‌شود. ولی دانای 
توس، داستان را از دیدگاه خردگرای خود 
می‌گذراند و نشان می‌دهد زمانی که نزدیک 
است جای کودک آشکار شود، فرانک یک 
اندیشه‌ای  و  است  جلوتر  رویدادها  از  گام 
ذهنش  به  »خرد«  راه  از  ایزدی،  و  پاک 
می‌رسد؛ یعنی در تمام آن سه سال، فرانک 
دورادور مراقب فرزند است، اوضاع سیاسی 
کشور را دنبال می‌کند و سیستم ارتباطی 

کارآمدی برای خبرگیری دارد:
دوان، مادر آمد سوی مرغزار؛
چنین گفت با مرد زنهاردار،

که: »اندیشه‌ای در دلم ایزدی،
فراز آمده‌ست از ره بخردی.«

و  دوان  پویان،  واژه‌های  با  بزرگ  فردوسی 
همواره  فرانک  که  می‌دهد  نشان  بخردی، 

“

پیش از هر چیز، فرانک زنی 
دانا و توانمند است که با 
قشرهای گوناگون جامعه 
پیوند دارد و از روند رویدادها 
آگاه است. او می‌داند که 
ضحاک قصد دارد فریدون را 
پیدا کند و جانش را بگیرد. 
می‌داند در مرغزاری یک گاو 
افسانه‌ای به دنیا آمده است 
که می‌تواند به کودکش شیر 
بدهد و کودک در آنجا در 
امان خواهد بود

“
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در تلاش و پویش است و از خرد و فرزانگی 
بهره می‌برد. فرانک شاهنامه زنی است که 
با  همگام  پس  می‌اندیشد،  تغییرات  درباره 

برنامه‌ریزی  می‌رود؛  پیش  جامعه  تحولات 
و  دارد؛  مدیریت  شایستگی  پس  می‌کند، 
و  بی‌باکانه  تصمیم‌هایش  کردن  پیاده  در 
قدرت  پس  می‌شود،  عمل  وارد  هنگام  به 

رهبری دارد:
ببرّم پی از خاکِ جادوستان؛

شوم، با پسر، سویِ هندوستان.
شوم ناپدید، از میانِ گروه؛
برََم خوبرُخ را به البرز کوه.

حکومت  در  سرزمین،  این  که  می‌داند  او 
نیست.  ایران  نیست،  وطن  دیگر  ضحاک، 
نامیده  ایران  ما  سرزمین  که  بار  نخستین 
سپاهیان  و  روحانیان  که  بود  زمانی  شد، 
ضحاّک  و  شوریدند  جمشید  بر  بزرگان  و 
ماردوش را با دست خود از سرزمین تازیان 

به اینجا آوردند و:
به شاهی، بر او آفرین خواندند؛

وُرا شاهِ ایرانْ‌زمین خواندند.
در شاهنامه دو ایران داریم: یکی امپراتوری 
و  اصلی  بخش  دیگری  و  ایران  بزرگ 
ایران  هم  آن  که  امپراتوری  این  مرکزی 
فرانک  آینده  نوه  ایرج،  نام  با  و  دارد  نام 
ضحاک  که  زمانی  است.  خورده  پیوند 
بیگانه در این امپراتوری به شاهی پذیرفته 
می‌شود، فرانک آن ستمکده را نه ایران که 
جادوستان می‌خواند و آشنایان و نزدیکان 
مهاجرت  به  دست  می‌کند،  رها  را  خود 
می‌زند و به‌جایی افسانه‌ای در ناکجاآباد، به 

البرز کوه در هندوستان می‌رود.
۲- بی‌توجهی به نقش فرانک در مبارزه 

با ضحاک
دکتر  بزرگ  و  اندیشمند  پژوه  شاهنامه 
کنیز  ماه‌آفرید  از  که  زمانی  مطلق،  خالقی 
یادآور  به‌درستی  می‌کند  گفتگو  ایرج 
می‌شود که: »ماه‌آفرید و دخترش را می‌توان 
از یک جهت با فرانک مادر فریدون قیاس 
نمود: تمام آمال و آینده مردم و مملکت بر 
سرنوشت او استوار است.« )خالقی مطلق، 
۱۳۹۸، ص ۵۵( ولی شوربختانه در دنباله 
از سپردن فریدون  سرگذشت فرانک، پس 
البرزکوه می‌نویسد:  به مردی پرهیزکار در 
پایان  او  نقش  و  فرانک  وظیفه  اینجا  »در 
می‌یابد. در آنچه بعدها رخ می‌دهد فرانک 
از  شانزده‌ساله  فریدون  ندارد.  مهمی  نقش 
نشان  و  نام  تا  می‌رود  مادر  نرد  البرزکوه 
فریدون  به  فرانک  شود.  جویا  را  پدرش 
است  طهمورث  اخلاف  از  او  که  می‌گوید 
می‌کند.  تعریف  را  گذشته  وی  بر  آنچه  و 
گرفتن  به  کمر  شد،  آگاه  فریدون  چون 
انتقام از ضحاک بست. چون فرانک از جان 
ضحاک  قدرت  از  را  او  بود،  بیمناک  پسر 
آگاه ساخت. فریدون پیشاپیش سپاهی که 
کاوه آهنگر گرد آورده بود به نبرد ضحاک 
رفت و پیش از آن به‌سوی مادر رفته تا او 
را وداع گوید. مژگان مادرش نمناک شد و 
پسر را به یزدان سپرد و برای جان فرزند و 
رهایی گیتی از نابخردان دعا کرد« )همان، 

ص ۵۳(.
این نوشته کلی، می‌تواند هم ستم به فرانک 
بزرگی  سناریونویس  توانایی  تقلیل  هم  و 
شدن  دقیق‌تر  با  باشد.  فردوسی  چون 
حکیم  بجای  و  کوچک  اشاره‌های  روی 
فرانک،  بزرگ  کار  که  دید  خواهیم  توس، 
می‌کند.  پیدا  بیشتری  اهمیت  این  از  پس 
کوه  البرز  در  فریدون  که  در سیزده سالی 
این  است؟  می‌کرده  چه  فرانک  می‌بالید، 
از  گام  یک  همواره  که  هوشمند  بانوی 
ضحاک جلوتر بوده است، پیش از آنکه دار 
و ندارش به آتش کشیده شود، فرزندش را 
دیکتاتوری  در  خود  و  می‌برد  البرزکوه  به 
پیش  در  مخفی  زندگی  ناگزیر  ضحاک، 
را  پدر  نشان  فریدون  که  زمانی  می‌گیرد! 
پاسخ  در  مبارز  مادر  این  می‌شود،  جویا 
و  فداکارانه  زندگی  از  گوشه‌ای  می‌کوشد 

دردناک خود پس از مرگ آبتین را نیز به 
فرزند جوان خود بفهماند:

از او من نهانت همی داشتم؛
چه مایه به بد روز بگذاشتم!

را  سخن  این  تلخی  فریدون  شوربختانه 
از  که پس  را  مادری  نمی‌کند؛ حال  درک 
مرگ همسر از خانمان جدا شده، فرزند را 
این همه سختی  با  و  از خویش دور کرده 
هنوز استوار مانده است نمی‌فهمد؛ و درک 
نمی‌کند این »چه مایه« تا چه اندازه بزرگ 
و سنگین بوده است. فریدون تنها می‌پرسد: 
»بگو مر مرا تا که بودم پدر«؟ در آینده نیز 
زمانی که فریدون کاخ ضحاک را می‌گیرد 
و از او می‌پرسند چه کسی هستی؟ نامی از 

مادر خود فرانک نمی‌برد و پاسخ می‌دهد:
منم پورِ آن نیکبختْ آبتین،

که ضحاک بگرفت از ایرانْ‌زمین.
از کشته شدن گاوش می‌گوید: »همان، گاوِ 
حرفی  فرانک  از  اما  بود«،  دایه  کِم  برمایه 
درفش  کنار  در  حتی  نیست!  میان  در 
کاویان که چرم آهنگری کاوه است، نشان 
برمایه  از  نمادی  گاوسر-  گرزه   - فریدون 
است و هیچ نام و نشانی از فرانک نیست! 
نقش  می‌توان  بگوییم،  دیدگاه  این  از  اگر 
فرانک را پس از بردن فریدون به البرزکوه، 
پایان یافته دانست! ولی از دیدگاه اجتماعی 
زندگی  سال‌های  در  فرانک  نیست.  چنین 
مخفی، پیوندهای خود را با جامعه نگسسته 
گزارش  به  است.  داده  گسترش  حتی  و 
بود  سال  هزار  پادشاهی ضحاک  شاهنامه، 
را  جوان  یک  روز  هر  مارها،  خورشگران  و 
از مرگ نجات می‌دادند و زمانی که تعداد 
آنان به دویست نفر می‌رسید، چند میش و 
بز به آن‌ها می‌دادند تا به کوهستان بروند 
و دور از جامعه دیکتاتور زده زندگی کنند. 
عمر  پایانی  سال‌های  به  فریدون  داستان 
ضحاک مربوط می‌شود پس می‌توان گفت 
بردگان چند صد هزار  بدر  تعداد آن جان 
شاهی،  آشپزخانه  در  نفوذ  است.  بوده  نفر 
تهیه  مردم،  از  زیادی  شمار  جان  نجات 
و حفظ  آن‌ها  برای  زندگی  و  فرار  امکانات 
و  تشکیلات  به  دراز،  سالیان  برای  راز  این 
سازمان‌دهی نیاز دارد. چه‌بسا فرانک با آنان 
این شیرزن خردمند،  ارتباط است.  نیز در 
دستِ‌کم شانزده سال یعنی از زمان کشته 
شدن همسرش تا زمان بازگشتن فریدون از 

“

شوربختانه فریدون تلخی 
این سخن را درک نمی‌کند؛ 

حال مادری را که پس از 
مرگ همسر از خانمان جدا 

شده، فرزند را از خویش دور 
کرده و با این همه سختی 

هنوز استوار مانده است 
نمی‌فهمد؛ و درک نمی‌کند 

این »چه مایه« تا چه اندازه 
بزرگ و سنگین بوده است

“
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البرزکوه، تجربه مبارزاتی دارد.
و  است  خام  و  پرشور  جوان،  فریدون  ولی 
همین‌که داستان کشته شدن پدر خود را 
می‌شنود، می‌گوید: »مرا برد باید به شمشیر 
دست«! فرانک باتجربه، به او می‌آموزد که: 
به  و  کین«  پیوند  و  آیین  است  این  »جز 
او می‌فهماند که: »تو را با جهان، سربه‌سر، 
پای نیست«، باید بردبار باشی تا زمانی که 
پراکنده  ضحاک  دور  از  بیشتری  نیروهای 
شوند و جامعه برای برخاستن آماده شود. 
به  مبارزه  تجربه  انتقال  تنها  فرانک  نقش 
با  فرانک  که  پیوندهایی  نیست.  فرزند 
ناراضیان دارد در قیام کاوه نمایان می‌شود. 
کاخ ضحاک  از  اعتراض  با  کاوه  که  زمانی 
بیرون می‌آید و مردم گرد او را فرامی‌گیرند، 

فردوسی در بیت راهگشایی می‌فرماید:
بدانست خود کآفْریدون کجاست؛

سر اندر کشید و همی رفت، راست.
پیوندهای  طریق  از  جز  دانستن،  این  آیا 
آنگاه‌که  و  است؟  بوده  ناراضیان  با  فرانک 
کرد،  نیزه  سر  بر  آهنگری  چرم  کاوه، 

فریدون:
بیاراست آن را به دیبای روم:
ز گوهر، بر او پیکر و زرّ بوم.

فرانک  طریق  از  جز  دیبا،  و  گوهر  این  آیا 
در  است؟  شده  اندوخته  او  ارتباط‌های  و 
فرانک،  که  دید  خواهیم  آینده  بیت‌های 
در  مردمی،  کمک‌های  جمع‌آوری  با  شاید 
این مدت ثروت انبوهی اندوخته است. برای 
همین فریدون می‌تواند درفش کاویان را به 
روحیه  دانا  فردوسی  بیاراید.  گوهر  و  دیبا 
که  می‌دهد  نشان  را  فریدون  مردسالارانه 
چون آهنگ همراهی با شورشیان و جنگ 

با ضحاک می‌کند، به مادر می‌گوید:
که: »من رفتنیّ‌ام سوی کارزار؛
تو را جز نیایش مباد ایچ کار«!

بیکار  فرانک  که  دید  خواهیم  ولی 
کردن  دعا  و  ریختن  اشک  به  نمی‌نشیند؛ 
بسنده نمی‌کند؛ و نقش بزرگ اجتماعی او 

از این پس باز هم بیشتر می‌شود.
به  در  فرانک  نقش  به  بی‌توجهی   -۳

تخت نشستن فریدون
نوشته دکتر خالقی مطلق را دنبال می‌کنیم: 
ضحاک  شدن  مغلوب  از  پس  »فرانک 
ظاهر  بار  آخرین  برای  فریدون  دست  به 
پسرش  پیروزی  از  فرانک  چون  می‌شود. 

در  و  شسته  تن  و  سر  نخست  شد،  آگاه 
پیشگاه یزدان سر فرود آورد و نیایش نمود 
و هفته‌ای را به بخشیدن مال به درویشان و 
نیازمندان پرداخت. سپس هفته‌ای را جشن 
سرانجام  کرد.  مهمان  را  بزرگان  و  ساخت 
فرستاد«  فریدون  نزد  فراوان  گنج‌های 

)همان، ص ۵۳(.
بنگریم،  فرانک ژرف‌تر  کارهای  این  به  اگر 
تخت  به  در  اصلی  کار  که  می‌بریم  پی 
می‌دهد!  انجام  او  را  فریدون  نشستن 
آن‌سوی  در  فریدون  که  نکنیم  فراموش 
اروندرود، در بیت‌المقدس بر ضحاک پیروز 
بتواند در  شده است و هنوز آشکار نیست 
مرکز ایران، در متروپل، قدرت را به دست 
شاه  ضحاک،  روزگاری  که  همچنان  آورد. 
سرزمین تازیان بود، ولی شاه ایران نبود و 
ایران بودند که در  این بزرگان و سپاهیان 
شاهی  تخت  بر  را  و ضحاک  رفتند  او  پی 
ایران نشاندند. پس اکنون هم سواران ایران 
کشور  از  گوشه  هر  نامداران  و  بزرگان  و 
در  که  را  فریدون  می‌توانند  که  هستند 
به شاهی  بیت‌المقدس  در  ایران،  از  بیرون 
رسیده است، به رسمیت بشناسند یا او را 
نپذیرند. مردم در مرکز، در متروپل، هنوز 
اروند  آن‌سوی  در  ضحاک  سرنگونی  از 
شاهی  پذیرش  زمینه  چه‌بسا  و  بی‌خبرند 
فریدون وجود ندارد. نخستین کسی که به 

او خبر می‌رسانند، فرانک است:
پس آگاهی آمد، ز فرخ پسر،

به مادر که: »فرزند شد تاجور«
باره  این  در  گوناگون  کتاب‌های  در 
پادشاهی  شنیدن  از  »فرانک  می‌خوانیم: 
و  گشت  خرسند  بسیار  خویش  پسر 
خدای  سپاس  و  کرد  نثار  فراوان  خواسته 
پناه  در  را  پسر  که  آورد  به‌جای  را  بزرگ 
خود حفظ کرده است و او را آن قدرت و 
توانایی داد تا بتواند انتقام خون پدر را از 
او  بیداد  شر  از  را  جهان  و  بگیرد  ضحاک 
شاهی  تاج  نیز  خود  و  دارد  نگه  امان  در 
و   ۴)۳۴ ص   ،۱۳۹۶ نهد«)بصاری،  سر  بر 
»مادری  می‌خوانیم:  دیگر  کتابی  در  نیز 
که در ساختار حماسه کاری جز پروراندن 
به‌خوبی  را  ویژه  کار  این  و  نداشته  پسر 
آگاه  فرزند  پادشاهی  از  رسانده،  انجام  به 
دسترنج  تا  می‌آید  او  نزد  به  و  می‌شود 
سالیانِ سال تلاش را در بارآوری فریدون 

میوه  این  و شیرینی  باشد  گواه  نزدیک  از 
را با جان و دلش بچشد، بنابراین نخستین 
حماسی  پهن‌دشت  در  زن  جدی  حضور 

خود  حضور  زنان  تا  می‌شود  سپری  ایران 
کنند  پابرجا  توس  حکیم  سروده  در  را 
با  و  یافته  استواری  حماسه  فردای  در  و 
دستی پر، حاضر گردند« )نجاری و صفی، 
۱۳۹۱، ص‌ص ۲۸ و ۲۹(.۵ باید گفت این 
توجه  فرانک  جدی  حضور  به  نگارندگان 
پیروزی  خبر  آن‌که  از  پس  او  نکرده‌اند! 
هفته  چند  را  اروندرود  آن‌سوی  در  فرزند 
متروپل  ساکن  ایرانیان  دیگر  از  زودتر 
می‌شنود، نه‌تنها به دنبال او نمی‌رود، بلکه 
می‌فهمد زمان تنگ و شرایط سرنوشت‌ساز 
است، پس دست به کارهایی شگرف می‌زند 
تا فریدون را که چند هفته دیگر به ایران 
بخشد.  نیرو  و  کند  پشتیبانی  می‌رسد، 
فردوسی بزرگ به زیبایی و ماهرانه نشان 
پذیرش  زمینه  چگونه  فرانک  که  می‌دهد 
شاهی فریدون را آماده می‌کند. او نخست 

در میان توده مردم کار می‌کند:
وز آن پس هر آن‌کس که بودش نیاز؛

همی داشت روزِ بدِ خویش راز،
نهِانش نوا کرد و کس را نگفت؛
همان رازِ او داشت اندر نهفت.

یکی هفته ز این‌گونه، بخشید چیز
چنان شد که درویش نشناخت، نیز.

آن  از  »دیگر،  معنی  به  اینجا  در  »نیز« 
پس« است. این خیریه سازمان‌یافته فرانک 
پس  آن  از  که  است  گسترده  آن‌چنان 
هم  باز  نمی‌شود!  یافت  نیازمند  و  درویش 

“

اگر به این 
کارهای فرانک 
ژرف‌تر بنگریم، 
پی می‌بریم که 
کار اصلی در به 
تخت نشستن 
فریدون را او 
انجام می‌دهد! 

“
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مینیاتوری  ظریف‌کاری‌های  در  فردوسی 
مردم  با  فرانک  گسترده  ارتباط  بر  خود، 
را که  نیازمندانی  او  زیرا  انگشت می‌گذارد 

حفظ ظاهر می‌کرده‌اند و روز بد خویش را 
پنهان می‌داشته‌اند، می‌شناخته  دیگران  از 

است!
کردن  لابی  فرانک،  دیگر  بزرگ  اقدام 
نشان  فردوسی  است.  بزرگان  و  مِهان  با 
می‌دهد که فرانک با گشاده‌دستی بزرگان را 
دعوت می‌کند، مهمانی‌ها به راه می‌اندازد و 
به مهمانان برجسته خود هدیه‌های فراوان 

می‌دهد:
بیاراست چون بوستان خانِ خویش؛

مِهان را همه کرد مهمانِ خویش؛
همان گنج‌ها را گشادن گرفت؛
نهِاده، همه، رأی دادن گرفت.

فرانک به زمینه‌سازی در میان توده مردم، 
به  باید  نمی‌کند.  بسنده  بزرگان  و  مهان 
سپاهیان هم بپردازد! سپاه فریدون باید با 
ساز و برگ فراوان و باشکوه تمام وارد شهر 
شود تا لشکریان و نامداران از هر گوشه به 

آن بپیوندند. پس فرانک:
همان جوشن و خود و ژوپین و تیغ؛

کلاه و کمر هم نبودش دریغ.
همه خواسته بر شتر بار کرد؛
دلِ پاک سویِ جهاندار کرد.
فرستاد، نزدیک فرزند، چیز؛
زبانی پر از آفرین داشت نیز.

چو آن خواسته دید شاهِ زمین،
بپذرُفت و بر مام، کرد آفرین.

لابی‌گری‌ها  آن  و  نیرو  تجهیز  این  از  پس 

در  فرانک  کردن  باز  جا  و  مهان  میان  در 
فریدون  که  است  مردمان  و  بی‌چیزان  دل 

پذیرش همگانی پیدا می‌کند:
بزرگان لشکر چو بشناختند،

برِ شهریارِ جهان تاختند؛
وز آن پس جهان‌دیدگان سویِ شاه،

ز هر گوشه‌ای، برگرفتند راه.
همان مهتران، از همه کشورش،
بدان خرّمی، صف زده بر درش.

کنشگر  نخستین  به‌عنوان  فرانک  نقش 
اجتماعی زن شاهنامه، چه در نگهداری از 
جان فریدون در کودکی، چه در راهنمایی 
او در مبارزه سازمان‌یافته در جوانی و چه 
قدرت  به  او  رسیدن  برای  زمینه‌سازی  در 
است،  باارزش  و  بزرگ  بسیار  سیاسی، 
ولی فرهنگ مردسالار، این نقش روشن و 
برجسته را نادیده می‌گیرد و حتی در خود 
شاهنامه نیز از این پس نامی از فرانک برده 
برای پسران  بعد که  پنجاه سال  نمی‌شود. 
از  نامی  می‌روند،  خواستگاری  به  فریدون 
مادربزرگ نیست. در سوگ نوه‌اش ایرج، از 
زنده یا مرده بودن فرانک خبر نداریم. تنها 
نام فریدون فرخ و نشانه‌های درفش کاویان 
می‌ماند،  برجا  که  است  گاوسر  گرزه  و 
بی‌هیچ پیکره و نشان و حتی سرودی برای 

فرانک.
مگر  نمی‌پردازند  فرانک  به  کهن  شاعران 
خود،  ممدوحه  مدح  در  که  قاآنی  مانند 
دوران گریز و مخفی شدن فرانک از دست 
و  می‌شمارد  زشت  را  )ضحاک(  بیوَراسب 
نبود،  فرانک  روی  عیب  این  اگر  می‌گوید 
می‌توانستم بانویی را که به ستایش و مدح 

او پرداخته‌ام، فرانک بنامم:
بود فرانک، اگر نبود فرانک

هر طرف از بیم بیوراسب گریزان!
)قاآنی، قصیده ۲۷۷(

نیز  نویسندگان معاصر  و  میان شاعران  در 
به‌راستی درباره فرانک کم‌مهری شده است. 
دکتر محمدعلی اسلامی ندُوشن از سودابه، 
فرنگیس،  تهمینه،  رودابه،  سیندخت، 
گردیه  کتایون،  گردآفرید،  منیژه،  جریره، 
مادر  فریدون،  پسران  همسران  شیرین،  و 
سیاوش، کید هندی و روشنک دختر دارا 
می‌اندازد!  قلم  از  را  فرانک  اما  می‌برد،  نام 
تا   ۱۱۳ ص‌ص   ،۱۳۸۵ ندوشن،  )اسلامی 
یکی  نوشته  در  را  فراموشی  ۱۱۹(۶ همین 

جریره،  از  که  داریم  هم  بزرگان  از  دیگر 
و  گردویه  گردآفرید،  بانوگشسپ،  تهمینه، 
نام  شاهنامه  پهلوان  زنان  به‌عنوان  شیرین 
می‌برد و می‌نویسد: »اما چون از این گروه 
و چند تن دیگر بگذریم، زن ]در شاهنامه[ 
است«  سست‌رأی  و  ضعیف  موجودی 
و  ۲۴۴(7؛  تا   ۲۴۱ ص‌ص   ،۱۳۶۳ )صفا، 
خواننده نمی‌داند ایشان فرانک را در شمار 
جمع  در  یا  است  آورده  ضعیف  موجودات 

»چند تن دیگر« قرار داده است؟!
بیت‌های  در  موشکافانه  نگاهی  با  ولی 
شاهنامه درمی‌یابیم که فرانک زنی خردمند 
و هوشیار، آگاه به دوران خویش، بخشنده، 
و  دلیر  فرخنده،  پیگیر،  استوار،  پرهنر، 
معیارهای  با  بخواهیم  اگر  است.  بی‌باک 
امروز بسنجیم فرانک مادری شایسته است 
که با دیدن تمام بیدادها از پا نمی‌نشیند و 
با وجود زندگی در سایه، با عشق به همسر 
و فرزند، شناخت مردمان، گریزهای بهنگام، 
پیش‌بینی رویدادها، مهاجرت، راهنمایی و 
خبررسانی،  و  خبرگیری  تجربه،  انتقال 
بخشندگی، تهیه تدارکات، دادن مهمانی و 
اثرگذاری بر بزرگان و سپاهیان، با تمام توان 
همسو با آبتین و فریدون و کاوه می‌کوشد و 
پیش می‌رود. هرچند به‌آسانی چون بانوان 

فداکار بسیار، از تاریخ خط می‌خورد.
کتاب‌نامه

باستان.  نامه  میرجلال‌الدین:  کزازی،   -۱
تهران: انتشارات سمت، ۱۳۹۳.

شاهنامه،  زنان  جلال:  مطلق،  خالقی   -۲
پورتقی.  معصومه  اصلانی؛  فرهاد  ترجمه 

تهران: نگاه معاصر، ۱۳۹۸.
در  تابو  و  توتم  فاطمه:  پناهی،  توسل   -۳

شاهنامه. تهران: نشر ثالث، ۱۳۹۵.
۴- بصاری، طلعت: زنان در شاهنامه. تهران: 

کتابسرا، ۱۳۹۶.
زنان  حسین:  صفی،  محمد؛  نجاری،   -۵

شاهنامه. تهران: کتاب آمه، ۱۳۹۱.
و  زندگی  محمدعلی:  ندوشن،  اسلامی   -۶
تهران: شرکت  پهلوانان در شاهنامه.  مرگ 

سهامی انتشار، ۱۳۸۵.
ایران.  ۷- صفا، ذبیح‌الله: حماسه‌سرایی در 

تهران: امیرکبیر، ۱۳۶۳.
پی‌نوشت:

باستان  نامه  از  همه  شاهنامه  بیت‌های   .1
دکتر کزازی آورده شده است. 

“

شاعران کهن به فرانک 
نمی‌پردازند مگر مانند قاآنی 

که در مدح ممدوحه خود، 
دوران گریز و مخفی شدن 
فرانک از دست بیورَاسب 

)ضحاک( را زشت می‌شمارد 
و می‌گوید اگر این عیب روی 

فرانک نبود، می‌توانستم 
بانویی را که به ستایش و مدح 

او پرداخته‌ام، فرانک بنامم

“



- بچه‌ها بلیت‌فروشـی شـروع شده، 
شـماره ملی‌هـا رو تـو گـروه بذارید 

هر کی تونست وارد شه برای همه بخره.
- بچه‌‌هـا جایـگاه پر شـده، گفتن دوبـاره باز 

می‌کنن، گـوش به زنگ باشـید.  
- بچه‌هـا بـاز شـد، بـاز شـد. مـن تونسـتم 

بـرای همـه بخـرم. 
و مـن صاحـب یکـی از بلیت‌هـای ورود بـه 
آزادی شـدم. حقـی کـه بسـیاری دیگـر از 
همجنسـان مـن از آن محـروم مانـده‌ بودند. 
در  بلیـت  فـروش  بـود.  جالبـی  سیاسـت 
سـاعت‌های غیرعـادی. خیلی‌هـا حتی خبر 

فـروش بلیـت را نشـنیده بودنـد. 
ایـن  بـه  واکنش‌هـا  می‌خوانـم،  را  خبرهـا 
شـیوه بلیـت فروشـی را پیگیـری می‌کنـم.

-وقتـی حـق کاماًل برابر بـه تـو نداده‌اند؛ تا 
وقتـی کـه سـهم تـو از آن ورزشـگاه بـزرگ 
چنـد جایـگاه کوچک اسـت، رفتـن معنایی 
ندارد. قناعت گنجشـکی اسـت بـه تکه نان.

-بایـد از همیـن فضـا اسـتفاده کـرد. بایـد 
رفـت، اسـتقبال کـرد و تالش کـرد بـرای 

موقعیـت بهتـر. 
می‌خواهـم یـک بـار هـم کـه شـده بـدون 
توجـه بـه هـر تحلیلـی بـرای تحقـق یـک 
می‌خواهـم  کنـم.  تالش  دیرینـه  آرزوی 
لـذت ببـرم از حضـور در جایی کـه مدت‌ها 
حسـرتش را داشـتم. می‌خواهـم بـه آزادی 

بروم.
یـک هفتـه بـه چشـم بـر هـم گذاشـتنی 
می‌گـذرد. پنجشـنبه اسـت. از صبـح شـوق 

و شـوری عجیـب دارم. بـا بچه‌هـا هماهنگ 
سـبز.  ارم  متـرو   3.5 سـاعت  می‌شـویم. 
می‌کنـم.  دنبـال  لحظه‌به‌لحظـه  را  خبرهـا 
گویـا برخی سـرویس‌های تاکسـی اینترنتی 
خدماتـی را بـرای زنـان در نظـر گرفته‌انـد. 
یکـی می‌گوید بلیت بفرسـتید سـفر مجانی 
بگیریـد. یکـی دیگر سـرویس رایـگان برای 
مترو گذاشـته اسـت. ابـزار تبلیغاتـی خوبی 
شـده‌ایم. خبـر پذیرایـی بـا شـربت از زنـان 
در ورودی ورزشـگاه روی بـورس اسـت. این 
خبـر را در کنـار عکـس فنس‌هایـی که دور 
مـا  می‌گـذارم.   کشـیده‌اند  زنـان  جایـگاه 
گنجشـک‌های درون قفـس کـه قرار  اسـت 

بـه آب و دانـه‌ای منزلـت پیـدا کنیـم. 
انقلاب اسالمی. ایسـتگاه بعد توحید. کمی 
از ازدحـام متـرو کاسـته می‌شـود. چشـمم 
بـه دو دختـر هم‌سن‌وسـال خـودم می‌افتد. 
لاک سـبز و سـفید و قرمـزی کـه زده‌انـد 

نشـان می‌دهـد مقصـد یکسـانی داریم. 
-ورزشگاه می‌رین؟ 

- بله شما هم؟
بـا ذوقـی کودکانه به نشـانه تأیید سَـر تکان 

می‌دهم. 
-بلیـت دارین؟ مـا نداریم. امـا گفتیم میایم 
دم ورزشـگاه. بایـد راهمـون بـدن. چنـد بار 
رفته‌ام و پشـت درهای بسـته مانده‌‌ام. امروز 

باید حسـرتم تمام شـود. 
ذوق عجیبـی داریـم. نظـر چنـد نفـری در 
متـرو جلب می‌شـود. بعضی برایمـان آرزوی 
موفقیـت دارند و بعضی با تعجب می‌پرسـند 

واقعـاً قـراره راه بـدن؟ دختـرکان رنگـی بـا 
را هم‌زمـان  اضطـراب  و  امیـد  لحنـی کـه 
تداعـی می‌کنـد می‌گویـد امیدواریـم مـا را 

هـم راه دهند. 
فریـاد  بـه  تبدیـل  مغـزم  درون  صداهـای 
می‌شـوند: تا وقتـی که ورود بـرای همه آزاد 

نشـده، رفتـن معنایی نـدارد. 
بـاز هـم صداهـا را خامـوش می‌کنـم. آرزو 
امـروز  دسـت‌کم  دختـری  هیـچ  می‌کنـم 
پشـت در آزادی نمانـد. از اینکـه عملـم بـه 
آرزو کـردن تقلیل پیدا کـرده از خود بیزارم. 
ایسـتگاه ارم سـبز. خداحافظـی می‌کنم و از 
ایسـتگاه بیـرون می‌آیـم. بـه سـمت آزادی 
می‌رویـم. در شـرقی را بـرای زنـان در نظـر 
نزدیکـی  ترافیـک سـنگینی در  گرفته‌انـد. 
در ورودی ایجـاد شـده. بـازار فـروش پرچم، 
کلاه و ماژیـک سـه رنـگ گـرم اسـت. دو 
پرچـم می‌خریـم و از پنجره ماشـین بیرون 

می‌بریـم. 
سـمت  بـه  رسـیده‌ایم.  شـرقی  در  بـه 
می‌گوینـد  و  می‌کننـد  هدایتمـان  صفـی 
»بلیت‌دارهـا« از این‌طـرف برونـد. جمعیـت 
دخترانـی کـه پشـت در منتظـر مانده‌انـد 
ورود  حسـرت  کاش  می‌لرزانـد.  را  دلـم 
نبـود. کاش  این‌قـدر عمیـق  بـه ورزشـگاه 
جسـارت می‌کردم و در کنارشـان می‌ماندم. 
راهشـان  حتمـاً  می‌گویـم  خـودم  بـه 
می‌دهنـد. از فیفـا ناظـر آمـده. نمی‌گذارنـد 
جـو ملتهـب شـود. می‌دانـم کـه می‌خواهم 
خـودم را بـا ایـن حرف‌هـا آرام کنـم. هیـچ 

پژوهشگر

سمانه گلاب

درهای بازِ بسته

 اجـــتـــمـــاعـــی 
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نیسـت.   اطمینانـی 
بلیت‌هـا چـک می‌شـوند. وارد صفی طولانی 
می‌شـویم. صـدای بـوق و فریاد ایـران ایران 
کـرده.  پـر  را  گوش‌هایـم  آزادی  آزادی  و 
بـه چهـره اطرافیانـم نـگاه می‌کنـم. همـان 
چهره‌هـای همیشـگی که هـر روز در کوچه 
و خیابـان می‌بینیـم، ایـن بـار امـا بـا یـک 
شـور  از  پـر  و چشـم‌هایی  بـزرگ  لبخنـد 
و شـوق. صـدای مـردی از دور بـه گـوش 

می‌رسـد:
- خواهـران لطفـاً در یـک صـف ببایسـتید، 
نظـم را رعایـت کنید. گویا برای رسـیدن به 
گیت‌هـای اصلـی باید سـوار اتوبوس شـویم. 
خانم میان‌سـالی که دختری چهارپنج‌سـاله 
را بغـل گرفتـه اعتـراض می‌کنـد: بابـا راهی 

نیسـت پیـاده می‌رویم. 
-اجازه ندارید پیاده بروید. 

بـه هـم نـگاه می‌کنیم منطـق هیچ‌کـدام از 
کارهـا را نمی‌فهمـم. امـا مگر بایـد فهمید؟ 
مگـر بسـته بـودن چهل‌سـاله ایـن درهـا به 
روی نیمـی از جمعیت کشـور قابل‌فهم بود؟ 
صـدای بـوق و ایران ایـران کم‌کم جای خود 

را بـه صـدای اعتـراض می‌دهـد. تنهـا یـک 
ربـع بـه شـروع بـازی مانـده و مـا هنـوز در 
صـف منتظر رسـیدن اتوبوس‌هایی هسـتیم 
گرفته‌انـد؛  کار  بـه  مـا  امنیـت  بـرای  کـه 
احتمـالاً بخشـی از زیرسـاخت‌های حضـور 
زنـان در آزادی. سـوار اتوبـوس می‌شـویم. 

راننـده می‌سـوزد.  پیرمـرد  بـه حـال  دلـم 
حتمـاً این‌همـه سـروصدا کلافـه‌اش کـرده 
اسـت. لبخند شـیرینی که روی لب دارد اما 
چیـز دیگری می‌گویـد. او هم از این شـور و 
هیجـان ما راضـی اسـت. کاش می‌فهمیدیم 
این‌همـه سـال چـه کسـانی ناراضـی بودند.  
بـاز هم بازرسـی. بـار آخر اسـت و وارد تونل 
می‌شـویم. بـاورم نمی‌شـود آنچـه روبـه‌روی 
خود می‌بینم مسـتطیل سـبز آزادی اسـت. 
هرچـه جلوتـر مـی‌روم عظمـت آن زمیـن 
سـبز و آن ورزشـگاه برایم بیشـتر می‌شـود. 
مـن  و  گذشـته  زمـان  چقـدر  نمی‌دانـم 
خیـره بـه ایـن آنچـه آزادی می‌خواننـدش 
سـال  این‌همـه  بایـد  چـرا  می‌کنـم.  نـگاه 
محـروم باشـیم؟ تعـداد مأمورانـی کـه برای 
منطقـه  جای‌جـای  در  مـا  از  حفاظـت 
زنـان  بـه   داده شـده  اختصـاص  کوچـک 
حضـور دارند نظـرم را جلب می‌کند. سـعی 
می‌کنـم بـه ایـن حواشـی بی‌اعتنـا باشـم. 
پیـدا  آخـر  ردیف‌هـای  در  صندلـی  چنـد 
می‌کنیـم. سـکوهای مردانـه خالی هسـتند 
امـا در بخـش زنـان جای نشسـتن نیسـت. 

»سـکوها خالیـه، دخترا جا ندارن« شـعاری 
کـه کم‌کـم فراگیر می‌شـود.  خبر می‌رسـد 
بـه دخترانـی کـه پشـت در مانده‌انـد اجازه 
ورود داده‌‌انـد. دلـم می‌خواهـد بـاور کنـم، 
چنـد  متـرو  رنگـی  دختـران  کنـم  بـاور 
صندلـی آن‌طرف‌تر نشسـته‌اند و ایـن بار نه 

از مانیتورهـای بیـرون ورزشـگاه کـه از روی 
می‌بیننـد.   را  بـازی  صندلی‌هـا 

دختـری بـرای تهیـه گـزارش بـه سـراغم 
می‌آیـد. سـؤالات تکـراری. آیـا موافـق ورود 
زنـان به ورزشـگاه هسـتید؟ آیـا موافق جدا 
بـودن جایگاه‌ها هسـتید. آن‌قـدر جواب‌های 
تکـراری شـنیده کـه دسـتش بی‌اختیـار به 
سـمت گزینه‌هـای انتخابی من هـم می‌رود. 
بـه قـول خـودش خواسـته‌ها نزدیـک بـه 
هم هسـت: »ورود بـدون محدودیـت، بدون 

تفکیـک. همـه کنـار هم«

بازی شـروع می‌شـود. بـازی تمام می‌شـود. 
بـود. سـومین  بـازی  ایـن  نتیجـه  14 گل 
بـازی پـرگل تاریخ فوتبـال کشـور کاپیتان 
محبـوب تیم بازیکنـان را به سـمت جایگاه 
زنـان مـی‌آورد.  نـام دختـر آبـی را فریـاد 

می‌زنیـم.
عکـس  قرمـز  پرچـم  بـا  یـادگاری  بـرای 
می‌گیریـم بـه امیـد روزی که بـرای دیدن 
بـازی تیـم محبوبمـان هـم بـه ورزشـگاه 
بیاییـم. لحظـه آخـر نگاهـی دوبـاره به آن 
حجـم سـبز عظیـم می‌انـدازم. بـه آرامـی 
می‌گویـم آزادی بایـد بـه مـن عـادت کنه. 
یکـی از خانم‌‌هـای مأمـور می‌گویـد تمـام 
شـد. همیـن یـک روز درهـا برای شـما باز 
بـود. می‌خنـدم، درهـای باز؟ چنـد جایگاه 
پشـت دروازه، درون فنـس با مراقبت کامل 
و دخترانـی کـه هنـوز پشـت در مانده‌انـد. 

نـه. بـرای ما این درهـا هنوز باز نیسـت. 

“
باورم نمی‌شود آنچه 
روبه‌روی خود می‌بینم 
مستطیل سبز آزادی 
است. هرچه جلوتر 
می‌روم عظمت آن زمین 
سبز و آن ورزشگاه برایم 
بیشتر می‌شود. نمی‌دانم 
چقدر زمان گذشته و 
من خیره به این آنچه 
آزادی می‌خوانندش نگاه 
می‌کنم. چرا باید این‌همه 
سال محروم باشیم؟ 

“



به   2019 نوبل  صلح  جایزه   
نخست وزیر اتیوپی رسید

اینترنتی  پایگاه  از  نقل  به  اسپوتنیک 
برگزارکننده  نروژی  کمیته  پرایز:  نوبل 
مراسم نوبل این جایزه را به‌پاس تلاش‌های 
نخست‌وزیر اتیوپی برای دستیابی به صلح و 
همکاری بین‌المللی و به‌ویژه به دلیل ابتکار 
قاطعانه و سرنوشت‌ساز وی برای حل مناقشه 
اعطا  به وی  اریتره  با کشور همسایه  مرزی 
برنامه  رسیدن،  قدرت  به  زمان  از  او  کرد. 
گسترده‌ای از اصلاحات سیاسی و اقتصادی را 
در اریتره آغاز کرد که پایان دادن به بن‌بست 
از  یکی  اتیوپی-ارتیره  روابط  در  بیست‌ساله 
آن‌ها بود به‌طوری‌که اتیوپی و اریتره در ژوئن 
سال 2018 میلادی -بعد از سال‌ها خصومت 
و یک جنگ خونین از سال 1998 تا 2002 

میلادی- روابط خود را از سر گرفتند.
را  خود  نخست‌وزیری  اول  روز   100 وی 
اضطراری  وضعیت  کردن  برطرف  صرف 
کشور، اعطای عفو به هزاران زندانی سیاسی، 
قانونی  رسانه‌ها،  سانسور  کردن  متوقف 
عزل  مخالف،  غیرقانونی  گروه‌های  کردن 
به  مشکوک  غیرنظامی  و  نظامی  رهبران 
زنان  نفوذ  تأثیر  چشمگیر  افزایش  و  فساد 
در زندگی سیاسی و اجتماعی اتیوپی کرد. 
وی همچنین متعهد شده است با برگزاری 
انتخابات آزاد و عادلانه، دموکراسی را تقویت 
 900 حدود  نوبل  صلح  جایزه  ارزش  کند. 
هزار دلار است که در روز دهم دسامبر در 
تقدیم  اتیوپی  نخست‌وزیر  به  اوسلو  شهر 

خواهد شد.
19 مهر 98

 ابلاغ قانون اصلاح قانون تعیین 
از  حاصل  فرزندان  تابعیت  تکلیف 
ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

قانون  اصلاح  قانون  رئیس‌جمهور،  ایسنا: 
حاصل  فرزندان  تابعیت  تکلیف  تعیین 
خارجی  مردان  با  ایرانی  زنان  ازدواج  از 
مربوطه  وزارتخانه‌های  به  اجرا  برای  را 
اصل  اجرای  در  اساس،  این  بر  کرد.  ابلاغ 
یکصدوبیست‌وسوم قانون اساسی جمهوری 
قانون  این  رئیس‌جمهور  ایران،  اسلامی 
مصوب مجلس را برای اجرا به وزارتخانه‌های 
رفاه  و  کار  تعاون،  و  دادگستری  کشور، 

اجتماعی ابلاغ کرد.
17 مهر ۱۳۹۸ 

نوبل  برنده  زن  پانزدهمین   
توکارچوک  اولگا  ادبیات: 

روان‌شناسی که نویسنده شد
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران )ایبنا( 
آکادمی  لیتریچر:  الکتریک  از  نقل  به 
سوئد برندگان جایزه نوبل ادبیات امسال و 
پارسال را اعلام کرد. جایزه سال ۲۰۱۸ به 
تعلق  لهستانی،  نویسنده  توکارچوک،  اولگا 
سرشناس  نویسنده  هانتکه،  پتر  و  گرفت 
ادبیات  نوبل  برنده  به‌عنوان  نیز  اتریشی، 

۲۰۱۹ معرفی شد.
اولگا توکارچوک، نویسنده ۵۷ ساله و فعال 
از  یکی  به‌عنوان  روشن‌فکر  و  اجتماعی 
شناخته  نسل خود  نویسندگان  موفق‌ترین 
جایزه  برنده   ۲۰۱۸ سال  وی  می‌شود. 
عنوان  با  رمانی  برای  بین‌المللی  بوکر  من 
نویسنده  اولین  به‌عنوان  و  شد  »پروازها« 

او  کرد.  آن خود  از  را  این جایزه  لهستانی 
سال  که   ۲۰۱۸ ادبی  نوبل  برنده  به‌عنوان 

۲۰۱۹ معرفی شد، نیز انتخاب شد.
اسطوره‌ای  لحن  برای  توکارچوک 
وی  است.  شده  شناخته  نوشته‌هایش 
ورشو  دانشگاه  از  روانشناس  به‌عنوان  که 
اشعار،  از  مجموعه‌ای  شد  فارغ‌التحصیل 
چندین رمان و نیز شماری کتاب متشکل 
از داستان‌های کوتاه و کتابهای غیرداستانی 

در کارنامه دارد.
که  نایک  جایزه  برنده  به‌عنوان  »پروازها« 
مهم‌ترین جایزه ادبی لهستان است در سال 
۲۰۰۸ انتخاب شد. این نویسنده که از سوی 
کمیته نوبل به دلیل »قوه تصوری توصیفی 
که با اشتیاقی کلامی توانسته نمایانگر عبور 
از مرزها به‌عنوان سبکی از زندگی باشد«، 

شایسته دریافت این جایزه شد.
18 مهر 98

 برگزاری هفتمین جلسه شورای 
راهبری گفت‌وگوی ملی خانواده

هفتمین  خانواده:  و  زنان  امور  معاونت 
ملی  گفت‌وگوی  راهبری  شورای  جلسه 
در  مجریان  کار  گزارش  دستور  با  خانواده 
و  زنان  امور  در  ریاست‌جمهوری  معاونت 
جامعه‌شناسی  انجمن  شد.  برگزار  خانواده 
ایران، گروه اجتماعی شبکه دو سیما، وزارت 
آموزش و پرورش و دیگر فعالان این طرح 
دادند.  ارائه  را  خود  اقدامات  گزارش  ملی، 
اهم این گزارش‌ها در وب‌سایت معاونت در 

دسترس قرار دارد.
17 مهر ۱۳۹۸ 

حوریه خانپور

اخــــبــــار زنــــان

 زنـــــــــــــان 
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چهل  از  پس  بار  اولین  برای   
در  توانستند  ایرانی  بانوان  سال، 
داشته  حضور  فوتبال  استادیوم 

باشند
مطالبه  سال‌ها  از  پس  سرانجام  ایرنا: 
به  آزاد  ورود  درباره  ایران  در  زنان  گری 
ورزشگاه‌ها، برای نخستین بار بعد از چهل 
حقوق  فعالان  و  دولت  تلاش‌های  با  سال 
این  مناسب جهت حضور  بسترهای  زنان، 
قشر از جامعه در ورزشگاه‌های ایران فراهم 
ایرانی  بانوی  هزار  به چند  سرانجام  و  شد 
در دیدار ایران مقابل کامبوج در بازی‌های 
داده  حضور  اجازه  جهانی،  جام  مقدماتی 
شد و آن‌ها توانستند عصر روز 18 مهر، با 
بلیت در ورزشگاه حضور پیدا کنند. این در 
شرایطی بود که استقبال چندانی از سوی 
نشده  بازی  این  از  ایرانی  مرد  تماشاچیان 
صندلی‌های  از  درصد   90 تقریباً  و  بود 

استادیوم آزادی خالی بود.
رسانه‌های  خبرنگاران  از  زیادی  شمار 
با حضور در ورزشگاه  نیز  مختلف خارجی 
آزادی این واقعه را پوشش دادند. درحالی‌که 
رسانه‌های اصولگرا توجه چندانی به حضور 
نداده‌اند،  نشان  ورزشگاه‌ها  در  بانوان 
اصلاح‌طلب  طیف  به  منتسب  رسانه‌های 
بانوان  استقبال  از  خود  گزارش‌های  در 
و  زدند  قلم  آزادی  ورزشگاه  در  حضور  از 
حق  و  اجتماعی  مشارکت  حق  تحقق  از 

حضور زنان ابراز خرسندی کردند.
 18 مهر 98

تأمین   نشست تخصصی لایحه 
خشونت؛  برابر  در  زنان  امنیت 

چالش‌ها و فرصت‌ها برگزار شد
نشست  در  مولاوردی  شهیندخت  ایسنا: 
در  زنان  امنیت  تأمین  لایحه  تخصصی 
برابر خشونت؛ چالش‌ها و فرصت‌ها با بیان 
اساسی  قانون   ۲۱ اصل  اساس  بر  اینکه 
مساعد  زمینه‌های  شده  اشاره  آن  در  که 
احیای حقوق  و  زنان  برای رشد شخصیت 
شود،  فراهم  باید  آنان  معنوی  و  مادی 
کلی  سیاست‌های  یکی  همچنین  گفت: 
توسعه،  ششم  و  پنجم  چهارم،  برنامه‌های 
در  زنان  قانونی  و  شرعی  حقوق  استیفای 
همه زمینه‌هاست. زمانی که آسیب‌شناسی 
کردیم  تدوین  را  ششم  برنامه  و  کردیم 

نشده  محقق  سیاست  این  شدیم  متوجه 
است، لذا اصرار کردیم این سیاست تنفیذ 
است  سیاست‌هایی  معدود  جزو  و  شود 
می‌شود،  تنفیذ  چهارم  برنامه  زمان  از  که 
نشده  محقق  کامل  به‌طور  هنوز  چراکه 
است. وی همچنین اظهار کرد: عنوان این 
لایحه که تغییریافته برخی مطرح می‌کنند 
زنان در  امنیت  تأمین  قبلی که  که عنوان 
تقابل  القاکننده  است  بوده  خشونت  برابر 
به صیانت  را  لذا آن  و مرد است،  بین زن 
کرامت و تأمین امنیت زنان تغییر داده‌ایم. 
درحالی‌که بحث صیانت از کرامت زن یکی 
این موضوع در هدف  بود که  ما  اهداف  از 
دیده شود نه در عنوان. اولین ضرورتی که 
ضرورت  کردیم  مطرح  پشتیبان  سند  در 
ارتقای  و  خانواده  سلامت  و  امنیت  حفظ 
از  پیشگیری  و  آن  به  مربوط  شاخص‌های 
با  معناداری  ارتباط  که  است  پدیده‌هایی 
خشونت‌های خانوادگی دارند. این پدیده‌ها 
برخی  و  زنان  اعتیاد  دختران،  فرار  بحث 
رابطه  که  است  زنان  بزهکاری  اشکال 
تنگاتنگی با میزان خشونت نسبت به زنان 

در خانواده دارد.
بشر  حقوق  از  حمایت  جمعیت  کل  دبیر 
به  نسبت  خشونت  که  است  معتقد  زنان 
دارد،  انتقالی  و  چرخه‌ای  بارز  اثر  دو  زنان 
سایر  و  کودکان  زن،  به  نسبت  خشونت 
اعضای خانواده از دو راه شکل‌گیری تثبیت 
الگوهای رفتاری خشونت‌گری  اثرگذاری  و 
میان اعضای خانواده و دوم از طریق ایجاد 

چرخه خشونت‌ورزی انتقال می‌یابد.
17 مهر ۱۳۹۸ 

 تخصیص ۴ میلیارد ریال اعتبار 
عشایر  زنان  خرد  صندوق  به 

آذربایجان غربی
عشایری  امور  اداره‌کل  سرپرست  ایرنا: 
نقش  به  توجه  با  گفت:  غربی  آذربایجان 
برای  و  عشایری  جامعه  در  زنان  مهم 
عشایر،  زنان  خرد  صندوق   ۲۴ از  حمایت 
تسهیلات  محل  از  اعتبار  ریال  میلیارد   4
خشکسالی به این قشر پرداخت می‌شود. در 
حال حاضر ۲۴ صندوق خرد زنان عشایر در 
این استان تشکیل شده و مشغول فعالیت 
زنان  جامعه  از  نفر  ششصد  حدود  و  است 
در  زنان  این  هستند.  صندوق‌ها  این  عضو 

بومی،  مرغ  پرورش  دام‌پروری،  بخش‌های 
پرورش قارچ، تولید گیاهان دارویی، تولید 
تولید  عشایری،  مخصوص  بافتنی‌های 
و  قالی  و  صنایع‌دستی  تولید  و  لبنی  مواد 
کرد:  تأکید  وی  می‌کنند.  فعالیت  قالیچه 
توسعه  طریق  از  بخش  این  توانمندسازی 
مشارکتی  و  ترویجی  آموزشی،  برنامه‌های 
به‌منظور ایفای نقش مؤثرتر آنان در بخش 
بیان  وی  است،  صنایع‌دستی  و  کشاورزی 
کرد: لیست متقاضیان دریافت تسهیلات در 
حال تکمیل است و پس از اتمام این بخش 
پرونده‌ها برای پرداخت به بانک کشاورزی 

ارسال می‌شود.
 ۱۳ مهر ۱۳۹۸

اولین  شد/  طلایی  بهمنیار   
مدال طلای بانوان در تاریخ کاراته 

ایران
لیگ  مسابقات  ادامه  در  اقتصاد:  دنیای 
بانوی  بهمنیار  سارا  وان،  کاراته  جهانی 
در  کشورمان  نماینده  و  گیلانی  کاراته‌کار 
ششمین  فینال  در  کیلوگرم   -۵۰ وزن 
 ۲۰۱۹ کاراته‌وان  جهانی  لیگ  مرحله 
از  حریفی  برابر  مسکو  شهر  میزبانی  به 
به  او  با شکست  و  رفت  میدان  به  فرانسه 
نشان طلای این رقابت‌ها دست پیدا کرد. 
گفتنی است ششمین مرحله لیگ جهانی 
کاراته‌کار  با حضور ۶۴۲  کاراته‌وان ۲۰۱۹ 
از ۸۵ کشور در مسکو برگزار شد؛ مسابقات 
دارای امتیاز رنکینگ فدراسیون جهانی در 
 ۲۰۲۰ المپیک  سهمیه  کسب  راستای 

توکیو است.
14 مهر 98

پایان  برای  گوترش:  آنتونیو   
فعال  صلح  راستای  در  و  نفرت 

باشید
ایرنا: دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی 
به‌مناسبت روز جهانی عدم خشونت )دهم 
مهر( اعلام کرد: امروزه خشونت گونه‌های 
وضعیت  و  مخرب  اثر  مانند  مختلفی 
از  ناشی  خرابیهای  اقلیمی،  اضطراری 
درگیریهای مسلحانه، بیحرمتیهای ناشی از 
اثرات  و  بشر  نقض حقوق  بی‌عدالتی،  فقر، 

خشن نفرت‌پراکنی دارد.
علمی  نشست  در  گوترش  آنتونیو  پیام 
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در  بشر  حقوق  شورای  )نقش  تخصصی 
کاهش  روند  در  سازنده  گفت‌وگوی‌های 
خشونت( به‌مناسبت روز بین‌المللی جهان 
بدون خشونت در دفتر سازمان ملل متحد 

در تهران قرائت شد.
امسال  است:  آمده  پیام  این  از  بخشی  در 
روز بین‌المللی عدم خشونت مصادف است 
ماهاتما  تولد  سالگرد  یکصدوپنجاهمین  با 
صلح  جهانی  برجسته  شخصیت  گاندی 
طنین  جهان  در  همچنان  وی  دیدگاه  که 
متحد  ملل  سازمان  تلاش‌های  و  دارد 
پایدار،  توسعه  برابری،  متقابل  درک  برای 
توانمندسازی جوانان و حل مسمالمت‌آمیز 

تخلفات را شامل می‌شود.
اشکال  امروزی، خشونت  آشفته  در جهان 
تأثیر مخرب  از  به خود می‌گیرد:  مختلفی 
خرابی‌های  تا  هوایی  و  آب  وخیم  اوضاع 
از  مسلحانه،  نزاع  به‌واسطه  ایجادشده 
تا  فقر  از  ناشی  انسانی  کرامت  نقض‌های 
بی‌عدالتی نقض‌های حقوق بشر و همچنین 

اثرات وحشتناک نفرت‌پراکنی.
برای  است  شده  تأکید  پیام  این  ادامه  در 
حل این چالش رو به رشد در نفرت‌پراکنی 
دو  متحد  ملل  سازمان  اقلیت‌ها،  برعلیه 
ابتکار فوری را معرفی کرده است که شامل 
دیگری  و  نفرت‌پراکنی  علیه  اقدام  برنامه 
ایمنی مکان‌های مذهبی است.  از  حمایت 
بین  شکاف  کردن  پر  بر  همواره  گاندی 
آنچه انجام می‌دهیم و آنچه قادر به انجام 

آن هستیم، تأکید داشت.
در این روز بین‌المللی این‌جانب همه افراد 
را ترغیب می‌کنم هر آنچه در توانمان است 
برای ایجاد پل بین این دو شکاف به‌منظور 
ساختن آینده بهتر برای همه به‌کارگیریم. 
10 مهر ۱۳۹۸

 کدخدایی: تأیید لایحه تابعیت 
زنان  ازدواج  از  حاصل  فرزندان 
ایرانی با مردان خارجی در شورای 

نگهبان
نگهبان:  شورای  اطلاع‌رسانی  پایگاه 
حساب  در  نگهبان  شورای  سخنگوی 

توئیتری خود نوشت:
تابعیت  تکلیف  تعیین  قانون  اصلاح  لایحه 
با  ایرانی  زنان  ازدواج  از  حاصل  فرزندان 
نگهبان  شورای  در  امروز  خارجی،  مردان 

این شورای  از  پیش  واقع شد.  تأیید  مورد 
را  آن  که  ایراداتی  دلیل  به  نگهبان 
»مشکلات امنیتی« خوانده بود، تأیید این 

لایحه را برای چندمین بار رد کرده بود.
۱۰ مهر ۱۳۹۸

اندونزی  در  بار  نخستین  برای   
یک زن رئیس مجلس شد

»پوان  مساوات:  ینی  از  نقل  به  ایلنا 
ماهارانی« نوه یکی از بنیان‌گذاران اندونزی 
 ۷۲ مادر  شد.  مجلس  رئیس  مدرن، 
نیز  سوکارنوپاتری«  »مگاواتی  وی،  ساله 
رئیس‌جمهوری پیشین و رهبر بزرگ‌ترین 
پوان  است.  اندونزی  دموکرات  حزب 
 ۷۴ سرانجام  گفت:  باره  این  در  ماهارانی 
یک  ریاست  به  کشور  پارلمان  بعد،  سال 
نمونه‌ای  این  امیدوارم  و  شد  برگزار  زن 
برای بسیاری از زنان کشور باشد تا از قبول 
هراسی  مختلف  بخش‌های  در  مسئولیت 

نداشته باشند.
در  اندونزی  تاریخی  شخصیت  سوکارنو، 
سال‌های ۱۹۴۵ تا ۱۹۶۷ رهبری این کشور 
را به عهده داشت. دختر او مگاواتی سوکارنو 
پاتری، اولین رئیس‌جمهوری اندونزی شد و 
طی سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴ میلادی این 

سمت را بر عهده داشت.
 10 مهر 98

 سمانه شاددل، اولین زن معاون 
استاندار زنجان شد

ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری 
به  کشور  وزیر  از سوی  با حکمی  زنجان: 
شاددل  سمانه  زنجان،  استاندار  پیشنهاد 
منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون  به‌عنوان 
شد.  منصوب  زنجان  استانداری  انسانی 
این  از  پیش  شاددل  سمانه  است،  گفتنی 
از  پیش  بود.  زنجان   ۴ منطقه  شهردار 
شاددل، امیر مرزبان سرپرستی این معاونت 

را بر عهده داشت.
10 مهر 98

مهم  علت  اجباری،  ازدواج   
خودکشی زنان راز و جرگلانی

از  تحمیلی،  و  اجباری  ازدواج‌های  ایرنا: 
زنان  خودکشی  به  اقدام  اصلی  علت‌های 
در شهرستان راز وجرگلان خراسان شمالی 

شناخته‌شده که برای کاهش زمینه‌های آن 
خانواده‌ها  به  بیشتری  آگاهی‌بخشی  باید 

صورت گیرد.
از  پیشگیری  همایش  نخستین  در 
شد،  برگزار  منطقه  این  در  که  خودکشی 
رازوجرگلان  انقلاب  و  عمومی  دادستان 
مهم  آسیب‌های  از  یکی  گفت: خودکشی، 
در  حالی  در  و  است  شهرستان  این  در 
هستیم  خودکشی  به  اقدام  شاهد  جامعه 
نکوهیده شده  آیین اسلام  امر در  این  که 
می‌دهد  نشان  پرونده‌ها  بررسی  است. 
داده  رخ  زنان  میان  در  بیشتر  خودکشی 
 ۱۵ تا   ۱۰ گذشته،  سال  یک  در  و  است 
رخ  شهرستان  این  در  خودکشی  مورد 
بوده‌اند.  موفق  برخی  متأسفانه  که  داده 
وجود  از  نشان  زنان  بالای خودکشی  آمار 
آسیب‌هایی چون همسرآزاری و یا ازدواج 
زودهنگام  که  دختری  است،  اجباری 
که  مشکلاتی  به‌خاطر  کرده،  ازدواج 
دامن‌گیرش می‌شود یا اقدام به خودکشی 
دیگری  آسیب‌های  به  مبتلا  یا  و  می‌کند 

همچون فرار از منزل می‌شود.
ضرورت  بر  تأکید  با  هدف  زارعی  محمد 
اجتماعی  آسیب‌های  شیوع  از  پیشگیری 
بروز  از  اگر  داشت:  اظهار  جامعه  در 
نکنیم،  پیشگیری  اجتماعی  آسیب‌های 
ضربه جبران‌ناپذیری به پیکره اجتماع وارد 
می‌شود. در ادامه علی‌اکبر صحرانورد اظهار 
زنان،  خودکشی  علت‌های  از  یکی  داشت: 
فرهنگ  به‌واسطه  و  است  اجباری  ازدواج 
حاکم در این منطقه، ازدواج‌ها سنتی است 
برای  امر، بستری  این  و زور در  و تحکیم 
به‌وجود  خودکشی  درنهایت  و  افسردگی 
می‌آورد. وی افزود: اختلاف سنی میان زن 
و شوهر، هم عامل دیگری برای ناسازگاری 
و نارضایی است که می‌تواند به افسردگی 
و دیگر آسیب‌ها بینجامد. معاون اجتماعی 
اداره کل بهزیستی خراسان شمالی اظهار 
از  قبل  بهزیستی، خدمات مشاوره  داشت: 
این  اگر  و  دارد  طلاق  از  پیش  و  ازدواج 
می‌تواند  شود  دریافت  به‌درستی  خدمات 

گامی برای کاهش آسیب‌ها باشد.
شهرستان مرزی راز و جرگلان با ۷۰ هزار 
بجنورد،  کیلومتری   ۱۲۰ در  جمعیت  نفر 

مرکز استان خراسان شمالی قرار دارد.
10مهر ۱۳۹۸ 
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مدت‌هاسـت که غلطی رایج ترویج و تبلیغ می‌شود که به 
موجب آن سقوط رژیم پهلـوی محصول توطئه یـا تلاش 

نیروهـای داخلی یا خارجی بوده اسـت.
بارها در برابر این سـؤال، به‌ویژه از سـوی گروه‌های سـنی 
انقـلاب کردید؟« در متن  جوان، قرار گرفته‌ایم کـه »چرا 
این سـئوال ایـن پیشفرض وجـود دارد که گروهی از مردم 
بدون وجود کمترین ایراد یا اشـکال اساسی در رژیم شاه و 
حتی در حالی‌که آن رژیم در اوج تمدن و اقتدار بود تصمیم 
گرفتند آن را سـاقط کنند و بـه این ترتیب انقـلاب را آغاز 

و به انجام رسـاندند.
»فروپاشی«  در  صابر  هدی  زنده‌یاد  تصور،  این  برخـلاف 
نشان می‌دهد انقلاب‌ها گزینه‌های انتخاب‌شـدۀ در دسترس 
شـده  برگزیده  به‌دقت  و  قبلی  برنامه‌ریزی  با  که  نیسـتند 
باشـند. انقلاب گزینه در دسترس فعالان اجتماعی نیست 
تا پس از ارزیابی آن را انتخاب کنند. انقـلاب ممکن اسـت 
هم  را  آن  وقـوع  تصور  مـردم  اغلب  که  بدهـد  رخ  زمانی 
محض  اراده‌گرایی  حاصل  انقلاب‌ها  بنابراین،  نمی‌کنند. 

مردم یا توده‌های انقلابی نیسـتند.
هـدی صابر در این مطالعه ـ که در سال‌های ۶۱ -۱۳۶۰ 
تلاش‌ها  از  فارغ  ممکن  حد  تا  کرده  تلاش  ـ  شده  انجام 
و  تضادها  از  با گزارشی مستند  تحرکات مخالفان شـاه،  و 
بحران‌های نظام پهلوی روند افول قدرت آن رژیم را مورد 
بررسی قرار دهد. در این بررسی، وی شـرایط جهانی را نیز 

از نظر دور نداشته است.
و  ملی‌مذهبی  فعال  روزنامه‌نگار،  پژوهشگر،  صابر  هدی 
پژوهش‌های  وی  بود.  فردا«  »ایران  مجله  گردانندگان  از 
توسعه  ایران،  در  نفت  تحولات صنعت  زمینه  در  متعددی 
در حال  در کشورهای  اقتصادی  روندهای  اقتصادی غرب، 
مطالعات  و  بودجه  عمرانی،  برنامه‌های  تحلیل  توسعه، 
دوره  در  همچنین  او  داد.  انجام  اقتصادی  و  فرهنگی 
سازمان  در  سحابی  عزت‌الله  مهندس  ریاست‌جمهوری 

برنامه، با آن سازمان همکاری می‌کرد.

مجتمع فرهنگی آیت‌الله طالقانی به مناسبت چهلمین سال درگذشت آن مبارز نستوه برگزار می‌کند؛

همایش علمی - پژوهشی 

طالقانی و زمانه ما

۲۲ و ۲۳ آبان
سالن قلم کتابخانه ملی
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